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ربع قرن پيشگيري از وقوع جرم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛ 
دستاوردها و چشم‌اندازها

پيشگيري از وقوع جرمكي ي از رهيافت‌هاي اساسي در حوزهك نترل ناهنجاري‌هاي جامعه تلقي مي‌شودك ه با دو روكيرد معطوف به 
افراد و معطوف به موقعيت و مكان قابل سنجه و ارزيابي است. روكيرد معطوف به افراد را مي‌توان در فعاليت‌هاي افرادي جستجوك رد 
كه تاكنون درگير مسائل جنايي نشده‌اند و در واقع پاسخ به اين پرسش در اين روكيرد مطرح استك ه چه تدابيري قابل پيش‌بيني 
است تا شهروندان مرتكب جرم نشوند؛ اما روكيرد معطوف به مكان و موقعيت، توجه به مكان‌ها و موقعيت‌هايي داردك ه هنوز به 
دليل فعاليت‌هاي مجرمانه دچار مشكل نشده‌اند. اين روكيردهاي پيشگيري از وقوع جرم دربردارنده مجموعه راهكارهاي مستقيم و 
غيرمستقيم استك ه با هدف ايجاد امكانات و موقعيت‌هاي بازدارنده سلبي و ايجابي از وقوع جرم وك ج‌روي‌ها، طراحي و تدوين مي‌شود 

تا بتواند مديريت پيشگيري از وقوع جرم را قبل از وقوع و بعد از وقوع جرم تقويت نمايد.
بي‌ترديد مقوله پيشگيري از وقوع جرم در دوران معاصر به اصلي‌ترين وجهه‌ جرم‌شناسي و سياست جنايي تبديل شده است. چنين 
برداشتي از موضوع پيشگيري از وقوع جرم به جنبه‌هايك اربردي آن توجه دارد. اين مهم در ايران اسلامي به لحاظ ارزش‌ها و 
آرمان‌هاي والاي انقلاب اسلامي برخواسته از متن دين مبين اسلام در راستاي ايجاد تمدن عظيم اسلامي براي ايجاد عدالت حداكثري 
اهميتي ويژه داردك ه تحقق آن منوط به اقتدار و امنيتي استك ه از سوي نيروهاي مسلح مؤمن و مكتبي تأمين مي‌شود. رسيدن به 
اين هدف صحيح، چشم‌انداز روشني از سرآمدي سربازان ولايت‌مدار در افق پرافتخار آيندهك شور استك ه جز با نقشه راهي هدفمند، 
علمي،‌ شفاف و دقيق باك اربردي‌سازي ظرفيت‌ها، امكانات متوليان امر پيشگيري از وقوع جرم و ارتباط دقيق باكي ديگر محقق نمي‌شود.
موضوع پيشگيري از وقوع جرم در بند پنجم اصل 156 قانون اساسي، از جمله وظايف قوه قضاييه پيش‌بيني شده است. بر اين اساس 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح به عنوان بخشي از قوه قضاييه بر اساس اصل 172 قانون اساسي عهده‌دار رسيدگي به جرايم مربوط 
به وظايف نظامي و انتظاميك اركنان نيروهاي مسلح استك ه با لحاظ اهميت حفظ سلامت، اقتدار و صلابت نيروهاي مسلح سعي 
در پيشرفت عدالت قضايي و صدور آراء متقن و اثربخش دارد. علاوه بر اين، بخش برجسته‌اي از سياست جنايي خود را با تدوين پنج 
برنامه پنج‌ ساله پيشگيري از وقوع جرم با مشاركت فرماندهان نظامي و انتظامي پايه‌ريزي نموده استك ه از سال 1372 شروع و از سال 
1377 بر شكل منظمي، فعاليت‌ها و اقدامات پيشگيرانه نمود عينيي افته و روند اجرايي به خود گرفته است. اين راهبرد خوشبختانه 
تاكنون دستاوردهاي بسيار ارزشمندي داشته استك ه از جمله مي‌توان به سرايت روكيرد پيشگيرانه به سطوح مختلف نيروهاي مسلح، 
تبديل ايده پيشگيري از وقوع جرم به بخشي از فرهنگ سازماني نيروهاي مسلح، انجام تحقيقات و پروژه‌هاي تدويني افته مجامع در 
بيش از 80 عنوان، نهضت آگاه‌سازي و آموزش‌هاي حقوقي و قضايي، هم‌انديشي و انتقال تجارب در قالب مجامع استاني و شوراها،‌ 
ارتقاء نهادهاي متولي پيشگيري در نيروهاي مسلح و برخورداري از نظام نظارت بر مراحل مختلف برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم 

اشاره نمود.
اكنون با گذشت ربع قرن تجربه در برنامه‌ريزي، مشاركت، تشيكل مجامع استاني و اجراي طرح‌هاي پيشگيرانه؛ ‌انتظار آن است تا در 
برنامه پنج‌ساله ششم پيشگيري،ك استي‌ها، چالش‌ها و نقاط قوت، ضعف و فرصت‌ها به درستي شناسايي شوند و با تيكه بر آخرين 
دستاوردهاي علمي و تجربي، چشم‌انداز نويني با قابليت انطباق و هماهنگي با ساختار جديد نيروهاي مسلح و سند تحول قضايي قوه 

قضاييه در افق آتي تحقق اهداف پيشگيري از وقوع جرم نمايان شود.
در اين راستا معاونت قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با همكاري سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، برگزاري همايشي با 
عنوان ربع قرن پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح؛ دستاوردها و چشم‌اندازها را در فصل بهار 1402 با محورهاي تشريك مساعي 
همه کنشگران پيشگيري از وقوع جرم، هم‌‌افزايي علمي و فكري انديشمندان و صاحب‌نظران پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي 
مسلح در دستورك ار قرار داد تا با فراهم نمودن زمينه همفكري متخصصان پيشگيري از وقوع جرم در سازمان‌هاي نظامي و انتظامي 
به عنوان نهاد سیاست‌گذاری اين عرصه نقش‌آفرينيك نند. برگزاري همايش در اين حوزه به متوليان امرك مك مي‌كند تا از تجارب 
و تخصص همكاران در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و نيز اصلاح رويه‌ها و فرآيندها در به روز رساني ظرفيت‌هاي جديد در نيروهاي 

مسلح بهره‌مند شوند.

ت 1402
ش
ت و هفتم، فروردین و اردیبه

س
ماهنامه دادرسی شماره 157، سال بی



حکم آسیب ناشي از رفتارهاي مجاز و غيرمجاز

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

گسترش جوامع و توسعه شهري توأم با تغيير سب كزندگي موجب گرديده در موضوعات مختلف از قبيل ساختمان‌سازي، 
شهرسازي، راهنمايي و رانندگي و غيره در راستاي حمايت از مردم و انتظام‌بخشي به رفتارها مقرراتي وضع شوند. تمامك شورها 
در تلاشند وضع مقررات و قواعد مربوط به اين قبيل موضوعات بر اساس دستاوردهاي علمي و فني صورت پذيرد و اين قوانين 
و مقررات وضع شده تعيينك ننده رفتارهاي مجاز و تبعاً رفتارهاي غيرمجاز در همان موضوعات هستند. ارتكاب رفتارهاي 
غيرمجاز هرچند حسب مورد موجد مسئوليت بر اساس همان مقرره خواهد شد؛ اما در موارد متعددي ارتكاب رفتار به صورت 
مجازي ا غيرمجاز موجب وقوع جنايتي ا خسارت مالي مي‌شودك ه موضوعات مختلف حقوقي و پرسش‌هايي از اين قبيل را ايجاد 
مي‌كندك ه مسئوليت بر عهدهك يست و ضامن چگونه تعيين خواهد شد، معيار تعيين ضامن و ميزان ضمانت چه خواهد بود. 

قانون‌گذار در سال 1392 با تصويب قانون مجازات اسلامي در موارد متعددي به ضمان ناشي از اين‌گونه رفتارهاي مجاز و 
غيرمجاز پرداخته و حسب مورد حكم هر كي را بيان داشته است. به عنوان نمونه مواد 511، 512 و 516 به ضمان ناشي از توقف 
يا قراردادن شيء در محل مجاز و غيرمجاز اختصاصي افته و مواد 517 و 518 به رعايت اصول و مقررات حاكم بر ساختمان‌سازي 

و نگهداري از آن، تعيين ضامن در خصوص جناياتي ا خسارات مرتبط با بناها و ساختمان‌ها پرداخته است.
پرونده‌هاي مرتبط با اين قبيل موضوعات به صورت قابل توجهي در محاكم حقوقي وك يفري مطرح و تحت رسيدگي قرار دارد و 
اين در حالي استك ه رويه قضايي واحد در اين خصوص وجود ندارد. قضات در تعيين مسئوليت، ميزان تقصير، نحوه رسيدگي 
و شناخت مقصر، روكيردها و رويه‌هاي مختلفي بر مبناي قوانين و مباني حقوقي و فقهي دارند. تعدد قوانين از جمله قانون 
مجازات اسلامي و قانون مسئوليت مدني و تعدد قواعد فقهي همچون قاعده »لاضرر و لا ضرار في الاسلام« و قواعد »اتلاف« و 
»تسبيب« و منابع و متون فقهي متعدد موجب تشتت در رويه قضايي گرديده است. همچنين تعدد اسبابي ا تعدد مباشرين و 

جمع بين اينها از موضوعات مهم حقوقك يفري محسوب مي‌شودك ه پرداختن به آن داراي اهميت بسيار است.
مقاله حاضر با تأكيد بر مباني فقهي و با روكيرديك اربردي، مسائل حقوقي و قضايي هر كي از مواد قانوني را در قالب شش گفتار 

مورد بررسي و تحليل قرار داده است.
3واژگانك ليدي: ضمان، تقصير، رفتار مجاز، رفتار غيرمجاز
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گفتار اول: حكم جـنايت ناشـي از 
توقفي ا قراردادن چيزي در مكان 

مجاز و غيرمجاز
در خصوص اينكهك سي در ملك خودي ا 
در مكاني ا راهيك ه توقف در آنجا مجازي ا 
غيرمجاز است توقفك ندي ا وسيله نقليه 
خودي ا هر شيء مجاز ديگـري را در آنجا 
قرار دهد و شخصي با آنها برخوردك ند و 
مصدوم گرددي ا فوتك ـندي ا خسارتي 
بر مال وي وارد آورد در ماده 511 قانون 
مجـازات اسلامي در فـرض مجـاز بودن 
رفتار و در ماده 512 در صورت غيرمجاز 
بودن رفتار، مسئوليت را تعيين نموده و 

ضامن را مشخص نموده است. 
الف: مسئوليت در فرض مجاز بودن 

رفتار
ماده 511 قانون مجازات اسلامي اشعار 
مي‌دارد: »كسيك ـه در ملك خـودي ا در 
مـكاني ا راهيك ـه توقـف در آنجـا مجاز 
است توقفك ندي ا وسيله نقليه خودي ا 
هـر شيء مجـاز ديگـري را در آنجـا قرار 
دهـد و شخـصي با آنها برخـوردك ـند و 
مصدوم گرددي ا فوتك ند ضامن نيست و 
چنانچه خسارتي بر اوي ا مالش وارد شود، 

برخوردكننده ضامن است«.
پيرامون ماده 511 قانون مجازات اسلامي 

نكاتي به شرح زیر قابل توجه است:
1- این ماده در مقام بیان آن است که 
هرگاه شخصی اتومبیل خود را در محل 
پارک مجاز، پارک کند و شخص دیگری 
یا با وسیله نقلیه با آن اتومبیل  شخصاً 
برخـورد کند و خسارتی به او وارد شود، 
صـاحـب اتومـبیل پارک‌‌شـده ضـامـن 
خسارت برخـوردکننده نیست و می‌‌تواند 
خسارت وارد به اتومبیل خود را نیز از وی 

مطالبه کند.

2- حـکم این مـاده اعم از آن اسـت کـه 
مصـدوم آگاهـانه و بـا قصـد به وسـیله 
متوقف‌‌شده برخـورد کنـد یا اینکـه رفتار 
او همـراه با آگاهی و قصد نباشـد. بر این 
اساس می‌‌توان انتساب جـنایت به نحو 
عمد، شـبه‌عمد یا خـطای محـض را به 

برخوردکننده تصور کرد.
3- چنانچه در فرض این ماده، تقصیری 
از سوی برخوردکننده محقق نشود، ولی 
یکـی از دو سبب سـاکن و ثابت اسـت و 
دیگـری فعـال و پرتحـرک، عرف عـامل 
فعـال را سبب و دیگری را زمیـنه‌‌ساز آن 

می‌‌بیند. 
ب: مسئوليت در فـرض غـيرمجـاز 

بودن رفتار
ماده 512 قانون مجازات اسلامي به ضمان 
ناشي از غيرمجـاز بودن رفتـار پرداخـته 
اسـت. ماده 512 قانون موصـوف اشـعار 
مي‌دارد: »هرگاه شخـصي در محل‌هـايي 
كـه توقـف در آنـها مجـاز نيـست توقـف 
نمايدي ا شيء وي ا حـيواني را در اين قبيل 
محل‌ها مستقر سازدي ا چيز لغزنده‌اي در 
آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها 
در اثر برخوردي ا لغزش مصـدوم شودي ا 
فوتك ندي ا خسارت مالي ببيند، شخص 
متوقـفي اك سيك ه آن شيءي ا حيوان را 
مستقر نمودهي ا راه را لغزندهك رده است، 
ضامن ديه و ساير خسارات مي‌باشد مگر 
آنكه عابر با وسـعت راه و محل عمـداً با 
آن برخـوردك نـدك ـه در اين صـورت نـه 
فقط خسـارت به او تعلق نمي‌گيرد بلكه 

عهده‌دار خسارت وارده نيز مي‌شود«.
پيرامون ماده 512 قانون مجازات اسلامي 

نكاتي به شرح زیر قابل توجه است:
1- در اجتماع اسباب متعدد، ضـمان بر 
عهـده سبب دارای تقصـیر اسـت و بقیه 
سبب‌‌ها در حکم شرط تأثیر سبب هستند 

و هرگاه یکی از دو سبب مقصر غیرعمدی 
و دیگری عمـدی باشد، سبب مقصـر و
عامد مسئول است و دیگری شرط تأثیر 
سبب محسوب می‌‌شود؛ خواه زیان‌‌دیده 

عامد باشد خواه دیگری.)1(
2- در فرضيك ه شخصی در حال رانندگی
با سرعـت مطـمئن و با چـراغ روشن در 
شـب، چـوپانـی را در حـال عبـور دادن 
گوسفندان خود از عرض جـاده مشاهده 
می‌‌کند، بدون اینکه علامت هشداردهنده 
یا چـراغ قـوه‌‌ای همـراه داشـته باشد. در 
این حال، خـودرو به گوسفـندان برخورد 
می‌‌کند و سـرنشین آن صـدمه می‌‌بیـند. 
دیه این جنایت بر عـهده راننده خودرو 
است یا چـوپان و یا هر ی کباید نیـمی 
از دیه را پرداخت کنند؟ کارشناس علت 
تصادف را تقصیر راننده خودرو به لحاظ 
عدم توجه به جلو دانسته اسـت؛ با اینکه 
خودرو واقعاً در مسیر خـود در حال تردد 
بوده و چوپان بدون ضوابط قانونی و بدون 
استفاده از علائم هشداردهنده گوسفندان 
را از وسط جـاده عبور داده است، آیا در 
این صـورت، می‌‌توان راننـده خـودرو را 
به علت عدم توجه به جلو پنجاه درصد 
مقصر دانست؛ یا اینکه طـبق ماده 512 
قانون مجازات اسـلامی ضـمان بر عهـده 

چوپان است؟
به نظر مي‌رسد در تصادفات رانندگی اگر 
تمام تقصیرهـا متوجـه عابر و در فرض 
سؤال چوپانی باشـد که در تاریکی شـب 
بدون علامت هشـداردهنده گوسـفندان 
را از عرض جـاده عبور می‌‌دهـد و راننده 
تقصیری نداشـته و جلوگیری از تصادف 
نیز ممکن نباشد، برابر مواد 529، 492، 
512 و 504 قـانون مجازات اسـلامی و 
مـاده 26 قـانون رسـیدگی به تخـلفـات 
رانندگی، راننده ضامن نیست؛ زیرا به‌طور 
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کلی، در حوادث منجر به ورود خسارت 
جـانی و مـالی، صـدق استـناد مـلاک 
تشخیص تقصیر اسـت. اگر جـلوگیری از 
تصادف ممکن بوده و راننده به دلیل عدم 
توجه به جلو قادر به این امر نشده، ضامن 
تقصیر  نیز  مقابل  است؛ هر چند طرف 
کرده باشـد. بر اسـاس مـاده 526 قانون 
مجازات اسلامی، چنانچه جنایت مستند 
به تمام عوامل باشد، به‌طور مساوی ضامن 
هستند؛ مگر اینکه تأثیر رفتار مرتکبان 
متفاوت باشد که در این صورت هر ی ک
به میزان تأثیر رفتار خود مسئول هستند. 
در هر صورت، بر اساس ماده 529 قانون

مجـازات اسـلامـی، مـلاک نهـایـی در 
تشخیص استناد و احراز آن، نظر قاضی 

است و نظر کارشناس طریقیت دارد.
3- در فرض ديگر چنانچه در اثر برخورد 
وسیله نقلیه موتوری با احشام و شتر که 
در جاده رها شده و صاحب آنها شناسایی 
نشده اسـت، ‌راننـده و سـرنشینان فوت 
کرده یا مصدوم می‌شوند. در جاده تابلوی 
»خطر برخورد با شتر« نصب شده، لیکن 
با  نیسـت.  برخـوردار  از روشـنایی لازم 
توجـه به مـواد 512، 522، 524 و 487 
قانون مجازات اسلامی و مواد مربوط به 
قانون بیمه اجـباری خسـارات واردشـده 
به شخص ثالث در اثر حـوادث ناشی از 
وسـایل نقلیه مصـوب 1395 بـه جـهت 
تقصیر مال کحیوان در رها کردن و عدم 
کنترل و شناخته نشدن وی، خسارات و 
دیه فوت و جراحات راننده و سرنشینان 
از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل 
بیت‌المال  اينكه  یا  بود  پرداخت خواهد 

مسئول پرداخت آن است؟
در اين خصـوص بايد گفت با توجه به 
قاعده »لایبطل دم امرء مسلم« در صورت 
عدم شناسایی و تقصیر مال کدر کنترل 

حیوان که منجر به تصادف و فوت راننده 
وسیله نقلیه و بروز صدمه به سرنشینان 
شده است، صرف نظر از مواد قانون بیمه 
اجباری خـسارات واردشـده به شـخص 
ثـالـث در اثـر حـوادث ناشـی از وسـایل 
نقلـیه، می‌توان بیـت‌المال را در صـورت 
احراز شرایط مسئول پرداخت دیه راننده 
و سرنشینان دانست؛ لیکن با عنایت به 
اینکه نسبت تقصـیر به مال کناشـناس 
شتر )به عنـوان مبـنای پرداخـت دیه از 
بیت‌المال( بدون مسـتند روشـن، موجب 
تردید در اثبات مسئولیت بیت‌المال در 
پرداخت دیه می‌شـود؛ و از سـوی دیگـر، 
فلسـفه پرداخـت دیه از بیت‌المـال ایـن 
است که خون مسلمان بی‌‌گناه هدر نرود؛
بنابراین در صورت امکان تأمین این‌گونه 
خسارات از ناحیه نهاد مشخص دیگری، 
نوبت به بیـت‌المال نمی‌‌رسـد و به نظر 
می‌رسـد با عنـایت به فلـسفه تأسیس 
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع 
مـاده 21 قانون بیمـه اجـباری خسارات 
واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث 
ناشی از وسایل نقلیه، تمامی زیان‌دیدگان 
حوادث ناشی از وسایل نقلیه تحت چتر 

حمایتی این صندوق قرار داشته و این 
تعبیر شامل برخـورد راننده یا سرنشین 
خودرو با حـشم رهاشـده در جـاده نیز 
می‌شـود. به همیـن جـهت، در صـورت 
مسبب نبودن راننـده متـوفی در فرض 
سـؤال، دیـه او و سرنشـینان از طـریق 
صندوق پیش‌گفته قابل پرداخت است. 
به عبارت دیگر، فلسفه تشریعی ماده 21 
قانون مذکور، لزوم احترام خون مسلمان 
و هدر نشدن آن بوده که این ملاک با 
است؛ هر  تطبیق  قابل  نیز  فرض سؤال 
چند تشخیص مصداق با توجه به محتوای 

پرونده با قاضی ذی‌ربط است.
***

گفتار دوم: حكـم آسيب ناشـي از 
علل قهري

در اين گفتار ضمان ناشي از علل قهري از 
قبيل سيل و زلزله مورد توجه خواهد بود 
و ماده 514 قانون مجازات اسلاميك ه به 
اين موضوع اختصاصي افته مورد بررسي 

قرار مي‌گيرد.
قـانون‌گـذار در مـاده 514 آورده اسـت: 
»هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و 
زلزله مانعي به ‌وجود آيد و موجب آسيب 
گـردد هيـچ‌كس ضـامن نيست گرچـه 
شخصي ا اشخاصي تمكن برطرفك ردن 
آنها را داشته باشند و اگر سيلي ا مانند 
آن چيزي را به همراه آورد ولكنك سي 
آن را جـايي نامناسب ماننـد جـاي اول 
يا در جاي بدتري قرار دهـدك ه موجـب 
آسيب شود، عهده‌دار ديه اسـت و اگر آن 
را از جـاي نامناسـب بردارد و در جـهت 
مصلحت عابران در جاي مناسب‌تري قرار 

دهد ضامن نيست.
تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصي 
به‌وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت 
5به حالت مناسب‌تر نيز ضـامن نيسـت.
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تبصـره 2- افـرادي ا دسـتگاه‌هـاييك ـه 
مسئوليت اصـلاحي ا رفـع آثار اين‌گـونه 
حـوادث را بـر عهـده دارنـد، در صـورت 
تقصـيري ا قصـور قـابل استناد در انجـام 

وظيفه، ضامن مي‌باشند«.
پيرامون اين مـاده، توجه به نكات ذيـل 

قابل توجه است:
1- این ماده در مقـام بیان آن اسـتك ه 
هرگاه در اثر علل قهری آسیبی متوجـه 
اسـت  شخـصی شـود ضـمان منتـفی 
و شخصی اعم از حقـیقیي ا حقـوقی و 
یا بیـت‌‌المال ضـامن نخواهد بود؛ لیکن 
چـنانچه با ریزش کـوه سـنگی در وسـط 
جاده قرار گیرد و شخصی بدون جـهت، 
جای آن سنگ را تغییر دهـد و در جایی 
مانند  نظر خطرآفرینی  از  قرار دهد که 
جای قبلی آن سنگ باشد، در این صورت 
کسی که سنگ را گذاشته اسـت ضامن 

اسـت.
2- تبصـره 2 این مـاده به نوعی بیانـگر 
مجـازات  قـانـون   295 مـاده  موضـوع 

اسلامی)2(است.
3- از مهـمتريـن مـوارديك ـه امـروزه 
داراي مصـداق فـراوان اسـت اين اسـت 
كه چـنانچـه شخـصی توسـط سگ‌‌های 
ولـگرد و بدون صـاحب در سـطح شـهر 
مورد حمـله قرار گـیرد و آسیب ببیـند، 
آیا موضوع دارای وصـف کیـفری اسـت؟ 
در صـورت نداشـتن وصـف کیفری، آیا 
زیان‌‌دیده باید دادخـواست ضـرروزیان، 
تقدیم کند و مسئولیت پرداخـت دیه به 
عهده چه کسی است؟ك ه به نظر مي‌رسد 
در عـرف منظـور از سـگ ولگـرد سگی 
است که فاقد صاحب باشد؛ بنابراین در 
فـرض سؤال که چـنین سگی در داخـل 
شهر شخـصی را مصـدوم نمـوده باشـد، 
مورد مذکور فاقد عنوان مجرمانه خاصی 

است و از نظر مطالبه خسارت و دیه، با 
عنایت به ذیل بند 15 مـاده 55 قانون 
شـهرداری مصوب 1334 با اصـلاحات 
بعدی، هر گاه احراز شـود شهرداری با 
وجود امکانات مادی از اجـرای وظایف 
قانونی خود خودداری کند و قصور ورزد، 
بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی و 
مواد قانونی مرتبـط نظـیر مـواد 1 و 11 
قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و

ماده 295 و تبصـره 2 مـاده 514 قانون 
مجازات اسلامی می‌‌تواند در قبال خسارت
واردشده به مصـدوم، مسئول واقع شود 
که تشخیص آن حسـب مورد با مرجع 

قضایی رسیدگی‌‌کننده است.
***

گفتار سـوم: حكم زيان ناشـي از 
قـراردادنك الا در خـارج مغـازهي ا 

توقف اتومبيل در مقابل منزل
در موارد بسياري قـراردادنك الا در خارج 
از مغازهي ا توقف اتومبيل در مقابل منزل، 
به عرف و عادت تبديل شـده است و اين 
عرف در موارد بسياري جنايتي ا خسارتي 
ايجاد مي‌كند. مقنن در ماده 515 قانون 
مجازات اسلامي به اين موضوع پرداخته 
اسـت. مـاده 515 قـانون مذكـور بيـان 
مي‌دارد: »هرگاه قرار دادنك الا در خـارج 
مغازهي ا توقـف اتومـبيل در مقـابل مـنزل 
و امثـال آن عـرف و عـادت شـده باشـد، 
گذارندهك الاي ا متوقف‌كننده اتومبيل در 
صـورت عدم منع قـانوني و عريض بودن 
معبر و عدم ايجـاد مزاحمت براي عابران 

ضامن زيان‌هاي وارده نيست«.
مـاده 515 قـانـون موصـوف با تجـمیع 
چـند شرط، واردکنـنده ضـرر را ضـامن 

خسارت‌‌های وارده نمی‌‌داند: 
نخست، قرار دادن کالا در خارج از مغازه 
و امثال آن، منطبق با عرف و عادت باشد؛

دوم، قـرار دادن کالا در خـارج از مغـازه و 
امثال آن، منع قانونی نداشته باشد؛

سوم، معبر عریض باشد؛
چهارم، قـرار دادن کالا در خـارج از مغازه 
برای عابران مزاحمت ایجاد نکرده باشد. 

***
گفتار چهارم: حكم صدمه ناشي از 
قرار دادن چيزي در مكان مجـاز

مقنـن در مـاده 516 قـانـون مجـازات 
اسلامي فرضـي راك هك سي چيزي را در 
مكاني مانند ديواري ا بالكن ملك خود قرار 
داده و قراردادن اشياء در آن مجاز باشد و 
براثر حوادث پيش‌بيني نشده به معبر عام 
وي ا ملك ديگري بيفتد و موجب خسارت 
بدنيي ا مالي شـود را مـورد تقنين قـرار 

داده است.
در ماده 516 قانون موصوف آمده است: 
»هرگاهك سي چـيزي را در مـكاني مانند 
ديواري ا بالكن ملك خودك ه قـرار دادن 
اشياء در آن جايز اسـت قرار دهـد و در 
اثر حوادث پيش‌بيني نشده به معبر عام 
وي ا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه 
يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر 
آنكه آن را طوري گذاشته باشـدك ه نوعاً 

مستعد صدمهي ا خسارت باشد«.
مـاده 516 قـانـون مجـازات اسـلامـي 
دربردارنده نكات مهـمي به شـرح ذيل 

است:
1- چیزی که در مـکانی قرار می‌‌گـیرد، 
باید قرار دادنش در آن مـکان جایز باشـد.
2- در این ماده دیوار یا بالکن خصوصیت 

ندارد و به عنوان مثال ذکر شده است. 
3- حکم ماده مذکور صـرفاً در مقام بیان 
ضمان و مسئول پرداخت خسارت و دیه 
است و در مـواردی کـه شیء را طـوری 
گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه و 
خسارت است، از آنجایی که به رغـم عمد 
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و قصد در نهادن شیء، نه قصد جنایت 
بر مجنی‌‌علیه را داشته باشد و نه از رفتار 
خود چنین نتیجه‌‌ای را منظور کند، رفتار 
ارتکابی ماهیتاً خطای محض است؛ لیکن 
قـرار دادن آن شـیء به نحـوی کـه نوعـاً 
به رغم فقدان  موجب خسارت می‌‌شود 
عمد، به واسطه عمد احتمالی و تقصیر 
مرتکب، از مصادیق بند »ب« ماده 291 
قانون مجازات اسلامی )1392()3(جنایت 

مبتنی بر تقصیر است.)4( 
***

گفتار پنجم: حكم خسارت ناشي از 
احداث بنا در محل مجاز و با رعايت 

مقررات
مسئوليت ناشي از ساخت و ساز و تأثير 
رعايت وي ا عدم رعايت اصول و مقررات 
حـاكم بر آن و ضـوابط ايمني و فني از 
قبيل استحكام بنا از موضوعات مبتلابه 
و پركاربردي استك ه پرونده‌هاي قضايي 
متعددي نيز در اين خصوص وجود دارد. 
مقـنن در مـواد 517 الـي 520 قـانـون 
مجازات اسلامي به اين موضوع پرداخته 

است.
در ماده 517 قانون مجازات اسلامي آمده 
است: »اگر مالـكي اك سـيك ه عهده‌دار 
احداث ملكي است بنايي را به ‌نحو مجاز 
بسازدي ا بالكن و مانند آن را با رعـايت 
نكات ايمني و ضوابط فنيك ه در استحكام 
بنا لازم است در محل مجاز احداثك ند 
و اتفاقاً موجب آسيبي ا خسارت گردد 

ضامن نيست.
به ‌گونه‌اي  غيرمجاز  عمل  اگر  تبصره- 
باشدك ه نتوان آن را به مالك مستند نمود 
مانند آنكه مستند به مهندسان ذي‌ربط 
ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و 
كسيك ه عمل مذكور مستند به اوست 

ضامن است«.

در خصـوص اين ماده قـانوني نكاتی به 
شرح زیرقابل توجه است:

1- محتوای این ماده بر اساس عمومات 
از جمله قاعده تقصـیر تنظـیم شـده و 
نیـازی به نص خـاص هـم نبوده است. 
هرچـند طـبق مـواد 30 و 31 قـانـون 
مـدنی، هـر مالکی نـسبت به مایمـل ک
خود حـق همه‌‌گونه تصرف و انتفاع را 
دارد، ولی حسب ماده 333 همان قانون 
و مـواد 517 و 518 قـانـون مجـازات 
اسلامی )1392( چـنانچه مال کبا عدم 
رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب 
با  دادگاه  شود،  همسایه  به  ضرر  ورود 
احراز ورود خـسارت و رابطه علیت بین 
مال ک می‌‌تواند  زیان‌‌بار،  فعل  و  تقصیر 
مل کمجاور را به رفع ضـرر و غـرامات 

محکوم کند.)5(
2- احراز تقصیر بر عهده دادگاه است؛ 
لیکن با توجه به فنی بودن موضوع، در 
اکثر موارد اخذ نظر کارشناس ضروری 

است.
نـيز  اسلامي  قانون مجازات  ماده 518 
اشعار مي‌دارد: »هـرگاه شخصـي بناي ا 
با رعـايت  و  پايه محـكم  بر  را  ديواري 

مقرراتيك ه در استحكام بنـا و ايمـني 
لازم اسـت احـداث نمايد لكن به‌عـلت 
حوادث پيش‌بيني نشده مانند زلزلهي ا 
سيل سقوطك ند و موجب آسيب گردد، 
ضامن نيست و چنانچه ديواري ا بنا را به 
سمـت ملك خود احـداث نمايدك ه اگر 
سقوطك ـند طبـعاً در ملك خود سقوط 
مي‌كـند لكن اتفـاقاً به سمـت ديگـري 
سقـوط نمـايد و مـوجب آسيـب گردد، 

ضامن نيست«.
در خصوص اين ماده قـانوني بايد گفت 
طبق مـواد 30 و 31 قانون مـدنی، هـر 
مـالکی نسـبت بـه مایمـل کخـود حـق 
هرگونه تصرف و انتفاع دارد ولی حسب 
ماده 333 همان قـانون و مـواد 517 و 
518 قـانون مجـازات اسلامی )1392( 
چـنانچـه مـال کبـا عـدم رعـایت نکات 
ایمنی و ضـوابط فنی سبـب ورود ضـرر 
به همـسایه شود، دادگاه با احراز ورود 
خسارت و رابطـه علیـت بین تقصـیر و 
فعل زیان‌‌بار می‌‌تواند مال کمل کمجاور 
را به رفع ضرر و غرامات محکوم کند. 

همچـنين در مـاده 519 قانون مجازات 
اسـلامي آمـده اسـت:»هـرگاه ديواري ا 
بنـاييك ه بر پايه استـوار و غيرمتمايل 
احداث شـده اسـت در معـرض ريـزش 
قرار گيردي ا متمايل به سقوط به سمت 
ملك ديگـريي ا معـبر گـردد اگـر قبل 
از آنكه مالك تمـكن اصـلاحي ا خـراب 
كردن آن را پيـداك ـند ساقـط شـود و 
موجـب آسـيب گـردد، ضـمان منتفي 
اسـت مشـروط به آنكه به‌ نحو مقتضي 
افراد در معـرض آسيب را از وجود خطر 
آگاهك رده باشد. چنانچه مالك با وجود 
تمكن از اصـلاحي ا رفـعي ا آگاه‌سـازي 
و جلوگيري از وقوع آسيب سهل‌انگاري 

7نمايد ضامن است.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

02
ت 

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

57
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



تبصره- هرگاه ديواري ا بنـاييك ه ساقط 
شده متعلق به صـغيري ا مجـنون باشـد 
وليّ او ضامن است و اگر بناي مذكور از 
بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و 

مسئول آن ضامن است«.
دو نكـته در خصـوص مـاده 519 قانون 

مجازات اسلامي قابل توجه است:
1- در این ماده سـاختن دیوار همـراه 
با تقصـیر و عـدوان نیست؛ لیکـن چون 
پرهیز از ایجاد خطر برای دیگران ی ک
تکلیف اجتماعی اسـت، نادیده گـرفتن 
آن موجـد مسـئولیت اسـت و اهـمال 
مالـ کاز جـلوگیـری از سـقـوط دیـوار 
مشرف به خـرابی به شـرط امکان دفـع 
خطر برای وی تقصیر است. لذا مقصود 
از »تمکن اصلاح« این است که انسانی 
متـعارف در آن شـرایط توان اصـلاح و 

دوری از خطر را نداشته باشد.)6(
2 - برای صدور حکم به ضمان ضرورت 

دارد که: 
نخـست، تمکـن بر اصلاح و به عبارتی 
قدرت بر اصلاح و یا خراب کردن احراز 

شود؛
دوم، علم و آگاهی شخص به در معرض 
ریزش قرار گـرفتن یا متمایل به سقوط 

شدن احراز شود؛
سوم، عدم اقدام به آگاهی و دادن هشدار 

به دیگران اثبات شود؛
چهارم، رابطه علیت احراز شود؛ بنابراین با 
احراز موارد پیشین تقصیر مرتکب محرز 

است و ضامن خواهد بود. 
مـاده 520 قانون مجازات اسلامي نيـز 
مقـرر مي‌دارد: »هـرگاه شـخصي ديـوار 
يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل 
بـه سقـوط نمـايـد، عـهده‌دار صـدمـه 
و خـسارت ناشـي از سـقوط آن اسـت«.
در خصـوص مـاده موصـوف بايـد توجـه 

داشت دخالـت شخـص ثالث بیشـتر در 
مواردی اهمیت دارد که خطای خوانده و 
رابطه سببیت بیـن این خطا و خسارت 
ثابت شده است و او به منظور کاستن از 
مسئولیت خود ادعا می‌‌کند که تنها عامل 
ورود ضرر نبوده و خطای شخص ثالث 

نیز در این امر مؤثر بوده است.)7( 
***

گفتار ششم: حكم خسارت ناشي از 
روشنك ردن آتش در مكان مجاز

موضـوع حـريق ناشي از رفتـار مجـاز و 
غيرمجاز و ايجاد خـسارت مالي و بدني 
از موضوعات پرتكرار در بين پرونده‌هاي 
قضـايي اسـتك ـه در مـاده 521 قـانون 
مجـازات اسلامي حـكم اين موضـوع را 

معين نموده است.
ماده 521 بيان مي‌دارد: »هرگاه شخصي 
در ملك خـودي ا مكان مجـاز ديگـري 
آتشي روشنك نـد و بداندك ـه به جايي 
سرايت نمي‌كند و غالباً نيز سرايت نكند 
لكن اتفاقاً به‌ جايي ديگر سـرايت نمايد 
و موجب خـسارت و صدمه گردد ضمان 
ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن 

است«.
در خصـوص مـاده 521 قـانون مجـازات 
اسلامي نكاتي به شرح ذيل قابل توجه 

اسـت: 
1- مبـنای این مـاده عمومات ضـمان و 
از جمله منع تعدی به مـل کغیر اسـت 
و بر همین اساس مقرر می‌‌دارد: »هرگاه 
شخـصی در مل کخـود یا مـکان مجـاز 
دیگـر«؛ بنابراین چـنانچه این رفـتار در 
مل کدیگری اتفاق بیفتد، قـطعاً مرتکب 
به لحاظ ارتکاب سـبب عـدوانی ضـامن 

خواهد بود.
2- چنانچه آتش را در مل کخـود روشن 
کند، با تحقق دو شرط ضامن نخواهد بود: 

نخـست، علـم به اينـكه آتـش سـرایت 
نمی‌‌کند؛ 

دوم، غـالباً و نوعـاً آتـش سـرایت نکنـد.
3- مقصود از »اتفاقاً« آن است که سرایت 
آتش را نتوان به بی‌‌مبالاتی و عدم مواظبت 
آتش‌‌افـروز منسوب کرد؛ زیرا برای تحقق 
تسبیب کافی است که سـرایت ناشـی از 

تقصیر وی باشد.)8( 
4- به عنوان نمونه شخـصی در روسـتا 
بدون رعایت ضوابط اقـدام به آتش زدن 
زباله‌های خود در معـبر عام می‌کند و از 
لحاظ دسـتورالعمل‌های دهـیاری، آتش 
زدن آشغـال‌‌هـا در معـبرهـای عمـومی 
ممنوع است. پیرمردی سوار بر حیوان از 
کنار آتش‌ها عبور می‌‌کـند؛ در حالی که 
بار خورجین روی حیوان حامل دو گالن 
نفت است که یکی از گالن‌ها سوراخ بوده 
و نفت از آن سـرازیر اسـت. در اثر ریختن 
نفت از خـورجین بر روی آتـش، آتـش 
سرایت کرده و خورجین و حیوان و نیز 
راکب حیوان در حریق گرفتار می‌شوند 
و شخص راکب بر اثر شـدت سوختگی 
فوت می‌‌کند. آیا دیه شخص متوفی بر 
عهده روشن‌‌کننده آتش است؛ یا به علت 
سهل انگاری متوفی، خونش هدر است و 
یا اینکه بالسویه هر کدام ضامن هستند؟
در ايـن خصـوص بـه نـظـر مـي‌رسـد 
از مـاده 521 قـانون مجـازات اسـلامـی 
)1392( و عبـارت »و در غـیر این صورت 
ضامن است« استنباط می‌شود که عدم 
ضمان آتش‌‌افروز مشروط به اجتماع چند 

شرط به این شرح است: 
نخست، آتش در جایی که افروختن جایز 
است و موجـب صـدمه و اضـرار به غیر 

نمی‌شود افروخته شده باشد؛
دوم، آتش‌‌افروز علم به عدم سرایت داشته 

باشد؛

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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سوم، آتش به نحوی باشـد که با توجه به 
میزان مواد اشتعال‌آور و مکان اشتعال، به 

دلالت عرف نوعاً سرایت نمی‌کند؛
چهارم، با رعایت شرایط، سرایت آتش به 
واسطه عاملی غیرانسانی و ناشی از عواملی 
که خـارج از اراده مرتکـب بوده و قـابل 
باشد. تصادفی  به‌طور  نبوده،  پیش‌بینی 
بنابراین در فرض سؤال، چنانچه راکب با 
فاصله متعارف از کنـار آتـش عبور کـرده 
باشـد ولـی ناگهـان و به‌طـور اتفـاقی یا 
بر اثر رفتار آتش‌‌افروز آتش شعله‌‌ور شود و 
به راکب سـرایت کنـد؛ و یا در فرضـی که 
معبر وسعت لازم را ندارد و مجنی‌علیه به 
ناچار از نزدی کآتش عبور کرده و متوجه 
ریختن نفت نیز نبوده است، شخصی که 
زباله‌ها را آتش زده نسبت به خساراتی که 

وارد می‌کند ضامن است؛ زیرا: 
اولاً، در معـبر عـام و محـل عبور مـردم 
اقدام به آتـش زدن زباله‌هـا کـرده اسـت 
و با عنایت به عبارت »هرگاه شخصی در 
مل کخود یا مکان مجاز دیگری« در ماده 
مذکور، آتش زدن زباله‌ها در معبر عمومی 

غیرمجاز و خلاف قانون بوده است؛
ثانیاً، این اقدام خلاف دستورالعمل‌های 
دهیاری بوده و نشان می‌‌دهد که از جهت 
عرف روستا نیز عمل وی غیرمجاز تلقی 

می‌شود؛

ثالثاً، معبـر وسـعت لازم را بـرای عـبور 
نداشته است.

در فرضی که متوفی از سوراخ بودن گالن 
و ریختن نفت از خورجین مطلع بوده و 
این احتـمال را می‌داده که اگـر از کـنار 
آتش عبـور کنـد خورجـین و گالن نفـت 
آتش خواهد گرفت و با اینکه می‌توانسته 
از گذشتن از آن معبر اجتناب کند، باز با 
آگاهی و اراده از آنجـا عبـور کرده اسـت، 
عرف مجنی‌علیه را مقصـر می‌‌داند که بر 
علیه خود اقـدام کرده اسـت؛ به عـبارت 
دیگر، مجـنی‌علیه با مباشـرت خـود در 
این عمل، موجب حذف نقش سبب در 
جنایت و حـذف رابطه علیـت بین فعل 
مسبب و نتیجه شده اسـت و به همین 
دلیل مسئولیت مرتـکب مرتفع می‌شـود.
تبـیین پیش‌‌گـفته مسـتند بـه مـلاک 
مـاده 507 قـانـون مجـازات اسـلامـی 
)1392( است که وفق آن، کندن گودال 
موضوعیتی ندارد و از این ماده می‌توان 
این قاعده عمومی را استخراج کرد که اگر 
بین فعل زیان‌‌بار مسبب و نتیجه حاصله 
رابطه علیت برقرار باشـد، اصل بر ضمان 
مرتکب فعل زیان‌‌بار اسـت؛ مگر آنکه فرد 
آسیب‌‌دیده با وجود علم و امکان اجتناب 
از حادثه، از روی عـمد خود را در معرض 
زیان قـرار دهـد؛ کـه در ایـن صـورت با 

توضیح و علتی که بیان شد، آسیب‌‌دیده 
ضامن اقدام خویش خواهد بود. همچنین 
با عـنایت به مـاده 537 قانون مجازات 
اسلامی )1392( اگر آسیب‌‌دیده نسبت 
به اصل وقوع حادثه علم و عمد نداشته، 
اما می‌توانسته از سـرایت آتش به خود 
جـلوگیری کنـد، مرتکب به اصل حادثه 
آن  سرایت  به  نسبت  ولی  است  ضامن 

ضامن نیست. 
فرض دیگر جایی اسـت که مجنی‌علیه 
از سـوراخ بودن گالن و آغشـته شـدن 
خـورجین به نفـت و ریخـتن آن اطلاع 
از روی سـهل‌‌انگاری و  داشـته؛ لیکـن 
بی‌احتیاطی از نزدی کآتش عبور کند و 
اقدام به تعویض گالن یا خورجین نکند 
و هرچند احتمال سرایت آتش عرفاً قابل 
تصور و پیشگیری بوده، ولی مجنی‌علیه 
از  و  نداشـته  توجهـی  این موضـوع  به 
کنار آتـش عبـور کرده اسـت. در چنـین 
شرایطی حادثه زیان‌‌بار به سهل‌‌انگاری و 
تقصـیر آتش‌‌افروز و مجـنی‌علیه مستند 
اسـت و با عـنایت به مـاده 526 قانون 
مجازات اسلامی )1392( ضمان بالسویه 
بین آنان تقسیم شـود؛ زیرا آتـش‌‌افروز 
نیز آتـش را در مـکان غیرمـجاز و معبر 
عمومی و بدون رعـایت موارد احـتیاط 

روشن کرده است. 

پي‌نوشت‌ها
1- کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، تهران: مؤسسه چاپ 

و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1385، صفحه 474 
2- ماده 295 قانون مجازات اسلامی )1392(: »هرگاه کسي فعلي که انجام آن 
را بر عهده گرفتهي ا وظيفه خاصي راك ه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک 
کند و به سبب آن جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته 
باشد جنايت حاصل به او مستند مي‌شود و حسب مورد عمدي، شبه‌ عمديي ا 
خطاي محض است، مانند اينكه مادري ا دايه‌اي که شير دادن را بر عهده گرفته 
است،ك ود كرا شير ندهدي ا پزشي کا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند«.
مرتکب  هرگاه  الف-  مي‌شود:  محسوب  شبه‌عمدي  زير  موارد  در  »جنايت   -3
نسبت به مجنيٌ‌عليه قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنايت واقع شدهي ا نظير 
آن را نداشته باشد و از مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌گردد نباشد؛

ب- هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به 
اينكه موضوع رفتار وي شيءي ا حيوان وي ا افراد مشمول ماده )302( اين قانون 
است به مجنيٌ‌عليه واردك ند، سپس خلاف آن معلوم گردد؛ پ- هرگاه جنايت 
به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنایت واقع شدهي ا نظير آن 

مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد«.
4- شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران: نشر 

مهاجر، چاپ سوم، 1396، صفحه 989 
5- نظریه مشورتی شماره 7/792 مورخ 1392/4/30 اداره حقوقی قوه قضاییه 

6- کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، پیشین، صفحه 465 
7- کاتوزیان، ناصر، مسئوليت مدنی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، 

1395، صفحه 294 
89- کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، پیشین، صفحه 467 
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چکیده
صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌شود و فقیهان بلوغ را شرط عامه تکلیف 
می‌دانند؛ از این‌رو کودکی که مرتکب جرایم مستوجب حدّ یا جنایت شده باشد، مستحق اجرای حد یا قصاص نخواهد بود. 
در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در عین حال 
در جرایم با مجازات‌های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان 
مسئولیت کیفری صغار است، لذا پژوهش پیش‌رو، ضمن بررسی مبانی فقهی و حقوقی در این خصوص، به دنبال تبیین و 
تطبیق نظر فقها با مقررات جزایی صغار در زمینه تبدیل حدّ سرقت به تعزیر است. با توجه به اصل عدم مسئولیت کیفری 
صغار و عدم تناسب با معیار سنی مذکور در ماده 88 قانون مجازات اسلامی، کودکان در صورت ارتکاب جرم مشمول 

اقدامات تأمیني و تربیتی بوده و در هر حال، جوازی برای اجرای حدود و قصاص آنها از نظر مقنن وجود ندارد.
واژگان کلیدی: اطفال، تعزير، حد، سرقت

مطالعه تطبيقي تبديل حد به تعزير اطفال 
در فقه و حقوق ايران )با تأكيد بر بزه سرقت(

سید محمد کیکاوسی، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامي
مصطفی حسن‌پور، دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 157، سال بیس

10
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درآمد
هنگامی‌که قـانون‌گذار، سن خاصی را به 
عنـوان حـداقل سـن مسـئوليتيك ـفري 
مشخص مي‌كند، به طور ضمني اين پيام 
را منتقل مي‌كندك ه از ديدگاه وي،ك ود ك
در اين سن به آن حد از بلوغ عاطفي، رواني 
و ذهني رسـيده اسـتك ه بتواند مسـئول 
رفتارهاي خود باشد. به اين ترتيب، روشن 
اسـتك ـه تعيين حـداقل سـن مسئوليت 
يكفري بايد با در نظر گـرفتن واقعيت‌هاي 
رشد ذهني و روانيك ودكان انجـام شود. در 
واقع اقدام براي تعيين سني مناسب براي 
مسئوليـتيك فـري، تكاپـويي اسـت براي 
رسيدن به پاسـخ صحيح در اين موردك ه 
كود كدر چه سني طبيعت عملي راك ه 
مرتکب شده، به طورك امل در كمي‌كند و 
در نتيجه، اين قابليت را داردك ه مسئوليت 

ناشي از آن را بپذيرد.
با عنـایت بـه اینکـه بزه کـودکان از نظـر 
زاییـده  جـامعه‌شـناختی  و  روان‌شناسی 
ناهنجاری‌ها و ناسازگاری‌هـای اجـتماعی 
است، صـرف‌ اقـدامات تربیتی و تعزیری و 
زمینه‌هـای پیشگیری از تکرار جرم کافی 
نخواهد بود، بلکه باید به واکاوی و اصلاح 
عوامل مؤثر اجتماعی و خانوادگی نیز توجه 
نمود. از سویی، عوامل بروز جـرم در میان 
اطفال با افراد بزرگسال متفاوت هستند و از 
سوی دیگر، این طبقه از جامعه دارای وضع 
روانی و اجتماعی حـساس‌تر و به مراتـب 
آسیب‌پذیرتر نسبت به سـایرین می‌باشند، 
لذا اتخـاذ روشـی متـناسب با شـرایط و 

موقعیت این افراد ضروری می‌نماید.
همچنین گفتنی است که به طور کلی سه 
رویکرد حقوقی در مورد اطفال و نوجوانان 
بزه‌کار در دنیـا اعمـال می‌گـردد این سـه 
رویکرد عبارت است از: کیفری - قضایی 
یا مدل عـدالت؛ غير قضـایی یا حـمایت)1( 
و رژیم مخـتلط.)2( اکـثر کشـورها ماننـد 
ایران مشمول رژیم کیفـری یا قضایی یا 

مـدل عدالت هسـتند )آقـابابایی، 1398: 
19؛ نقـی‌زاده و میـوه‌یـان، 1397: 24(.
قانون‌گذار ایران در قانون مجازات اسلامي 
مصوب سال 1370 اين مدل را به نحوي 
بسيط تقنين نمود و مقـررك ـرده بودك ه 
افراد تا پیش از رسيدن به سن بلوغ، فاقد 
مسـئوليتيك فـري و پـس از آن، داراي 
مسئوليتيك فـريك امل هـستند. به اين 
ترتيب، با تبعيت از شيوه دفعي وي ك‌باره 
مرز  اطفال،  يك فري  مسئوليت تحقق  در 
میان حداقل سن مسئوليتيك فري و سن 
بلوغيك فري را درآمیخته و هر دو راكي سان 
انگاشـته بود و در اين مـهم، تفاوتي بيـن 
مجازات‌هاي تعزيري و غيرتعزیری وجود 
نداشـت. در قانون مجـازات اسلامي سال 
1392، مسـئوليتيك ـفري اطفـال، بدون 
آنكه تفـاوتي از حيث جنـسيت قائل شود، 
تابع نظام تدريجي شـده و براي گـروه‌هاي 
سني مختلف اطفال، واكنش‌هاي متفاوتي 
در نظر گرفتـه شده اسـت و نه تنها مبنای 
سن بلوغ در مسئولیت کیفری رعایت نشده 
است، بلکه مقنن ضمن الحاق نوجوانان به 
اطـفال بزه‌کار و در راستای تسـاوی سازی 
سن مسئولیت کیفری، با نص خود مقنن و 
مبانی فقهی - به ویژه رأی مشهور فقیهان -
ناسازگار و مغایر است و به نظر سیاست 
افراطی در پیش گرفته شده است. هرچند 
که نمی‌توان به‌راحـتی از اقدام قابل تقدیر 
مقـنن در خصـوص پذیـرش مسـئولیت 
کیـفری نقصـان یافته در جـرایم تعـزیری 
برای اطفال و نوجـوانان و در نظـر گرفتـن 
سه مرحله زمانی پس از تحقق بلوغ شرعی 
)سن مسئولیت کیفری( تا سـن 18 سالگی 
به عنوان مسـئولیت کیـفری چشـم‌پوشی 

نمود )بیگی، 1390: 31 و 32(.
1- مفهوم شناسی

زمانی که از بزهکاری اطفال سخن به میان 
می‌آید، لازم است که تعیین حدود سنی و 

تعریف قانونی برای اطفال صورت پذیرد.

1-1- »صـغیر« )طفل(
صغـیر در لغـت به معنای کوچـ کو خرد 
است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی 
اطلاق می‌شود کـه به سـن بلوغ نرسـیده 
است. در مقابل، »بالغ« کسی اسـت که دوره 
صغر را پشت سر گذاشته و قوای جسمی و 
غـریزه جنسی او نمـو کافی یافـته و آماده 
توالد و تناسل است )ابن منظور، 1408: 5، 
181؛ جـوهـری، 1410: 4، 137؛ فیـومی، 
1403: 1، 374(. فقهای اسلامی نشانه‌هایی 
برای بلـوغ بیان کـرده‌اند کـه برخی از آنهـا 
طبیعی فیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی 
و قانونی هستند. بیشتر فقهای امامیه، به 
استناد پاره‌ای روایات، سن بلوغ را در پسران 
15 سال و در دخـتران نه سال تمام قمری 
می‌دانند )مالكي، 1408: 48؛ نجفی، 1404: 

26، 4؛ سبزواری، 1413: 21، 121(.
1-2- تعـزیر

لغـت شـناسـان معـانی گـوناگـونی بـرای 
واژه تعزیر بیـان نموده‌اند؛ تأدیـب نمـودن 
)جوهری، هـمان: 142(، سرزنش و مـلامت 
کـردن )زبیـدی، 1414: 1، 218(، توقـیف 
و بازداشـت )ابن منـظور، هـمان: 2، 112( 
و زدن کمـتر از حـدّ )ابـن فـارس، 1404: 
1، 98( ازجـمله این مـعانی اسـت. راغـب 
اصفهانی نیز آورده اسـت: »تعزیر، نصرت 
همراه با تعظیم اسـت و آن را از این جهت 
تعزیر گویند که تأدیب، نوعی یاری کردن 
مجرم جهت اصلاح رفتار می‌باشد« )راغب، 
1412: 564(. آنچـه از معـانی یـاد شـده 
روشن می‌شـود این اسـت که برخی از آنها 
در وجه مثبت )تعظیم و نصـرت( و بعضی 
در وجه منع )تأدیب، ردّ و منع، ملامت و 
سرزنش( به کار رفته است. هرچند به نظر 
می‌رسد معنای ردّ و منع پذیرفته‌تر بوده 
و با موضوع گفتار تناسب بیشتری داشته 
باشد و در اصطلاح عبارت است از عقوبت 
و کیـفری برای انجام رفتـار مفسده‌انگیز، 
خـلاف مصالح عمـوم و ارتکاب معصـیت 

11)فراهیدی، 1410: 2، 104(.
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2- تبيين رویکرد فقـه و حقوق در 
کیفردهی اطفال

از بدیهیات نظام حقوقی اسلام این است 
که صغر و جنون از عوامل رافع مسئولیت 
کیفری است. فقها بلوغ و عقل را ازجمله 
شرایط عامه تکلیف می‌دانند و درنتیجه، 
کودکی را که مرتکب جنایت شده است، 
مستحق اجرای قصاص)3(نمی‌دانند. از میان 
فقـیهان، عـلامه مجلـسی در کـتاب خود، 
در بیان شرایط وجوب قصاص می‌نویسد: 
»شرط چـهارم آن اسـت که قاتل عـقلش 
کامل باشد. پس اگر دیوانه، شخص عاقلی 
را بکشد، او را به عوض نمی‌کشند؛ بلکه از 
عاقله او دیه می‌گیرند و اگر در حـالت عاقل 
بودن، کسی را بکـشد و بعد از آن دیوانه 
شود، او را می‌کشند؛ و اگر طـفل نابالغی 
کسی را بکـشد - خواه مقـتول بالغ باشـد 
یا کودک - او را قصـاص نمی‌کنـند، بلکه 
دیه مقتول را از عاقله او می‌گیرند. برخی 
گفته‌اند: اگر طفل 10 سالش تمـام باشـد، 
او را قصاص می‌کنند و بعضی نیز گفته‌اند: 
اگر قـدش پنج وجب باشـد، او را قصاص 
می‌کنند و این دو قول آخر بين متأخرین 
فقها متروک است« )مجلسی، 1378: 13 
و 14(. از گفـتار علامه چـنین برمی‌آید که 
به عقیده وی، تعزیر صغیر در خصوص جرم 
صورت پذیرفته، با تمامیت جسمانی صغیر 

در مواردی قابل اثبات است.
همین دیدگاه در نوشتار سایر فقهای امامیه 
مانند شیخ طوسی )شیخ طوسی، 1387: 
8، 23(، محقـق کرکی )کرکی، 1414: 5، 
)حلّـی، 1420: 6،  حلـّی  عـلامه   ،)185
88(، محقق حلّی )حلّی، همان: 4، 170( و 
شهید ثانی )شهید ثانی، 1413: 14، 467( 

به چشم می‌خورد.
در پیشینه مقررات جزایی ایران نیـز عـدم 
مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش 
قرار گرفتـه، ولی در عین حال در مواردی 

برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان 
مسئولیت کیفری این افراد است. با وجود 
اینکـه درباره افرادی کـه تازه به سـن بلوغ 
رسیده‌اند، هیچ فرقـی از جـهت مجازات با 
افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری 
نیـز در تعیـین کیـفر، مـورد توجـه قـرار 
نگرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 
مصـوب 1392 به این اشـکالات توجه شد 
و قانون‌گذار به منـظور رفـع این اشکالات 
گام‌هـایی را برداشـت )گلـدوزیـان، 1387: 

264؛ شامبیاتی، 1388: 2، 35(.

مـطابق مـواد 88 و 146 قـانون مجـازات 
اسـلامی مصـوب 1392، افـراد نـابـالـغ 
مسئولیت کیفـری ندارند. از لحـاظ فني، 
مفهوم ماده 88 قـانون مجـازات اسلامي 
چنین اسـت:ك ودكيك هك مـتر از نه سـال 
سن دارد، نمـي‌تواند موضـوع هیـچ‌گـونه 
تصمـيمي در نظام عـدالتيك ـفري، حتي 
تصميمات اصلاحي و مراقبتي، قرار گيرد. 
قـابل محاكمه  اطفال  اين  بيان ديگر،  به 
يكـفري نيـستند.)4( از اين حيـث، موضـع 
قانون مجـازات اسلامي 1392 متـفاوت از 
قانون مجازات اسلامي سابق اسـت؛ زيرا 
طبق ماده 49 آن قانون،)5( اطفال مبرا از 

اما تربيـت آنها  مسئوليتيك فري بودند؛ 
با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و 
»عندالاقتضا«ك انون اصلاح و تربيت اطفال 
بود. به اين ترتيب، در قانون سابق هیچ‌گونه 
حداقل سني براي حضور در دادگاهيك فري 
در نـظر گـرفته نشـده بود. عـلاوه بر ايـن، 
امكان تنبيه بدني اطفال بزه‌كار نيز بدون 
در نظر گرفتن ميزان سن آنها پيش‌بيني 
شده بود که برخلاف مبانی شرعی به شمار 

می‌رفت )حبیب زاده، 1394: 36(.
مقررات مختلف در قانون مجازات اسلامي 
مصـوب 1392 حـكايت دارد کـه مقـنن 
کیفری، با تطور در مباحث فقهی، رویکرد 
دوگانه و قـابل پذیرش‌تری را نسـبت به 
قانون سابق در پیش گرفته اسـت؛ اما باید 
دید در مورد حدود - به خصوص در جایی 
که حدّ تبدیل به تعزیر می‌شود - رویکرد 
فقه چيست؟ در این زمینه دو نحله فکری 
متمایز وجود دارد؛ گروه اول، معتقد به عدم 
اجرای حدود بوده، ولی اعمال تعزیر به نظر 
حاکم را مناسب و جایز می‌دانند؛ اما از نظر 
گروه دوم، حدود الهی در مورد اطفال به 
ویژه در زمانی که صـغیر به تکرار، مرتکب 
جرم شده و شبهه بلوغ وجود ندارد، الزامی 
است. بر همین مبنا، نظریات این دو گروه 
را تبیین نموده و با مقررات فعلی جزایی در 

باب اطفال مورد تطبیق قرار خواهد داد.
2-1- قائلـین به عدم اجرای حدود 
و اعمال قاعده تعزیر بما یراه الحاکم 

)صلاحدید حاکم(
نزد فقیهان، ارتکاب سرقت در صورت وجـود 
شرایط الزامی در شخـص سـارق و همچـنین 
مال مسروقه، مسـتوجب حدّ خـواهد بود. 
نخستین شرط سارق که احراز جزای حدّ در
حق او بیان گردیده، تکلیف )بلوغ و عقل(
 است؛ بنابراین بر کودک و دیوانه حدّ سرقت 
جـاری نمی‌شـود.)6( نظـر مشـهور امامـیه 
بر این اسـت که در صـورت ارتکاب سرقت 
از سـوی کودک - هرچند چندین مرتبه-

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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حـدّ سـرقـت بر او جـاری نخـواهد شـد. 
یکی از طـرفداران این دیـدگاه، صـاحب 
جـواهر اسـت )نجـفی، همـان: 41، 467(. 
شـهید ثانی در بـاب حـدود آورده اسـت: 
»اگـر کـودک و دیـوانـه دزدی کـننـد،
دستشان قطع نمی‌شود، بلکه فقط تأدیب 
می‌شوند، هرچـند سرقت او تکرار شـود؛ 
زیرا حدّ مشـروط به مکلّف بودن اسـت«. 
)شـهید ثانی، 1410: 10، 37(. در همین 
مورد شهید ثانی قولی را نـقل کرده کـه 
ایشـان ضعـیف می‌باشد: »گفته  به نظر 
شده است که طفل در بار اول که دزدی 
کند، بخشیده می‌شود و اگر برای بار دوم 
دزدی کرد، تأدیب می‌شود و اگر برای بار 
سوم دزدی کرد، سر انگـشت او تراشیده 
برای  اگر  و  تا خون جاری شود  می‌شود 
بار چهارم دزدی کرد، سرانگشتان او قطع 
می‌شود و اگر برای بار پنجم دزدی کرد، 
همانند حـکم شـخص بالغـی کـه دزدی 
کند، دسـت او قـطع می‌شـود« )شـهید 
ثانی، همان(. در ادامـه می‌افـزاید: »دلیـل 
این قول روایات صحیح زیادی)7( است که 
بسیاری از فقها این نظریه را دارند، ولیکن 
بعید نیست که شارع مقدس نوع خاصی 
از تأدیب را برای طفل بیان کـرده باشد« 

)شهید ثانی، همان: 38(.
امام خمینی )ره( نیز در این زمینه نوشته 
اسـت: »اگر کـودک دزدی کـند، حـدّ بـر 
او جـاری نمی‌شـود و در صـورت تکـرار، 
طبق آنچه حاکم صلاح بداند، تنها تعزیر 

می‌شود« )خمینی، 1407: 2، 482(.
اما قانون مجازات اسلامی در این زمینه، با 
عنایت به معیارهای بلوغ و رشد جزایی، از 
معیار سن قمری به عنوان نشانه‌ای از رشد 
کیفری بهره برده است. مطابق تبصره دوم 
ماده 88، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم 
موجب حدّ یا قصاص گردد، درصورتی‌که از 
12 تا 15 سال قمری داشته باشد، به یکی 
از اقدامات مقرر در بندهای »ت« و یا »ث« 

محکوم می‌شود و در غیر این صورت، یکی 
از اقدامات مقرر در بندهای »الف« تا »پ« 

این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌گردد.
طبق تبصـره یکـم مـاده 88، تصـميمات 
مذكـور در بندهـاي »ت« و »ث«، فقـط 
درباره اطفال و نوجـوانان 12 تا 15 سـال 
قابل اجرا است. تدابير قابل اعمال در مورد 
گروه سني، 9 تا 12 سال، منحصر به موارد 
مذكـور در بنـدهاي »الف« تا »پ« ايـن 
ماده است. از حيث ماهوي، واكنش‌هايي 
كه قانون‌گذار در مـورد اين گـروه سـني 
پيش‌بينيك رده اسـت، جنـبه ترميمي - 
تربيتي دارند )کیان‌مهر و مرادی، 1398: 
1، 200( با این وجود، قانون‌گذار در مورد 
گروه سـني 12 تا 15 سال، سخـت‌گيري 
بيشتري نشان داده و اين امكان را فراهم 
كرده استك ه علاوه بر واكنش‌هاي اصلاحي 
مورد اشاره در بنـد قبـل، برخـي تدابيـر 
تأدیبی - تنبـيهي نيز در مورد آنها اعمال 
شود. طبق تبصره یکم ماده 88،ك ودي كا 
نوجوان 12 تا 15 ساله‌ايك ه مرتكب جرم 
تعزيري شود، ممكن است علاوه بر تدابير 
مذكور در بند پیـشین، مشـمول واكنـش 
پيش‌بيني شده در بندهاي »ت« و »ث« 
اين ماده نيز قرار گيـرند. به ويژه واكنـش 
مذكور در بند »ث«ك ه عبارت از نگهداري 
در کانون اصلاح و تربيت به مدت سه ماه تا 
يك سال است، داراي جنبه تنبيهي قوي 
است. قسمت ذيل اين تبصـره، سخت‌گيري 
نسبت به اين گروه سـني را بيشترك رده و 
مقرر نمودهك ه اگر اين اطـفال و نوجوانان 
پنج  تا  ی ک درجه  تعزيري  جرم  مرتكب 
شوند، الزاماً بايد براي مدت سه ماه تا ی ک
سال بهك انون اصلاح و تربيت اعزام شوند و 
قاضي نمي‌تواند براي آنها واكنش ديگري، 
از قبيل تسليم به اشخاص واجد صلاحيت 
يا اخطار و تذكر و اخذ تعهد به عدم تكرار 
جرم، در نظـر بگيرد )قاسمی، 1392: 18(.
قـانون‌گـذار در مـاده 88 از تعبير »اطـفال 

و نوجوانان« بيـن سـنين 9 تا 15 سـال 
استفادهك رده اسـت. ايـن در حـالي اسـت 
كه تا پيش از تصـويب نهايي اين قـانون 
و در لايحه پيشنهادي به مجلس شوراي 
اسلامي، در اين ماده صرفاً از لفظ »اطفال« 
استفاده شده بود. به اين ترتيب، در لايحه 
پيشنهادي، مـاده 88 عمـلًا منصـرف به 
پسران مي‌شد؛ زيرا دختريك ه بين سنين 
اماره بلوغ مذكور  از  9 تا 15 سال باشد، 
در مـاده 147 گـذرك ـرده و جزء اطـفال 
مـاده 88 مصوب  اما  نمي‌شود؛  محسوب 
مجلس شورای اسلامی، با استفاده از تعبير 
شامل  نوجوانان«،  و  »اطـفال  گسترده‌تر 
دخـتران و پسـران - هـر دو- مي‌شـود. با 
توجه به اين مراتب، دختريك ه سن بلوغ 
را پشت سر گذاشته و طبق نظر مشهور 
فقهاي امـاميه، مسئوليتك ـيفريك امـل 
پيـداك رده، تا زمانيك ـه به سـن 15 سال 
تمام نرسيده است، در صورت ارتكاب جرم 
مستوجب حدود با واكنش تخفيفي افته‌اي 
مشابه همتايان مذكر خود مواجه مي‌شود 
)مـرعشـی شوشـتری، 1379: 9، 21، 18 
الی 20(. اين تغيير مهم، بخشي از ايرادات 
وارد بر قوانين سابق از حـيث تبعـيض بين 
دختران و پسران در باب مسئوليتيك فري 
را برطرف ساخته است )میرمحمد صادقی، 

1398: 214 و 215(.
بدین ترتیـب، اگرچـه مطابق اصل عدم 
مسئولیت کیفری صـغار، ایشـان در باب 
حدود و قصاص مسئولیت جزایی ندارند، 
ولیـکن اگر سـن آنها کـمتر از معـیار یا 
مطابق معیار سنی ذکر شده در ماده 88 
قانون باشد، به تناسب مستحق واکنش 
نظام عـدالت کـیفری بـه صـورت اقـدام 
تأمینی و تربیتی و تعزیر هستند، ولی در 
هـر صـورت در بازه سـني 9 تا 15 سال، 
جوازی برای اجرای حـدود و قصـاص از 
نظر مقنن وجـود ندارد )رستـمي، زارع، 
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اما این رویکـرد مقـنن مخالفت ظاهـری 
با ماده 219 قانون مجـازات اسلامی دارد. 
مطابق این ماده دادگاه نمی‌تواند کیفیت، 
نـوع و مـیزان حـدود شـرعی را تغـییر یا 
مجازات را تقلـیل دهد یا تبدیل یا سـاقط 
نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو 
به کیفیت مقـرر در این قانون قابل سقوط، 
تقلـیل یا تبدیل اسـت؛ به عـبارت دیگـر، 
صغیر نابالغ 12 تا 15 سال واجد مسئولیت
کیفری است، لذا به صراحت قانون، نباید در 
نوع مجازات تغییری حادث شود. در پاسخ 
به این شبهه این‌گونه می‌توان استنباط نمود 
که مقنن به دلیل فقدان شرط بلوغ ایشان 
را از مجازات‌هـای ثابت معاف نمـوده و در 
مورد تعزیر، بلوغ فرد را ملاک قرار نمی‌دهد 
)معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، 
1396: 858؛ نیـازپـور، 1394: 28 و 54(.
2-2- قـائلین به اجـرای حـدود در 

موارد تکرار و عدم شبهه در بلوغ
دومیـن نحـله فکری در زمینه اجرای حد 
سرقت برای صغار - که نظر اقلیّت است- بر 
این محور استوار اسـت که صـغار در موارد 
تکرار و عدم شـبهه در بلوغ فـرد، مشـمول 
اجرای حد سرقت خـواهند بود. در همین 
زمینه، آيت‌اله خـوئی در »تكمله المنهاج« 
عمل به مضـمون روایات وارده در مـورد 
سرقت اطفال را پذیرفته اسـت، اما معتقد 
است آنچه از جمع اخبار به دسـت می‌آید، 
قطع دست در خصوص طفلی است که نه 
ساله باشد. ایشان می‌نویسد: »اگر کودک 
دزدی کـند، حـدّ بر او جـاری نمی‌شـود، 
بلکه در بار اول بخشیده می‌شود، حتی بار 
دوم نیز بخشیده می‌شود و بار سوم تعزیر 
می‌شود یا سر انگشتان او بریده می‌شود 
یا مقداری از گوشت سر انگشتانش بریده 
می‌شود یا تراشیده می‌شـود تا خون بیاید. 
اگر هفـت سـال داشته باشـد، در صـورت 
تکرار سـرقت، از مفـصل دوم انگـشتانش 
بریده می‌شود و اگر برای بار پنجـم تکرار 

کرد، انگشتان او بریده می‌شود، اگر نه سال 
داشته باشد، همانند بزرگسال در مورد او 
عمل می‌شود. در این‌باره، تفاوتی نمی‌کند 
که کودک از مجازات سرقت اطلاع داشته 
باشـد یا اطلاع نداشـته باشـد« )خـویی، 
1394: 283(. آيت‌اله خویی برای نظر خود 
به روایاتی استناد جسته که برای مجازات 
سرقت در مراتب سـوم و بیشتر، حکم به 
بریدن انگـشتان دسـت کودک داده‌اند. از 
جـمله، صحيحه عبـدالله بن سـنان که به 
نقل از امام صادق )ع( آمده است: »کودکی 
که دزدی می‌کند، برای مرتبه اول و دوم 
بخشیده می‌شود و چنانچه تکرار کرد، برای 
بار سوم، سر انگشـتان او بریده می‌شـود و 
اگر باز هم تکرار کند، پایین‌تر از آن قطع 

می‌گردد« )حرّعاملی، همان: 18، 14(.
اطلاق اکثر روایات اقتضا می‌کند انگشتان 
کودکی که دزدی می‌کند در مرتبه پنجـم 
قطع شود، چه نه سـال داشتـه باشد و یا 
نداشته باشد، اما صحيحه محمد ابن مسلم 
به نقل از امام باقر )ع( اقتضـا می‌کند که 
قطع دست در صـورتی انجام می‌شـود که 
از  اما پیش  باشد؛  نه سال داشته  کودک 
آن، دست او قطع نمی‌شود )فاضل مقداد، 
1402: 473(. البته چه‌بـسا بتوان گفـت 
روایت محمد بن مسلم، اطلاق روایات دیگر 
را مقـید مي‌کنـد. از این‌رو، روایات دلالت 
دارد که حدود به صـورت کامل بر کـودک 
جاری نمی‌شود تا زمانی که بالـغ شـود و 
کودکی که به سـن نه‌ سالگی رسیـده، به 
دلالت روایت محـمد ابن مسـلم از اطلاق 
روایات خارج می‌شود و دیگر موارد تحت 
عموم منع اجرای حدود کامل بر کودکان 
باقی می‌مـانند )نجفی، هـمان: 41، 414(. 
بجـنوردی می‌نویـسد: »از جـمع بیـن به 
دسـت می‌آید که دسـت طفـل در صـورتی 
قطع می‌شود که نه ساله شده باشد، وگرنه 
هرچند دزدی را تکرار کند، دست او قطع 
نمی‌شود« )بجنوردی، 1391: 1، 51 و 52(.

بدین ترتیب از منظر فقه - برخلاف قانون 
مجازات اسلامی- معیار بلوغ برای اجرای 
حدود کافی و مبنـای آن نه سـال قمری 
قانون مجازات  اما مطابق ماده 91  است؛ 
اسلامی مصوب 1392، در جرایم موجب 
حدّ یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 
سال مرتکب ماهیت جرم شوند، درحالی‌که 
حـرمت آن را درک نکنـند و یا در رشـد 
و کمال عـقل آنان شـبهه وجـود داشـته 
باشد، حسب مورد با توجـه به سن آنها به 
مجازات‌هـای پـیش‌بینی شـده در قـانون 
محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشـخیص 
رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی 
قـانونی را اسـتعلام یا از هر طـریق دیگر 
که مقتضی بداند، استفاده کند؛ به عبارت 
دیگر در قانون مجازات اجرا و اعمال حدود 
و قصاص برای صغار، علاوه بر معیار سنی 
15 تا 18 نیاز به اطمینان و فقدان شبهه 
در رشد و کمال عقل و ادراک کامل ماهیت 
جرم ارتکابی از سوی ایشان است )محقق 
داماد، 1384: 42؛ فتحی، 1388: 21، 82(؛
در واقـع نوجـوانان بيـن 15 تا 18 سـال، 
افرادي هستندك ه در برزخ حاصل از تفاوت 
تعريفك ود كدر قوانين داخلي و اسناد 
بين‌المللي قرار دارند. از منظرك نوانسيون 
حقوقك ودك،ك ودك كسي استك ه سن 
ويك ـمتر از 18 سـال اسـت؛)8( اما از نظر 
قوانين داخلـي ايران، بالاترين سنـيك ه 
مي‌تواني ك فرد راك ود كناميد، 15 سال 
تمام قمري )14 سال و هفت ماه شمسي( 
بوده و آن‌چنان‌که گذشت مختص اطفال 

ذكور است)9()مصفا، 1390: 81(.
در قانون سابق مجازات اسلامي، مقررات 
خـاصي براي اين گـروه سنـي )15 تا 18 
سال( وجود نداشت و اين افراد، مسئوليت 
قانون مجازات  اما  يكفريك امل داشتند؛ 
اسلامي مصـوب 1392، ضـمانت اجراهاي 
خاصي را براي اين گروه سـني پيـش‌بيني 
كـرده و آنهـا را تابع نـظامي متـفاوت از 

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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بزرگسالان )افراد بالاي سن 18 سال( قرار 
داده است. اگرچه قانون‌گذار سن مسئوليت 
يكفري را به صراحت افزايش نداده، اما با 
پيش‌بيني نظام تدريجي مسئوليتيك فري، 
دامنه حمايت‌هاي اصلاحي و تربيتي خود 
تا حد  را  اين حمايت‌ها  را توسعه داده و 

شمول بر افرادك مـتر از سـن 18 سال،ك ه 
با هيچ قرائتي از منابع فقهي نمي‌توان آنها 
راك ود كناميـد، گسترده ساخـته اسـت. 
دقت در شيوه برابرگـزيني مجـازات‌هـاي 
تعزيري براي افراد بين سنين 15 تا 18 
قانون مجازات اسلامي  سال در ماده 89 

1392، اين واقعيت را بهتر نشان مي‌دهد 
)اردبیلی، 1385: 78(. به هر ترتیب، این 
رویکرد مقنن به عنوان ی کحکم کلی در 
مواد 217 و 219 قانون مجازات اسلامی 
منعکس شده؛ اما در مقررات خاصه صغار 

در این قانون جایگاهی ندارد.
برآمد

در حوزه فقاهت و حقوق، مشهور فقها در بیان شرایط وجوب حد سرقت بر این باورند که شرط نخست در تحقق حدّ، 
بلوغ مرتکب جرم است. لذا اگر شخص نابالغ مرتکب جرم مستوجب حدّ شود، او را به چند تازیانه که حاکم شرع مصلحت 
داند، تعزیر و تأدیب می‌کنند. این دیدگاه از حدیث »رفع القلم« که یک قانون کلی شرعی است، مستفاد می‌شود و مانند 
سایر عمومات و اطلاقات قابل تخصیص یا تقیید است و مقید می‌باشد. حدیث مزبور بر این موضوع دلالت می‌کند که تنها 
مجازات و عقوبت بالغین از اطفال برداشته شده است، نه لزوم مواخذه )به منزله تعزیر(. از این‌رو، مؤاخذه به قوت خود 
باقی خواهد ماند. در غیر این صورت، چنانچه مؤاخذه نیز به استناد قاعده سلب می‌گردید، اعمال آن - هرچند به کمترین 
میزان- برخلاف مفاد حدیث »رفع« قرار می‌گرفت، در حالی‌که هیچ‌کس متعرض چنین سخنی نشده و تعزیر اطفال مورد 

وفاق همه فقیهان مذهب امامیه می‌باشد.
اما بنا به نظر گروه دوم که قائل به اجرای حدود در موارد تکرار و فرض عدم شبهه در بلوغ هستند، اطلاق اکثر روایات اقتضا 
می‌کند که انگشتان کودک در مرتبه پنجم ارتکاب سرقت - چه به سن نه سالگی رسیده باشد یا خیر - قطع شود. این 
مضمون که بدون توجه به معیار رشد جزایی و با تکیه بر مفاهیم اغلب اجتماعی و سیاسی در آن دوران که امروزه می‌توان 
آن را در مباحث جرم‌شناختی و جامعه‌شناسی مطرح نمود، بنا شده بود، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت، ولی از آن برای 
تقویت رویکرد بینابینی بهره برد. در همین راستا، قانون مجازات اسلامی نیز با تغییر رویکرد، معیار رشد کیفری را به معیار 

سن- به عنوان اماره بلوغ- افزوده و اجرای حدود و قصاص را در مورد صغار با مقید کردن به قیود محدود نموده است.
امروزه بر اساس قانون مجازات اسلامی و وفق اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، برای کودکان در باب حدود و قصاص 
مسئولیت جزایی متصور نیست، ولی اگر سن آنها کمتر از معیار یا مطابق معیار سنی ذکر شده در ماده 88 قانون باشد، 
به تناسب مستحق واکنش نظام عدالت کیفری به صورت اقدام تأمینی و تربیتی و تعزیر خواهد بود. بدین ترتیب، در بازه 

سنی 9 تا 15 سال، جوازی برای اجرای حدود و قصاص از نظر مقنن وجود ندارد.

پي‌نوشت‌ها
1- رژیرویکردم معمولاً در کشورهایی همچون اسکاندیناوی، اسکاتلند و بلژی ککه از 
سطح تولید اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
ایدئولوژی حاکم بر این رویه، بازپروری کودک مجرم و حمایت از او است و مبنای همگانی 
بر سیاست جنایی مشارکتی است )کاشفی اسماعیل‌زاده،  واکنش اجتماعی مبتنی 

.)62 :1389
2- این رویکرد ترکیبی از دو رویکرد عدالت و حمایت است. ایدئولوژی حاکم در این نظام 
به صورت دوگانه امنیت‌گرا در برابر کودکان و بازپروری کننده و حمایتی در برابر کودکان 
منحرف و در معرض خطر است و واکنش در برابر پدیده مجرمانه نیز به صورت دولتی 
و اجتماعی است. این رژیم دارای قانون واحدی است با نظامی دوگانه. در واقع در این 
رویکرد، محور جزایی )مربوط به کودکان بزه‌کار( از قلمرو حمایتی )مربوط به کودکان 
منحرف و کودکان در خطر( تفکی کشده است. همچنان که قانون هشتم مصوب آوریل 
۱۹۶۵ بلژی کمربوط به حمایت از جوانان، ی کنظام دوگانه را تأسیس نموده است. دادگاه 
جوانان مسئول اداره نظام قضایی و کمیته‌های حمایت از جوانان، مسئول پیشگیری 

هستند )کاشفی، اسماعيل‌زاده، همان(.
3- با این وجود در بحث جنایات، عدم مسئولیت کیفری صغیر مانع از آن نیست که 
دیه نفس و مادون نفس مجني عليه پرداخت نشود، به همین جهت، در روایت معتبره 
اسحاق بن عمار آمده است: »عمد کودکان خطاست و دیه آن بر عاقله حمل می‌شود« 

)حرّعاملی، 1409: ۲۹: ۴۰۰(.

4- در اینجا مي‌توان اين سؤال را مطرحك ردك ه بر اساس نظر پذيرفته شده توسط مقنن 
ايران،ك ود كبه دليل فقدان عنصر معنوي نمي‌تواند مرتكب جرم شودي ا اينكه مرتكب 
جرم مي‌شود اما به دليل فقدان مسئوليتيك فري، مجازات نمی‌شود؟ در ماده 146 قانون 
مجازات اسلامي 1392 مقرر گرديده است: »افراد نابالغ مسئوليتيك فري ندارند«. اين 
بدان معنا استك ه از نظر قانون‌گذار، اطفال مي‌توانند عنصر معنوي لازم براي جرم را 
داشته باشند و مرتكب جرم شوند، اما به دليل عدم توانايي تشخيص حسن و قبح وي ا 
فقدان توانايي درك نترل رفتارهاي خود، قابل مجازات نيستند )کیکاوسی، 1399: 170(.
5- مطابق تبصره دوم ماده 49 قانون مذكور، هرگاه براي تربيت طفل، تنبيه بدني 
ضرورت پيدا مي‌كرد، اين امكان براي دادگاه پیش‌بینی‌شده بود؛ اما در قانون مجازات 
اسلامي 1392 براي اطفالك متر از سنّ نه سال، هیچ‌گونه واكنشي، حتي اصلاحي 
و تربيتي پيش‌بيني نشده و اين بدان معنا استك ه اين اطفال قابل محاكمهيك فري 
نيستند. طبعاً جواز قانوني تنبيه بدني آنها نيز منتفي گرديده است )دهقان، 1379: 17(.

6- به عنوان نمونه، ر.ک: شیخ طوسی، همان، 24؛ علامه حلّی، 1368، 188
7- از جمله، روایت معتبر اسحاق بن عمار و روایت زراره از امام باقر )ع( است )حرّعاملی، 

همان: 28، 398(.
8- ماده یکمك نوانسيون حقوقك ودك: از نظر اينك نوانسيون، منظور ازك ود كافراد 
انساني زير سن 18 سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در موردك ودك، سنّ بلوغ 

كمتر تشخيص داده شود.
915- ماده ۱۴۷: »سنّ بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است«.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

02
ت 

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

57
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



فهرست منابع
1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی،  تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، 

 1385
2- اصفهانی، محمد بن حسن )فاضل هندی(، کشف اللئام و الابهام عن قواعد 
الاحکام، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین،  چاپ اول، 1416 هـ . ق
3- افقهی موسوی سبزواری، سید عبدالعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و 

الحرام، قم، موسسه المنار و الدار الاسلامیه، چاپ چهارم، 1413 هـ . ق
4- انصاری رویفعی خزرجی، محمد بن مکرم )ابن منظور(، لسان ‌العرب، دار الصادر 

للطباعه و النشر، بیروت، چاپ اول، 1408 هـ . ق
5- آقابابایی، حسین، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، تهران، انتشارات پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1389 
6- بیگی، جمال، بزه دیدگی اطفال در قلمرو فقه و حقوق ایران، انتشارات میزان، 

تهران، چاپ دوم، 1390 
7- جبعی عاملی، زین‌الدین بن علی )شهید ثانی(، الروضه البهیه فی شرح اللمعه 

الدمشقیه، قم، نشر داوری، چاپ اول، 1410 هـ . ق
8- جبعی عاملی، زین‌الدین بن علی )شهید ثانی(، مسالک الافهام فی شرح شرایع 

الاسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413 هـ . ق
9- جزری شیبانی، مبارک بن محمد ) ابن اثیر، بحر الدین(، النهایه فی غریب الحدیث 

و الثر، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1405 هـ . ق
10- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 

چاپ نوزدهم، 1388 
11- جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، بیروت، دار 

العلم للملایین، چاپ اول، 1410 هـ . ق
12- حبیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی، 

تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1394 
13- حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، 

موسسه آل البیت )ع( لاحیاء التراث، چاپ اول، 1409 هـ . ق
14- حلّی اسدی، حسن بن یوسف )علامه حلّی(، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، 

تهران، موسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1368 
15- حلّی سیوری، مقداد بن عبدالله )فاضل مقداد(، تحریر الاحکام الشرعیه علی 
مذهب الامامیه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چاپ اول، 

1420 هـ . ق
16- حلّی سیوری، مقداد بن عبدالله )فاضل مقداد(، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب 

الامامیه، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1402 هـ . ق
17- حلیّ، جعفر بن حسن )محقق حلّی(، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و 
الحرام، ترجمه ابوالقاسم یزدی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 

ششم، 1374 
18- حلیّ، محمد بن منصور )ابن ادریس(، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مرکز 

انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چاپ اول، 1410 هـ . ق
19- خوش‌کنش، ابوالقاسم، روان‌شناسی بلوغ، اهواز، انتشارات رشد، چاپ اول، 1396 
20- دهقان، حمید، بررسی قانون سرقت: جرم‌شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی 
آن در فقه و قوانین موضوعه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 

چاپ اول، 1379 
21- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دار العلم 

للملایین، چاپ اول، 1412 هـ . ق
22- رستمي، لمياء، زارع، محمدکاظم، تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق 

کیفری ایران، تهران، انتشارات معرفت، چاپ اول، 1392 
23- زبیدی واسطی، محمد مرتضی بن محمد )سید مرتضی(، تاج العروس عن جواهر 

القاموس، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1414 هـ . ق
24- شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر ژوبین، چاپ نهم، 

 1388
25- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، 1386 
26- طوسی، محمد بن حسن )شیخ طوسی(، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، 

مکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، 1387 هـ . ق
27- فتح‌الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، قم، موسسه تحقیقات و نشر معارف 

اهل بیت )ع(، چاپ اول، 1394 
قانون  به لایحه  رویکردی  با  اطفال  کیفری  مسئولیت  فتحی، حجت‌الله،   -28

مجازات اسلامی ]مقاله[، فصلنامه حقوق اسلامی، سال ششم، شماره 21، 1388 
29- فراهیدی ازدی، خلیل بن احمد، العین، قم، موسسه دار الهجره، چاپ دوم، 1410 

هـ . ق
30- فیومی مقری، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر 

للرافعی، قم، منشورات دار الرضی، چاپ اول، 1403 هـ . ق
31- قاسمی، محمدعلی، بررسی مسئولیت کیفری اطفال از منظر فقه و حقوق 

اسلامی، انتشارات صدرا، قم، چاپ اول، 1392
32- قزوینی رازی، احمد بن فارس )ابن فارس(، معجم المقاییس اللغه، مرکز انتشارات 

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، چاپ اول، 1404 هـ . ق
33- کاشفی اسماعیل‌زاده، حسن، کیفر در سیاست‌های جنایی کشورهای غربی، 

تهران، انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، 1389 
34-کرکی، علی بن حسین )محقق کرکی(، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، 

موسسه آل البیت )ع( لاحیاء التراث، چاپ دوم، 1414 هـ . ق
35- کیان‌مهر، اصغر و مرادی و محمدرضا، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، 

انتشارات قانون‌یار، چاپ اول، 1398 
36- کیکاوسی، سید محمد، بررسی ابعاد فقهی و حقوقی بلوغ ضمن در نظر گرفتن 
تأثیر شرایط اقلیمی بر آن )اقلیم بلوغ(، رساله اخذ مدرک دکتری تخصصی فقه و 
مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی )ره(، شهرری، 1399 
37- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجمع علمی 

و فرهنگی مجد، چاپ دهم، 1387 
38- مالکی، جعفر بن خضر )کاشف الغطاء، شیخ اکبر(، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه 
الغرّاء، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چاپ اول، 1408 هـ . ق
39- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )علامه مجلسی(، حدود و قصاص و دیات، 

ترجمه محمدجواد ذهنی تهرانی‌، تهران، نشر پیام حق، 1378 
40- محقق احمدآبادی، سید مصطفی )محقق داماد(، قواعد فقه- بخش مدنی، 

تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، 1384 
41- مرعشی شوشتری، محمدحسن، نظرات فقهی- حقوقی در خصوص بلوغ، 

رشد و مسئولیت کیفری ]مقاله[، مجله دادرسی، سال نهم، شماره 21، 1379 
42- مصفا، نسرین، کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌مندی آن در حقوق داخلی 

ایران، تهران، انتشارات گرایش تازه، چاپ سوم، 1390 
43- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه )گردآورنده(، مجموعه تنقیح شده 
قوانین و مقررات کیفری، تهران، شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور، چاپ چهارم، 

 1396
44- موسوی بجنوردی، سید محمد، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی و فلسفی و 

اجتماعی، تهران، انتشارات پژوهشکده امام خمینی )ره(، چاپ اول، 1391 
45- موسوی خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، قم، موسسه مطبوعات دار العلم، چاپ 

اول، 1407 هـ . ق
46- موسوی خویی، ابوالقاسم، تکمله المنهاج، قم، نشر مدینه العلم، چاپ بیست و 

هشتم، 1394 
47- میرمحمد صادقی، سید حسین، حقوق کیفری اختصاصی )جرایم علیه اموال 

و مالکیت(، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و پنجم، 1398 
48- نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، 

دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404 هـ . ق
49- نقی‌زاده، محدثه و میوه‌یان، میلاد، کودکان کار- معضل بین‌المللی، تهران، 

انتشارات فرزانگاه دانشگاه، چاپ اول، 1397 
50- نوری طبرسی، حسین بن محمد )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط 

المسائل، بیروت، موسسه آل البیت )ع( لاحیاء التراث، چاپ اول، 1408 هـ . ق
51-نیازپور، امیرحسین، دادگاه‌های کیفری رسیدگی‌کننده به جرم‌های اطفال و 

نوجوانان، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1394 
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چکیده
بررسي جرم »تحصيل مال از طريق نامشروع« به عنوانكي ي از مهم‌ترين جرايم عليه اموال و مالكيت استك ه با دارا بودن 
برخي ويژگي‌هاي خاص، از جمله ركن مادي پيچيده،‌ وضعيت خاص مرتكبين و نحوه ارتكاب جرمك ه در برخي موارد نيز 

در سطحك لان و جمعي صورت مي‌گيرد و موجب مال باختگي اشخاص بي‌شماري مي‌گردد؛ بسيار حائز اهميت است. 
در قسمت پيشين مقاله مباحث تعريف جرم تحصيل مال از طريق نامشروع، تفاوت دو اصطلاح »تحصيل مال نامشروع« 
و »تحصيل نامشروع مال«، قلمرو ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء وك لاهبرداري، فلسفه وضع و 
تقنين جرم »تحصيل مال از طريق نامشروع«، اركان تشكيل دهنده جرم، مصاديق آن، بررسي مطلقي ا مقيد بودن جرم 
موصوف، آنيي ا مستمر بودن آن و شناخت مرتكب جرم مورد بررسي قرار گرفت و در اين شماره به ادامه مباحث پرداخته 

و مسائل مهم مربوط به مجازات و موضوعات شكلي با ذكر رويه قضايي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بررسی تحلیلی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

عبدالکریم کارمزدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

قسمت پاياني
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11- مجـازات جرم تحصیل مال از 
طریق نامشروع

مـطابق مـاده 2 قانون تشـدید مجـازات 
مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، 
مجازات تعیین شده برای مرتکبین جرم 
تحصیل مال از طـریق نامشـروع، علاوه 
بر رد مال، سه مـاه تا دو سـال حبس و 
یا جریمه نقدی معادل دو برابر مـال به 
دست آورده می‌باشد کـه در زمره جرايم 

تعزيري درجه 6 محسوب می‌گردد. 
12- تخفیف و تعلیق مجازات 

وفق تبصـره ذیل ماده ۲ قانون تشدید 
مجـازات مرتکـبین ارتشـا و اختلاس و 
کلاهبرداری، در صـورت وجـود جـهات 
بـه  مـکلف  دادگاه  تعلـیق،  و  تخفـیف 
رعـایت مقـررات تبصـره 1 ماده 1 قانون‌ 
موصوف)1( است، لکن با تصـویب قانون 
مجازات اسـلامی مصـوب 1392/2/1 و 
قـانون کاهـش مجـازات حبس تعزیری 
مصوب 1399/2/23 و با عطف توجه به 
مقررات جدید مربوط به تخفیف مجازات 
و معافیت از آن و تعلیق اجرای مجازات 
مندرج در فصول چهارم و ششم قانون 
جرم  تعلیق  و  تخفیف  ضوابط  مذکور، 
تحـصیل مال از طریق نامشـروع، تغییر 
یافـت و تبصـره ذیل ماده ۲ و تبصـره 1 
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتـشا و اخـتلاس و کلاهبرداری، نسخ 

گردید.
مستـند بـه مـاده 37 قـانون مجـازات 
اسـلامـی مصـوب ۱۳۹۲/۲/۱ و مـاده 6 
قـانون کاهـش مجـازات حبس تعزیری 
اعـمال  امـکان   1399/2/23 مـصـوب 
تخـفیف مجـازات به میـزان ی کتـا دو 
درجه یا تبدیل این مجازات حسب مورد 
به جزای نقدی متناسب با همان درجه 

است.)2(

13- شروع به جرم تحصـیل مال از 
طریق نامشروع

اگر شخـصی اقـدام به تحصـیل مـال از 
طریق نامشروع نموده است؛ ولی اقدامات 
مجرمانه او به واسـطه عوامـلی متـوقف 
مانده باشد و او نتـواند سوء نیت عامدانه 
خود را که تحصیل مال بوده، عملی سازد؛ 
مستوجـب مجازات شـروع به این جـرم 
این جرم مقید به  نمی‌باشد؛ زیرا اساساً 
نتیجه اسـت و تا زمانی که تحصیل مال 
رخ نداده باشد، انتساب عنوان مجرمانه به 
مرتکب امکان ندارد و ازاین‌رو جرمی واقع 
نشده تا شروع به آن، مجازات داشته باشد. 
مضافاً اینکه در این جرم، مستند قانونی 
که شروع  به جرم تحصیل مال از طریق 
نامشروع را جرم تلقی کنـد، وجود ندارد؛
زیرا مجازات جرم تحـصیل مال از طـریق 
نامشـروع، درجـه 6 اسـت و مسـتند بـه 
مـاده 122 قانون مجازات اسـلامی، برای 
جـرايم تعـزیری درجـه‌هـای 6 و 7 و 8، 

شروع به جرم، لحاظ نشده است.
14- نقـش مـرور زمـان در جـرم 

تحصیل مال از طریق نامشروع
مـرور زمـان یعـنی گذشـت مـدت‌ زمان 
مقرر قانوني در خصـوص برخـي از جرايم 
تعزيريك ه صرفاً باعث عدم تعقيب متهم 
يا عدم صدور حكمي ا عدم اجراي مجازات 
می‌گردد؛ همچنین عدم شكايت متضرر 
از جـرم در مـدت‌ زمان مشخـص پس از 
اطلاع از وقـوع جـرم نيز به عنوان مرور 

زمان طرح شكايت محسوب مي‌شود.
مقـررات مرور زمـان در امـور کيـفري از 
قواعد آمره و ناظر به نظم عمـومي است، 
لذا قابل اسـقاط از سوي ذی‌نفع نيـست 
و بدين ترتيب پس از اجراي مرور زمان 
حتي اگر مجرم خود را به مقامات مسئول 
قضـايي معـرفي و به ارتکاب جـرم اقـرار 
کند؛ قابل تعقيب و مجازات نمی‌باشد و 

مقام رسيدگي کننده بايد به صدور قرار 
موقوفي تعقيب اقدام نماید.

 لازم به ذكر استك ه شمول مقررات مرور 
زمان، صرفاً در رابطه با جنبه عمومي جرم 
است، لذا مقررات مرور زمان شامل حقوق 
مدعي خصوصي و جرايم مستوجب حد، 

قصاص و دیه نمی‌شود.
 نظر به اینکه مجازات جرم تحصیل مال از 
طریق نامشروع، علاوه بر رد مال، سه ماه 
تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل 
دو برابر مال به دست آورده می‌باشد؛ به 
استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی،
اين مجازات از نوع مجازات تعزيري درجه 
6 محسوب شـدهك ه مـدت مرور زمـان 
تعقيب و صدور حكم آن پنج سال و مدت 
مرور زمان اجراي حكم مجازات اين بزه، 

هفت سال مي‌باشد.
15- قـابل گذشـتي ـا غيـرقـابل 

گذشت بودن
نظر به اینکه در مـاده 104 قانون مجازات 
اسـلامـی )اصـلاحـی مـاده 11 قـانـون 
کاهش مجـازات حبس تعـزیری مصوب 
1399/2/23()3(بزه تحصیل مال از طریق 
نامشروع، جزء جرايم قابل گذشت احصاء 
نشده اسـت در نتيجـه جرمي غيـرقابل 
گذشت مي‌باشـد، لذا گذشـت شـاكيي ا 
مدعي خصوصي، صرفاً از جهات تخفیف 

مجازات محسوب می‌گردد.
16- تفـاوت جرم تحصـیل مـال از 
طـریق نامشروع با جرم پولشویی

تحصیل مال از طـریق نامشروع که در 
سـال 1367 بـه موجـب مـاده 2 قـانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس 
و کلاهبرداری جـرم انگاری شـده اسـت؛ 
به نحو دیگری و در شـرايط متـفاوت در 
قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397 
به شرح تبصره 3 ماده 2 مقرر شده است. 
ماده 2  مفاد  با  مغایر  البته  تبصره،  این 
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قانون تـشدید نبوده و هر کـدام از اینها 
در شرایط خاصی قابل اعمال می‌باشـند. 
تحـصیل مـال از طـریق نامشـروع فقط 
توسط اشـخاص برخـوردار از امتیازهای 
دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد 
تسـری نـدارد. مفـاد تبصـره 3 مـاده 2 
قـانون پولشـویی نیـز در شرایطی قابل 
اعمال اسـت که »ظن نزدی کبه علـم« 
به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و 
مشروعیت تحصیل، ثابت نگردد. در این 
مورد، این ظـن قوی تقـویت می‌شود که 
مال به احتمال قـوی حاصـل ی کرفتار 
مجرمانه است؛ اما نوع رفتار مجرمانه برای 
قاضی محرز نیست. چـنانچه ثابت شود 
مال، خود ثمـره ارتکاب جرم مشخصی 
است؛ تحصیل این اموال با علم و اطلاع، 
پولشـویی محسـوب شـده و از شمـول 
تبصره مذکور خارج است؛ اما اگر احراز 
نبوده و  ارتکاب جرم  گردد مال، نتیجه 
ناشی از ی کتخلف حقـوقی یا عـدول از 
مقررات قانونی می‌باشـد؛ اتهام تحـصیل 
نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد 
تبصره 3 قانون مبارزه با پولشویی، اموالی 
را دربرمی‌گـیرد که منشأ مشروع آنها با 
توجه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی 
با تردید جـدی رو به رو بـوده و در این 
صورت، با توجه به »ظن نزدی کبه علم« 
فرض بر این گذاشته می‌شود که مال از 
رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.
17-تفـاوت جـرم تحـصیل مال از 
طریق نامشروع با جرم کلاهبرداری

الف( از نظر ماهوی
زمانيك ه ی کفرد، گروه و یا مؤسسه‌ای 
با استفاده از مانورهـای متقلبانه ماننـد 
فریبکاری، حقـه‌بازی و یا وعـده دروغ از 
ناآگاهی شخص یا اشخاصي سوءاستفاده 
کند و اموال و دارایی آنهـا را با دادن وعده 
سود و... تصاحب کند و فرد کلاهبردار 

از آن اموال به نفع خـود استفاده کـند. 
به سخن دیـگر، شخـص کلاهبـردار با 
توسل به وسایل و عملیات متقلبانه، توأم 
با سـوءنیت، شخـص یا اشـخاصی را به 
منظور بردن مالشان فریب می‌دهد. یکی 
از عـناصر اصلـی در جـرم کلاهـبرداری، 
بحث فریب و اغفال اسـت؛ مثلًا شـخص 
کلاهبردار، شرکتی صوری با آرم و علائم 
غـیرواقـعی تشـکیل می‌دهـد؛ بی‌آنـکه 
پشتوانه‎ای در دنیای واقـعی داشته باشد 
و از این طریق به عنوان شرکت رسمی، 
به فروش سهام و یا تجـارت می‌پردازد. 
امروزه، کلاهبرداری به صورت اینترنتی و 

ساده، انجام می‌شود.

در کلاهبرداری مرتکب به وسایلی تشبث 
می‌کـند که موجـب اغفال صـاحب مـال 
گردد و او به دست خود مال را تقـدیم 
ارتکاب  برای  بنابراین  نماید؛  کلاهبردار 
کلاهبرداری، مرتکب باید از نبوغ و بهره 
هوشی بالایی برخوردار باشد؛ در نتیجه 
مال را براثر فریب مال باخته از تصرف 
او خارج می‌کند؛ درحالی‌که در تحصیل 
این‌گونه نیست  نامشروع،  از طریق  مال 
و  شخـص دریافت کننده مـال یا وجـه، 
تمام امتیازات و شرایط انجام ی کفعالیت 

قانونی را با یارانه دولت دارد، اما از موقعیت 
خود سوء‎استفاده کرده و به اقتصاد جامعه 

لطمه وارد می‌کند.
لازم به ذکر است که جرم کلاهبرداری و 
بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، جزء 
جرايم مقید می‌باشند و هر دو از مصادیق 

فساد کلان اقتصادی می‌باشند.
ب( از نظر مجازات

مـجـازات ایـن دو جـرم نـیز متـفاوت 
می‌باشد. بر اساس مـاده 1 قانون تشدید 
مجازات مرتکبین اختـلاس و ارتشـاء و 
کلاهبرداری، شخص کلاهبردار )حسب 
مورد( علاوه بر رد اصل مال به صاحبش 
به حـبس از ی کتـا هفـت سال یا دو 
تـا ده سـال و انفـصال موقـت از شـش 
ماه تا سـه سال و انفـصال ابـد )دائـم( از 
خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی 
معادل مالی که اخذ کرده است؛ محکوم 
می‌شـود که مجـازات اصـلی این جـرم 
می‌باشند و درجه 4 محسـوب می‌شـود، 
لکن مجازات جرم تحصیل مال از طریق 
نامشروع، درجـه 6 بـوده که آثار و تبعات 
آنها از لحاظ تخفیف مجازات، مرور زمان 

و سایر موارد نیز متفاوت می‌باشد.
 ج( از لحاظ شروع به کلاهبرداری

 قابل توجه اینکه، شروع به کلاهبرداری، 
جرم بوده و دارای مجازات می‌باشد؛ اما 
شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع، 

جرم نیست و دارای مجازات نمی‌باشد.
18- نمونه‌اي از آراء صادره    در خصوص
جـرم »تحـصیل مـال از طـریـق 

نامشروع«
‌الف( مرجع رسيدگيك ننده: شعبه 37 
دادگاه عمومي مجتمع قضايي ويژه 

تهران تاريخ رسيدگي: 74/12/28
موضوع اتهام: تحصيل مال از طريق 
نامشروع، پروندهك لاسه 226/37/74 

19شماره دادنامه: 99
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دادنامه شماره 99/74 مورخ 74/12/28 
صادره از شعبه 37 دادگاه عمومي تهران
»در خصـوص اتهـام آقـاي )الف( دائـر 
بر تحـصيل مـال از طـريق نامشـروع به 
مـبلـغ‌هـای: دريـافـت چـهار ميـليـون 
ريال به عـلاوه دريافـت 2500 مـار كو 
كيهزار دلار آمـركيا، با توجـه به مجموع 
محتويات پرونـده، گردشكار تنظيمي از 
ناحيه وزارت اطلاعات به شـرح منعكس 
در پرونده، تحقيقات معموله و مبسوطه 
به وسيله مرجع مرقوم، اظهارات و اقارير 
صريح و ضمني متهم در تقبل و پذيرش 
اتهام انتسابي معنونه به شرح صورتجلسه 
تنظيمي در دادگاه، عـدم ارائه دفاعيات 
موجه و مؤثر در اظهارات ابرازي در دادگاه 
و ديگر قرائن و شـواهد و امارات موجود 
بزهكاري نامبرده محرز و مسلم تشخيص 
و مستنداً به ذيل مـاده 2 قـانون تشديد 
مجازات مرتكبين ارتشـاء و اخـتلاس و 
كلاهبرداري و با رعـايت مـاده 16 قانون 
مجازات اسلامي، دادگاه وي را عـلاوه بر 
پرداخت مال مأخوذه مشروحه در حكم 
يا معادل آن را به پرداخت دو برابر اصل 
مال مأخوذه مشروحه در حكمي ا معادل 
آن راي وم الاداء تعزيراً محكوم می‌نماید. 
رأي صادره حضـوري ظـرف 20 روز پس 
از ابلاغ مستنداً به شـماره بخـش »الف« 
مـاده 19 قـانـون تشـيكل دادگاه‌هـای 
عمـومي و انقـلاب قابل تجـديدنظـر در 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد«.
رأي شـعبه 7 دادگاه تجـدیدنظر استان 

تهران 
»از آنجاك ه محکوم‌علیه تجديدنظرخواه 
نه تنها در طول دادرسي و مراحل تحقيق 
بلكه ضمن لايحه اعتراضي نيز به ارتكاب 
بزه انتسابي اقرار و اعتراف نموده است، 
اين ادعاك ه مشـاراليه نيز به نوبه خـود 
هدایایی براي طرف‌های خارجي از قبل 

توجـيهك ننده  ارسال داشـته  و  تدار ك
بزه ارتكابي نيست و از آنجـاك ه اعتراض 
موجه و مؤثر ديگري هم نسبت به دادنامه 
شماره 99/74 مورخ 74/12/28 صادره 
از شعبه 37 دادگاه عمومي تهران عنوان 
نشده اسـت، علی‌هـذا با رد اعتـراضات 
معنونه دادنامه فـوق الاشعار عینـاً تأیید 

می‌گردد« )بازگير، 1379: 59(.

ب( دادنامـه صـادره از شـعبه ۱۰۲ 
دادگاه کیفری ۲ مهاباد

»در خـصـوص شـکایـت  دادگـاه:  رأی 
واخـواهی آقـای ... به وکالـت از خـانم ... 
نسـبت به حکم غـیابی موضـوع دادنامه 
شماره ... مـورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ صادره از 
این دادگاه مبنی بر محکومیت نامبرده به 
تحمل دو سـال حبس تعزیری و رد مالی 
به مبلغ 7/500/000 تومان به شاکی از 
بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با مداقه در اظـهارت طـرفین و 
توجهاً به مفاد مـاده ۲ از قانون مجازات 
مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 
وقوع جرم را محـرز ندانسته، چراکه اولاً، 
فلسفه تصویب ماده ۲ از قانون اخیرالذکر 
با توجه به زمان تصـویب آن جلوگیری 

از سوءاستفاده از معامله امتیازاتی بود که 
دولت به اشخاص خـاص به جهت داشتن 
شرایط مخـصوص تفـویض می‌گـردید؛ 
ثانیاً، قسمت دوم ماده از قـانون مذکور 
به قسـمت اول ماده برمی‌گـردد؛ یعنـی 
در واقع مطابق همان ماده هر شخصی 
که به نحـوی از انحاء امتیازاتی را که به 
اشخاص خـاص به جـهت داشتن شرایط 
مخصوص تفویض می‌گـردد نظـیر جواز 
صادرات و واردات و آنچـه عرفاً موافـقت 
اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و 
فروش قرار دهـد و یا از آن سوءاسـتفاده 
نماید و یا در توزیع کالاهـایی که مـقرر 
بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب 
تقلب شود و از همه مهم‌تر مالی یا وجهی 
از آن امتیازات تحصـیل کـند کـه طریق 
تحصیل آن مال یا وجه برخلاف آیین‌نامه 
یا ضوابط اعطاء امتیازات اعلامی و به طور 
کلی فاقد مشروعیت قانونی باشد؛ مجرم 
محسوب می‌گردد که در واقع آنچه از ماده 
مذکور استنـباط می‌گـردد این اسـت که 
قسمت دوم ماده به صدر ماده برمی‌گردد 
و تفسیر موسـع آن برخلاف اصول قانون 
مجـازات اسـلامی می‌باشـد؛ ثالثاً، آنچه 
از اظـهارات شـاکی بر فـرض صـحت آن 
استنباط می‌گردد تخلف متهم از تعهدی 
بوده کـه آن را بر عـهده گرفته اسـت نه 
وقوع جرم. لذا با التفات به مراتب فوق و 
تفسیر مضیق قوانین کیفری و با اتکاء به 
قاعده درء ضمن پذیرش اعتراض به رأی، 
معترض‌عنه را به لحاظ موجه تشخیص 
شـدن دفاعـیات نامبـرده و عـدم احراز 
عناصر سه‌گانه تحقق بزه معنونه و تفسیر 
مضیق قوانین کیفری و با اتکاء به قاعده 
درء نقض و مستنداً به مواد ۴ و ۴۰۶ از 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
۱۳۹۲ حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام 
می‌نماید رأی صـادره حضوری و ظرف 

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض 
در محـاکم محترم تجـدیدنظر اسـتان 
آذربایجان غربی می‌باشد«. رئیس شعبه 

۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ مهاباد
ج( دادنامه شماره 9409970222000936

تاريخ 1394/9/1
»در خصوص شکایت صندوق بازنشستگی 
سازمان بنادر و دریانوردی با وکالت آقای 
م.ک. و خانم ب. ن. و. علیه آقای ی. خ. 
ر، متواری، دایر بر تحصیل مال از طریق 
مبـلغ 50/976/000/000  به  نامشـروع 
ریال وجه نقد؛ بدین توضـیح که وکلای 
شاکی اظهار داشته‌اند: متهم )آقای ی . 
خ . ر.( 265500 کیلـوگرم گوشت آلوده 
به جنون گاوی را در قبال مبلغ مذکور 
گوشت‌های  و  فروخته  ایشان  موکل  به 
موضوع معامله به دلیل آلودگی و فساد 
توسط سازمان دامپزشکی معدوم گردیده 
است. بدین سبب علیه نامبرده به اتهام 
کلاهبـرداری و تحصـیل مـال از طـریق 
نامشروع شـکایت و تقـاضای رسیدگی 
نمـوده اسـت. ایـن امر در دادسـرا مـورد 
رسیدگی واقع و الـنهایه در مـورد متـهم 
مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع، 
قرار مجرمیت اصدار یافته و برای متهم 
تقاضای کیفر شده و پرونده جهت رسیدگی 
به کیفرخـواست به این دادگاه ارجاع و 
ارسال گردیده که این دادگاه با التفات به 
کیفرخواست  پرونده،  محتویات  و  اوراق 

شـماره 9410432126000014 مـورخ 
1393/5/15 دادسـرای عمومی و انقلاب 
ناحـیه ... تهران مسـتقر در مجتمع امور 
اقـتصـادی، گـزارش مـورخ 1380/8/29 
کارشناسان نظارت بر مـواد غذایی مبنی 
بر توقیف گوشـت‌های وارداتی به دلیـل 
مشـکوک بودن به بیمـاری و بالاخـص 
شکایـت شاکی همگی دلالـت بر آن دارد 
که در صورت صحت ادعا، این موضوع در 
سـال 1380 وقـوع یافته اسـت. از طرفی 
نیز مجـازات قانونی بزه معـنونه مـطابق 
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
اخـتلاس، ارتـشا و کلاهـبرداری حداکثر 
دو سال حـبس تعزیری اسـت و از طرفی 
دیگر مـطابق مـاده 19 قـانون مجـازات 
اسلامی مصوب 1392، این مجـازات از 
نوع درجه ششم محسوب می‌گردد و برابر 
با  این جرم  اخیرالذکر  قانون  ماده 105 
انقضای پنج سال از تاریخ وقوع جرم در 
صورت عدم تقاضای تعقیب، مشمول مرور 
زمان می‌گردد. ولی در موضوع مانحن‌فیه 
تا زمان تقاضای تعقیب از سوی شاکی، 
بیش از ده سـال سـپری شده اسـت، لذا 
صرف‌نظر از صحت یا سقم موضوع، این 
امر را مشمول مرور زمان دانسته و مستنداً 
به بند »ث« ماده 13 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی موضوع 
تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره 
حضوری تلقی و ظرف بیست روز از تاریخ 

ابلاغ قـابل اعتـراض در محـاکم محترم 
تجدیدنظر اسـتان تهران اسـت«. رئیس 
شـعبه 1064 دادگاه کیـفری دو تهـران 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان: »در خصوص 
تجـدیدنظرخـواهی آقـای م.ک. و خـانم 
بازنشستگی  ب.ن. به وکالت از صندوق 
سـازمان بنادر و کشـتيرانی نسـبت به 
دادنامه شماره 9409972130300038 
مـورخ 1394/6/11 صـادره از شـعبه ... 
دادگاه کیفری دو تهـران که به موجـب 
دادنامه معترض‌عنه اتهام متهـم ی. خ. 
ر. تحت عـنوان تحصیل مـال از طـریق 
نامشـروع بـه مبلـغ 50/976/000/000 
ریال مشمول مرور زمان تشخیص داده 
و قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. 
دادگاه با التفات به بند »ب« ماده 109 و 
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 
سال 1392 و اینکه میزان مبلغ موضوع 
جرم بیش از ی کمیلیارد ریال می‌باشد و 
مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ لهذا اعتراض 
تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص داده و 
مسـتنداً به بنـد »ب« مـاده 450 قـانون 
آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار 
صادره پرونده جهت رسیدگی مجدد به 
رأی  کننده  محترم صادر  قاضی  حضور 
بدوی ارسال می‌گردد. رأی صادره قطعی 

است«. 
شعـبه 20 دادگاه تجـدیـدنظـر اسـتان 

تهـران 
برآمد

بزه »تحصیل مال از طریق نامشروع« مربوط به انواع تقلباتی است که توسط افرادی خاص با شرایط مخصوص که تمهید مقدمه 
و صورت سازی‌های متقلبانه نسبت به وجوه یا اموال و امتیازات مالی دولتی یا عمومی به صورت نامشروع تحصیل نماید؛ لذا هر 
نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد؛ بنابراین قانون‌گذار در موضوع 
جرم دانستن »تحصیل مال از طریق نامشروع« به موقعیت شغلی یا مالی اشخاص توجه نموده و با توجه به مبنا و شیوه انشاء 
متن و لزوم تفسیر به نفع متهم، ماده مزبور ناظر به اشخاصی است که حسب صدر ماده به‌گونه‌ای از جانب دولت و بر اساس 
ضوابط و مقررات خاصی، امتیازاتی را کسب کنند و یا مسئول و متعهد توزیع کالاهایی طبق ضوابط خاص شوند و از همین 
طریق، مالی را تحصیل کرده‌اند. منظور از امتیازات در صدر ماده، امتیازاتی است که توسط دولت با نهادهای دولتی عمومی به 

21اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص )مثلاً داشتن کارت بازرگانی یا جواز کسب یا کارخانه( اعطا می‌شود.
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پي‌نوشت‌ها
1- تبصره ۱ ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری 
مصوب 1364/06/28: »در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و 
کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب 
را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده )حبس( و انفصال ابد از خدمات دولتی 

تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد«.
2- ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23: »ماده )۳۷( 
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و ی کتبصره به 

آن الحاق می‌شود:
ماده ‌۳۷- در صورت وجودي كي ا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند 
مجازات تعزيري را به ‌نحوی‌که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقليل 

دهدي ا تبديلك ند:
الف‌- تقليل مجازات حبس به ميزاني ك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار 
و بالاتر؛ ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان ی کتا دو 
درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای 
نقدی متناسب با همان درجه؛ پ‌- تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه 
يك تا چهار؛ ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛ 
ث- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزاني كي ا دو درجه یا تبدیل آن به 

مجازات دیگر از همان درجهي ا ی کدرجه پایین‌تر؛
تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات 
تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نودوی کروز صادر شود، به مجازات جایگزین 

مربوط تبدیل می‌شود«.
3- ماده ۱۰۴- علاوه بر جرايم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف اين 
قانون و جرايمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرايم مندرج 
در مواد ))۵۳۶(، )۵۹۶(، )۶۰۸(، )۶۰۹(، )۶۲۲(، )۶۳۲(، )۶۳۳(، )۶۴۱(، )۶۴۷(، 
 ،)۶۸۴(  ،)۶۸۲( ،)۶۷۹( ،)۶۷۷( ،)۶۷۶( ،)۶۷۴( ،)۶۷۳( ،)۶۶۹( ،)۶۶۸( ،)۶۴۸(
)۶۸۵(، )۶۹۰( در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، 
)۶۹۲(، )۶۹۳(، )۶۹۴(، )۶۹۷(، )۶۹۸(، )۶۹۹(، )۷۰۰(، )۷۱۶(، )۷۱۷( و )۷۴۴( 
بازدارنده( مصوب  مجازات‌هاي  و  )تعزيرات  اسلامی  مجازات  قانون  پنجم  کتاب 
۱۳۷۵/۳/۲ و جرايم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده )۱( قانون تشدید 
ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع  مجازات مرتکبین 
 )۳۶( ماده  در  مقرر  نصاب  از  آن  مبلغ  که  به شرطی  نظام،  مصلحت  تشخيص 
نیز کلیه جرايم در حکم کلاهبرداری و جرايمی که  نباشد و  بیشتر  قانون  اين 

مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب 
می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد )۶۵۶(، )۶۵۷(، )۶۶۱( 
و )۶۶۵( كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده( 
مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون 
)۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰( ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و 
معاونت در تمام جرايم مزبور، همچنین کلیه جرايم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر 
ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره 
مصوب  يك فري  دادرسي آيين  قانون   )۱۲( ماده  و  قانون  اين   )۱۰۰( ماده   )۱(

۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.
تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت 

مقرر در قانون برای جرايم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد
فهرست منابع

1- آزمایش، سید علی، عدم صراحت مصاديق در قانون محدوديت بي‌جهت 
شهریور  و  مرداد   ،46 شماره  قضاوت،  ماهنامه  فراهم مي‌كند،  را  اباحه  اصل 
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2- آقـالار ثالث، سـامان، حبیب‌زاده، محمد جعفر، فرجیهـا محمد، صابر محمود، 
گفتمـان سیاسـت جنایـی قانون‌گـذار و رویـه قضایـی ایـران در قبال 
جـرم تحصیل مـال از طریق نامشـروع با رویکـرد تطبیقی بـر گفتمان 
سیاسـت جنایی سـازمان ملل متحد در مـاده ٢٠ کنوانسـیون مبارزه با 
فسـاد، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، دوره ۲۰، 

شماره ۲ سال ۱۳۹۵ 
3- آقایی نیا، حسن، »با تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید به 

کجا می‌رویم«، نشریه ماهانه قضاوت، مهر و آبان ۹۰، شماره ۷۲
4- رسـتمی، هـادی، تحصیـل مـال از طریق نامشـروع در پرتـو مقررات 
پولشـویی، نشـریه مطالعـات حقوق کیفـری و جرم شناسـی، پاییز و زمسـتان 

1398، شـماره 13 
5- فروتن، مصطفی، اکبری، حسین، تحصیل مال از طریق نامشروع از منظر 
حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی، تمدن حقوقی، شماره 1، 

زمستان 1397 
6- میـر محمـد صادقـی، حسـین، کلاهبـرداری و تحصیـل مـال از طریق 

نامشـروع، انتشـارات میـزان، چـاپ 42 ، 1400 
7- میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی )جرایم علیه اموال و 

مالکیت(، انتشارات میزان، چاپ 36، 1392 

در مواردي که وصف جزایی مناسب و مشخصی برای كي رفتاري عليه اموال و مالكيت یافت نمی‌شود و موضوع تحت سایر 
عناوین کیفری، قابل تطبيق نیست؛ عنوان موسع و کلی »تحصیل مال از طریق نامشروع« تشخیص داده می‌شود؛ اگرچه 
وجود یک عنوان مجرمانه کلی با این درجه از وسعت، با اصول حقوقك يفري و مباني جرم‌انگاري برائت و قاعده درء و اصل 

قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، منافات دارد.
مرتکب جرم مذکور، می‌تواند هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد و برای مرتکب جرم ویژگی خاصی لازم نیست. 

در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه ذیل ماده را با لحاظ صدر ماده مورد توجه 
قرار ندهیم و تفسیر موسع از ماده مزبورداشته باشيم، دارای این تالي فاسد است که هرگونه تحصیل نامشروع مال را در بر 
بگیرد. برای مثال، کارمندی که رأس ساعت مقرر در محل خدمت خود حضور نمي‌یابد؛ تأخیر یا تعجيل در خروج وی به اعتبار 
اینکه برای ساعات مقرر از دولت حقوق می‌گیرد؛ داخل در مفهوم تحصیل مال از طریق نامشروع است و تردیدی در عدم 
شمول این مورد یا مواردی از این قبیل در حکم ماده موصوف وجود ندارد؛ بنابراين بر مقنن لازم است نسبت به اصلاح قانون 

به نحو مشخص و روشنك ه از ايجاد تفاسير متفاوت جلوگيريك ند اقدام نمايد.

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 157، سال بیس
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تبیین نقش نیروی دریایی راهبردی ارتش
 در بهک‌ارگیری مین‌های دریایی جهت دفاع

 از مرزهای آبی کشور در چهارچوب حقوق بین‌الملل

چکیده
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ و دفاع از مرزهای آبی کشور در زمان صلح و جنگ، 
فناوری  درزمینه  پژوهش  و  تحقیق  به  ایران شروع  اسلامی  انقلاب  از  بعد  بازدارندگی  توان  و  اقتدار  افزایش  همچنین 
مین‌های دریایی نموده است تا بتواند در مواقع لزوم و همچنین شرایط بحرانی اقدام به استفاده از این فناوری نماید. 
به‌صورت کلی مین‌های دریایی جهت خسارت شدید به شناورهای دشمن مورداستفاده قرار می‌گیرد که به دنبال آن تأثیر 
بسیار منفی در توان روحی و روانی دشمن می‌گذارد. از مزیت‌های مین‌های دریایی می‌توان به ارزان بودن، قابلیت حمل 
آسان توسط شناورهای مختلف، مورداستفاده در جنگ‌های ناهمطراز، قابلیت رها شدن از هواپیما و شناورهای مختلف 

سطحی و زیرسطحی با توجه به نوع مین، اشاره نمود.
و  قواعد حقوق  به  بایستی  اما  امتیاز محسوب می‌شود؛  دریایی یک  نیروی  برای  دریایی  مین‌های  از  استفاده  اینکه  با 
این زمینه توجه لازم به عمل آید. مین‌گذاری در زمان صلح و شرايط بحراني می‌تواند  نیز در  کنوانسیون‌های دریاها 
مخاطراتي برای حق عبور و مرور و آزادی کشتیراني صلح‌آمیز در قلمروهای مختلف دريايي در برداشته باشد. کنوانسیون 
حقوق درياها تلويحاً فعالیت‌های نظامي در عرصه دريا را پذيرفته است که این نقش بر عهده نیروهای دريايي است؛ 
بنابراین نیروی دریایی بایستی آموزش‌های لازم را به کارکنان خود جهت به‌کارگیری این نوع سلاح با توجه به قواعد 
حقوق دریاها بدهد تا از هرگونه مسئولیت بین‌المللی جلوگیری نمايد. درنتیجه آموزش قواعد کنوانسیون حقوق درياها به 
کارکنان نیروی دريايي هم از ايجاد مسئولیت بین‌المللی دولت جلوگیری می‌شود و هم زمینه به‌کارگیری مشروع هر نوع 

فناوری دريايي، ازجمله مین‌های دريايي را مطابق با قواعد کنوانسیون حقوق درياها فراهم می‌آورد.
واژگان کلیدي: نیروی دریایی، مین دریایی، حقوق بین‌الملل و کنوانسیون دریاها

بهزاد سیفی، استادیار حقوق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر 
علی عبداله حبیب نوری، استادیار حقوق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر 

مهدی عاقل پور، دانشجوی کارشناسی ارشد ناوبری و عملیات دریایی 
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درآمد
مین وسـیله‌ای اسـتك ه به ‌منظـور غرق 
نمودن و یا خسارت رسـاندن به کشتی‌ها، 
کنتـرل مناطق موردنیـاز و جلـوگیری از 
ورود کشتی‌های دشمن به منطقه خاصی 
در آب ‌کار گذاشـته می‌شـود. به‌طـورکلی 
به‌کارگیری مین آسان ولی جمع‌آوری آن 

مشکل است )آزاد، 1386: 157(.
اسـتفاده از مـین‌هـای دریـایـی یکـی از 
ارزان‌ترین و مخرب‌ترین سلاح‌ها با طول 
عمـر زیـاد و کمـترین هـزینـه نگهـداری 
می‌باشـد. مین‌هـای دریایـی را به‌ عنـوان 
آفـندی و پدافنـدی می‌تـوان به کار بـرد. 
مین‌های دریایی قـابل رهـا کردن توسـط 
یگان‌هـای پروازی، سـطحی و زیرسطحی 

می‌باشند )همان(.
هنـوز برخی از افسـران نیـروی دریـایی، 
جـنگ مین را به دید سطـحی نگریسته 
و آن را درصحنه‌هـای نبرد دریایی، مهم 
بـه‌حـساب نمی‌آورنـد.  و سرنوشـت‌سـاز 
درصورتی‌که جـنگ‌های اخـیر نشـان داده 
است، حتی با به‌کارگیری مین‌های اولیه در 
مناقشات بین‌المللی، نیروی دریایی قوی با 
کارکنان مجرب و ورزیده و تجهیزات مدرن 
و کامل جهت پاكسازی مناطق و گذرگاه‌ها 

را طلب می‌نماید )همان(.
 اولين مين دريايي در سال ١٧٧٦ ميلاد ى
توسطي ك آمركيايي به نام ديويد بوش نل 
اختراع گرديدك ه آن را مين ماشه‌ای ناميد، 
نفوذناپذیر و  اين مين درواقعي ك بشكه 
ضـد آب پرشـده از پودر باروت بودك ـه از 
يك شناور آويزان می‌شد؛ به همين دليل به 
آن اژدر نيز می‌گفتند. اين مین‌ها اولين بار 
در سـال 1777 زمانيك ـه جرج واشـنگتن 
جهت نابود ىو انهدامي ك ناوگان جنگي 
بريتانيـاييك ه در رودخـانه دلاوار نزديـك 
فيلادلفيا لنگرانداخته بودند استفاده گرديد 
كه موفقـیت‌آمیز نبود، لكين از آن زمان 
مين دریایی به ‌عنواني ك سلاح ارزان اما 

بسيار مؤثر در جنگ‌هـا استفاده گرديد. در 
سال 1797 رابرت فولتون ميني را اختراع 
كردك ه درون زيردريايي قرار می‌گرفت. در 
سال 1812 پاول شلينگ روسي با استفاده 
از کابل‌های عـايق دار متصـل به فيـوز ى
از جنسك ـربنك ه در داخـل باروت ميـن 
انفجار  جهت  وسیله‌ای  بود  جاسازی‌شده 
مين از راه دور اختراع نمود. شيلينگ در 
سال ١٨٣٧ قبل از اينكه سامانه انفجار ى
ابداعي و ىبه‌طور گسـترده بهك ار گـرفته 
شود درگذشت، اما ايده وك ار و ىتوسطي ك
گروهك ار ىدر آكادمي سلطنتي علوم روسيه
ادامه پيداك رد و سامانه انفجار ىقابل‌کنترل 
الكتركيي مين، پيشـرفت عمده‌ای نمـود.
كيي از اعضـاء اين آكادمي بعـداً بر اسـاس 
همـان ايـده،ي ـك سـامانـه انفجـارك ىـه 
بر اساس برخورد و فعل‌وانفعالات شيميايي 

كار می‌کـرد را ابداع نمود.
طبقك نـوانسيون لاهـه، 1907، در صورت 
ايجـاد ميادين ميـنك ـه براك ىشتـيراني 
كشورها ىبی‌طرف تهديد ايجاد می‌نماید، 
موقـعيت اين ميـادين می‌بایستی اعـلام 
گردد. پس از پايان درگيـرى، مین‌ها بايد 

پاک‌سازی گردند.
در جـنگ جـهاني اول میـن‌هـا ىدريـايي 
به‌عنـوان اصـلی‌ترین و مؤثرتـرين سلاح 
نیروهای متحد عليه زیردریایی‌های آلماني 
ظهورك ـردند. میـن‌گذارهای انگلـيسي و 
آمـركيايي در یک‌زمـان بيـش از 72000 
فـروند ميـن را در دريا ىشـمال با طولي 
حـدود ٢٥٠ مـايلك ه از اسكاتلند تا نـروژ 
گسـترده شـده بـودك ار گـذاشتـند، ايـن 
مانع و سد عظـيم سبب غرق شش فروند 
زيردريايي و صـدمه ديدن تعداد بيشتر ى
از آنها گـرديد و فرماندهان زيردريايي را 
مجـبور نمـودك ه در معـرض انهـدام قرار 
گيرندي ا اینکه سوخت و زمان باارزش خود 
را جهت اجتناب از اين سـد تلف نمـايند 

)طحانی، غلامرضا، 1391: 78(.

 در جنگ تحميلي سال‌های 1987-١٩٨٠ 
عراقی‌ها توانستند از رو ىمين مانتا، ميني 
به نام سومر٢٥٠ را بسازند. عراقی‌ها از اين 
مـين در جـنگ اول خـلیج‌فارس در برابـر 
نيروها ىائتلاف استفادهك ردند، اما نتیجه‌ای 
به دست نياوردند. طي سال‌هـای 1987-
1980 نيرو ىدريايي آمركيا صدمات زياد ى
از جانب مین‌ها ديد. فريگيت ساموئل بي 
روبرت و ناو بالگردبر تريپولي با مین‌ها ى
تماسي برخـورد و صـدمات قابل‌توجـهی 
نفت‌کش  کشتی‌هـای  همچـنين  ديدند. 
بسيار ىنيز در خلیج‌فارس با مين برخورد 

كردند )طحانی، غلامرضا، 1391: 79(.
 فناور ىمین‌ها ىدريايي،كي ي از ابزارهايي 
استك ه داراك ىاركرد ىدوگانه می‌باشد؛ و 
ابزار ىمؤثر در زمان صلح و شرايط بحراني 
و همچـنين در زمـان جنگ می‌باشـدك ه 
كنوانسيون هشتم لاهه ١٩٠٧ به‌کارگیری 
مین‌هـا ىتماسي را در زمـان مخـاصمـه 
مسلحـانه دريايي قاعده‌مند نموده اسـت. 
مین‌ها ىدريايي برا ىمدت‌زمان طولاني 
ارزان  استك ه به‌عنواني ك سلاح نسبتاً 
و باارزش تاكتكيي، عملياتي و استراتژكيي 
قـابل‌توجـهی، شناخـته‌شده‌اند. درواقـع، 
ريختن مین‌ها ىدريايي در زمان صلحي ك 
انتخاب حقوقي برا ىدولت‌هـا در آب‌های 
داخـلي و دريا ىسـرزمینی‌شـان و حـتي 
در قلمـرو آب‌هـای بیـن‌المللی می‌باشـد؛ 
با توجـه به اين انتخـاب حقـوقي، دولـت 
مربوطه می‌تواند با رعايت قواعد مربوط به 
مین‌گذاری از قبيل، دادني ك اخطار صريح 
و مؤثر به دريانوردان، نسبت به مین‌گذاری 
اقـدام نمـايد )سیفی و هـمکاران، 1397: 
147(. بااین‌وجود، همگام با رشد روزافزون 
فناوری‌های مين دريايي، مناطق دريايي 
تحت حاكميت دولت ساحلي نيز به‌طور 
عمده در عـرض دريا توسعه‌یافتـه و نه‌تنها 
به‌طور قابل قبولي عرض دريا سرزميني به 
٢١ مايل دريايي افزايـش پیداکرده اسـت، 

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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بلكه شمار تنگه‌هـای بین‌المللی نيزك ه با 
دريا ىسـرزميني همپوشـاني پیداکرده‌اند 
از  تازه‌ای  مفهوم  اسـت،  افزایش‌یافته  نيز 
آب‌های مجمع‌الجزایری، منطقه انحصار ى
اقتصاد ىو فلات قاره نيز به‌وسیله حقوق 
بین‌المـلل درياهـا شناسایی‌شـده اسـت؛ 
بنابراين هنگامی‌کـهك شـورها، دسـت به 
اقـدامات نظامـي در مناطـق دريايـي بين 
درياي سرزميني و دريا ىآزاد می‌زنند ملزم 
به رعايت قواعد مقتضي نسبت به حقوق 
دولت ساحلي و سـاير تعهـدات بین‌المللی 
در اين مناطق هستند )همان(. دراین‌بین 
حقوق بین‌المللی عرفي، همان‌طورك ه در 
انعكاس  كنوانسيون حقوق درياها ١٩٨٢ 
يافت، به کشـتی‌های خـارجي متناسب با 
قلمروها ىدريايي حقوق و صلاحیت‌هایی 
از قبـيل انجـام فعالیت‌هـای نظامي، حق 
بی‌ضـرر، عبـور ترانزيـت، آزادك ىشـتيراني 
و ... را اعطاء نموده اسـتك ه موجب ايجاد 
اختلافات حقـوقي و تفـسيرها ىگوناگوني 

گرديده است.
مـین‌گـذاری در دريـا در زمـان صلـح و 
شـرايط بحراني مخـاطراتي را در بـردارد و 
درواقـع در هرکـدام از قلمروهـا ىدريايي 
در تقابل با آزاد ىو حـق عبـور و مـرور و 
نيز آزادك ىشتيراني صـلح‌آمیز می‌باشـد 
كه افراط‌وتفریط در اين موضوع، می‌تواند 
مخاطراتي برا ىصلح و امنيت بین‌المللی 
در برداشته باشد. بسته به نوع هرکدام از 
مین‌ها تعهدات دولت‌هـا متفـاوت خواهد 
بود. در همـين راستا به‌کارگیـری آنها در 
عملیات‌هـا و مأموریت‌هـای دريايـي اين 
ضرورت را می‌طلبدك ه به وضعيت حقوقي 
به‌کارگیـری آنهـا بپـردازيم. باایـن‌وجـود 
به‌کارگیری قواعد حقـوقي پيشين و پسين 
برا ىفناوری‌های جديد مسـائلي را ايجـاد 
می‌نمایدك ه آيا اين قواعد برا ىشفاف‌سازی 
ويژگي فناوری‌های خاص و شايد غيرقابل 

پیش‌بینیك افي هستند )همان: 148(.

 مهم‌ترین راه برا ىشفاف نمودن اين مسائل 
ترويج و آموزش اصـول و قواعـد حقـوقي 
اسـتك ه امروزه، به‌منظـور پيشـگير ىاز 
گسترش دامنه‌ جنگ‌ها و رعايت معيارها ى
انساني و اخلاقي در زمان صلـح به‌صـورت 
يك جـنبش جهاني درآمده اسـت )همان(.
 نيرو ىدرياييك ه به‌عنوان بخش مهمي 
از سازمان‌های دولت محـسوب می‌شود به 
اعمال اقتدار و نمايش پرچم دولت متبوع 
می‌پردازد؛ درواقع بازو ىنظاميي ك دولت 
در عرصـه درياك ه بخـش مهمي از عرصه 
بیـن‌المللی اسـت. عدم آشـنايي با قواعـد 
حقوق درياها می‌تواند موجبات مسئوليت 
دولت را در برداشته باشد. بدیهی است که 
كنوانسيون حقوق درياها انجام فعالیت‌های 
نظامي در عرصـه دريا را پذيرفتـهك ه ايـن 
نقـش بر عهده نيروهـا ىدريايي می‌باشـد. 
كيي از مهـم‌تریـن ابزارهـا ىدريايـيك ـه 
مورداستفاده نيروهـا ىدريايي قرارگـرفته 
می‌شـود، مین‌هـا ىدريايي اسـتك ه عدم 
آشنايي با قواعدك نوانسيون حقوق درياها و 
قلمروها ىبه‌کارگیری آنها نه‌تنها مخاطرات 
زيـاد ىبراك ىشـتيراني صلـح‌آمیز در پـي 
خواهد داشـت، بلكه موجـبات مسئوليت 
سنگین بین‌المللی دولت را در عرصه درياها 
پديد مي‌آورد. بر همين اساس ازآنجایی‌که 
كيي از اهداف پایه‌ای در آموزش نيروها ى
دريايي تضـمين امـنيت و حـفظ تماميت 
ارضي جـمهور ىاسـلامي ايـران در پرتـو 
احترام به حقوق بین‌الملل درياها است، لذا 
هدف اصـلي اين پژوهـش تبيين آموزش 
قواعد به‌کارگیری مین‌ها ىدريايي با توجه 
بهك نوانسيون حقوق درياها به‌عنوانكي ي 
از شاخص‌ها و معيارها ىحقـوق درياها در 

اسناد بین‌المللی و داخلي است )همان(.
با  اين تحـقيق از نوعك اربردى- تدوینی 
تأيكد بر جنبه آموزش قواعدك نوانسيون 
حقـوق درياهـا در به‌کارگیـری ابزارهـا و 
تجهـيزات دريايي )با تأيكـد بر مین‌ها ى

دريـايـي( مـی‌باشـد. روش جـمـع‌آوری 
اطلاعـات روش کتابخـانه‌ای اسـتك ه با 
رجـوع به منابـع از طـريقك تـب، اسناد، 
داده‌های  به  اينـترنت  و  ادوار ى نشـريات 

تحقيق دست می‌یابیم.
1- تحـلیل و بررسي مين دريايي

اسـتفاده از مـين‌هـاي دريايـي شـيوه‌اي 
مشروع و به‌عنوانكي ي از سلاح‌ها ىقانوني 
در جنگ دريايي برا ىجلوگير ىاز ورود به 
يك منطقه‌ ساحلي، بندر ىو برا ىمقابله با 
زیردریایی‌ها و کشتی‌ها استفاده می‌شوند. 
با توسـعه و پيشـرفت فناورى، مین‌ها ى
چند  سلاح‌هايي  به  مبدل  مدرن  دريايي 
كاربرد و چندمنظوره شده‌اند. امروزه مین‌ها 
به مین‌ها ىکنترل‌شده و مین‌ها ىمستقل 
)مسـلح شـده(، تقسـیم‌بندی می‌شـوند. 
مین‌ها ىکنترل‌شده می‌توانند بعد از ريخته 
شدن از طريقك دها ىقرار داده‌شده فعال 
يا غيرفعال شوند؛ اما مین‌ها ىمستقل بر 
سنسورها ىآتش متكي می‌باشد. مین‌ها ى
مسلح شده آنهایی هستندك هي ا با توپي در 
كف اقيانوس مستقر می‌شوند وي ا در سطح 
آب شـناور می‌باشنـد و در انتظار برخورد 
باي ـكك شـتي و انفجـار هسـتند. درواقـع 
تحولات فني پس از انعقادك نوانسيون لاهه 
١٩٠٧ به اختراع مین‌هـا ىراديويي منجـر 
شدك ه ازجمله مین‌ها ىهوشمند محسوب 
می‌شوند. اين مین‌ها بدون برخورد فيزكيي 
با هدف منفجر شـده و به مین‌ها ىعمقي 
شـهرت دارنـد. در سـاخـتار ايـن ادوات 
به‌منظور افزايش کارایی در انتخـاب اهداف 
خود، از حسگرها ىتريكبي استفاده ‌شده 
است تا بتوانند به اهـدافي از قبيل انتخاب 
از عبور  با مشخصات خاص، پس  كشتي 
تعداد معيـني از کشتی‌هـای خاص، فعـال 
شوند، پس از طي زمان مشخصي از عبور 
كشـتي وي ا مخـابرهك ـد صـوتي خـاص، 
چاشني به‌صـورت تأخير ىمنفجـر ‌شـود 
25و پس از گذشتن مدت‌زمان مشخصـي با 
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مخابرهك د صـوتي خاص فعالي ا غيرفعال 
شوند، دستي ابند )همان: 149(. مین‌ها ى
دريايي ازجمله ابزارهايي هستندك ه قابليت 
به‌کارگیری در هر دو زمان صلح و جنگ را 
دارندك ه به‌تناسب زمان به‌کارگیری )جنگ 
متفاوت  آنها  از  استفاده  قواعـد  صلح(،  و 

است.
1-1- انواع مین‌هـای دریایی

1- مین کنترل شـونده: مینی کـه بعد از 
کارگذاری می‌توانـد در کنـترل مین‌گـذار 
قرار بگیرد. درجـه و میزان کنترل معمولاً 
تا حدی اسـت که مین‌گذار می‌تواند آن را 

فعال، غیرفعال یا منفجر نماید.
2- مین مستقل: مینی است که بعد از کار 

گذاشتن قابل‌کنترل نمی‌باشد.
3- مین مـهارشده یا لنگـردار: ی کمین 
ضربه‌ای یا تأثیری با شناوری مثبت است 
که توسط ی کمـهار به لنـگر و یا وزنه‌ای 
متصـل و در زیر سطـح آب نگـه‌داشـته 

می‌شود.
4- مین‌هـای ناتوان )عمـل نکردن مهـار(: 
ی کمین مهارشـده که به علـت اشکال در 
مکانیزم رهاسازی، مهار آن عمل‌نکرده و در 

بستر دریا باقی‌مانده باشد.
5- میـن شناور: میـنی که مهارشـده باشد 
ولی احتمالاً در بعـضی شـرایط جزر و مـد 

روی سطح آب مشاهده می‌شود.
6- مین ارتعاشی: مین غوطه‌وری است که 
عمق خود را با استفاده از مکانیزم فشاری 

کنترل عمق،ك نترل و حفظ می‌نماید.
7- مین خـزنده: مین شـناوری اسـت که 
توسط وزنه اتصالی به آن زیر سـطح آب 
می‌ماند. این میـن به‌صورت آزاد و در اثر 
جریانات آب حرکت می‌نمـاید مثل مصب 
رودخانه و یا کانالی که به کار گرفته‌شده 

باشد.
8- ساده، مغناطیسی، صوتی و غیره مین 
تأثیری که مقدار معینی از تأثیرات خاص 

را جهت عمل کردن نیاز دارد.

 ۹- مین تأثیـری ترکیبی: میـنی که به 
نحوی طراحی‌شده باشد تا در اثر دریافت 
دو نـوع یا بیشـتر از علائم و تأثیـرهـای 
تعریف‌شده به‌طور هم‌زمان و یا در فاصله 

زمانی تعریف‌شده، تحری کمی‌گردد.
10- میـن دو فرکانسی: صـوت بایسـتی 
در دو فرکانس متـفاوت تحـری کشود تا 
مین تحـری کگردد. حجـم نسبی هـر دو 
فرکانس دریافتـی بایسـتی در مقایسـه با 
طیف صوت کشتی هم سویی داشته باشد 

)چنارانی،1391: 84(.

2- قواعـد حاكم بر ميـن ريز ىدر 
زمان مخاصمه مسلحانه دريايي

كنوانسـيون هشتم 1907 لاهه بر اسـاس 
تمـايز بین دو نوع مين زيردرياييك ـه در 
پی‌ریزی  می‌شـود،  منفجـر  برخـورد  اثر 
شده اسـت، بنـد 1 ماده ١ قرارداد مذكور 
مقرّر می‌داردك هك ار گذاشـتن و استفاده 
از مین‌ها ىشناور خودكار تماسي ممنوع 
اسـت مگـر آنكـه به‌گونه‌ای تعبـیه ‌شده 
باشـندك ه حـداكثري ك سـاعت پـس از 
قطعك نترل از سـو ىطرف مین‌گـذارنده 

منفجر وي ا خنـثي شوند. بنـد ٢ مـاده ١ 
است  آن  بيانگر  نيز،  هشـتم  كنوانسيون 
كه اصل بر قانوني بودنك اربرد مین‌ها ى
تماسي خودكار ثابـت است مگر آنكه اين 
مين به ‌فوریت پس از قطع طناب اتصال 

لنگر مهاركننده آن خنثي نشده باشد. 
مـاده ٢ك نوانسـيون لاهه، دولـت‌هـا را از 
در  تمـاسي خـودكار  ريخـتن مین‌هـا ى
سواحل و بنادر دشمن، تنها با هدف وقفه 
درك شتيراني تجـار ىممنوعك رده است. 
از سـو ىديگر، مـاده ٣ك نوانسيون هشتم 
لاهه طرفين متخـاصم را ملزم به رعـايت 
كليـه جـوانب احـتياط به‌منـظور حـفظ 
امنـيت دريانـورد ىبراك ىشـورها ىغـير 
متخاصم می‌نمـاید )كنوانـسيون هشـتم 
از  به پيرو ى لاهه، 1907: مواد ٣-٢-١(. 
ماده ٥، قراردادها ىمتاركه جنگ همواره 
كشور مغلـوب را به جمع‌آوری مین‌هـا ى
خود ملزم می‌کـنند )رسو، ١٣٦٩: ٢٧٢( 
اما عمليات مین‌روبی بايد توسط دولتي به 
اجرا درآيدك ه خـود اقدام به مین‌گذاری 
نموده و همچـنين می‌تواند توسـط غير 
متخاصمين انجام شود )سیفی و همکاران، 

.)150 :1397
هرچند اكثر مفاد کنوانسیون‌های لاهه در 
قياس با ديگر کنوانسیون‌های بین‌المللی، 
هنوز هم قابل‌اجراست. لكين در سال 1987 
موسسه بیـن‌المللی حقـوق بشـردوستانه 
سـان رمو و با همكار ىسازمان جـهاني 
صليب سـرخ در سال 1994 دستورالعمل 
سان رمو را بر اساس حقوق بین‌الملل ايجاد 
كردندك ه برا ىمخاصمات مسلحانه در دريا 

كاربرد دارد )همان(.
3- مشـروعيت به‌کارگیری فنـاور ى

مین‌ها ىدريايي در زمان صلح
اجـرا ىفـعالیت‌هـای نظامـي در  اصـولاً 
درياها صـرف‌نظر از فعـاليت کشـتی‌ها و 
هواپيماهـا ىجنگي، قـرار دادني ا به آب 
انداختن تسـليحات، استـقرار پایگاه‌هـای 

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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موشكيي ا ماهواره‌هایی راك ه برا ىنظارت 
وك سب اطلاعات در فضـا ىاقيانوس قرار 
داده می‌شوند را در برمی‌گیرد. به‌طورکلی 
در خصوص انجام فعالیت‌های نظامي در 
کنوانسیون‌هـای حقـوق درياهـا مقـررات 
خاصي موجـود نيسـت و مقـررات حاكم 
بر انجام چنين فعالیت‌هـایی غالباً مبتني 
بر حقـوق بین‌المـلل عـرفيي ا پـاره‌ای از 
معاهـدات بیـن‌المللـی اسـتك ـه دارای 
قلمروی محدود بوده و همواره در معرض 
تأويل و تفسيرها ىمختلف قرار می‌گیرند 

)همان: 151(.
درواقع هرك شـور می‌تواند در زمـان صلح 
در صـورت نياز و صـلاحديد و در جـهت 
تأمین منافع امنیتی‌اش، آب‌های داخلي، 
آب‌های سرزميني و مجمع‌الجزایری خود 
را مین‌گذاریك ندك ه در اين صورت بايد 
با ثبت موقعيت دقيق مكان آنها، به‌صورت 
جـهاني هـمه را از وجـود آنها آگاهك نـد 
)به‌صورت مناسب و همگاني( و پـس از آن 
سریعـاً بايد پاک‌سـازی و در محل از بين 

بروند وي ا خنثي گردند )همان(.
تقـسیـم‌بنـدی میـن‌هـا ىدريـايـي بـه 
کنترل‌شـده و مسـتقل از آن جهـت حائز 
اهميت استك ه هنگام به‌کارگیری هرکدام 
از آنها تعهدات دولت‌ها نيز تغيير می‌یابد، 
به عبـارت ديگـر معمـولاً آنها را می‌توان 
با قلمروها ىدريايي بهك ار برد  متناسب 
و به‌کارگیری آنها متأثر از مناطق دريايي 
باشد. آشكار استك ه به‌کارگیری مین‌ها ى
مسـلح از نوع تمـاسي و شنـاور در زمان 
صلـح و در هـرکدام از قلمـروها ىدريايي 
تهديد ىبالقوه براك ىشتيراني بی‌ضرر و 
صلح‌آمیز می‌باشـد. در حـاليك ه میـن‌هاى 
کنترل‌شـده می‌تواننـد در زمان صـلحك ار 
گذاشته شوند و بزرگترين مزيت آنك نترل 
كردن مسيرها ىمهمك شتيراني در شرايط 
بحراني باشد. اين مین‌ها با ابزارها ىخاص 
و در ايمـنيك امـلك ار گذاشـته می‌شـوند 

و وقتـي پارامترهـا ىتعيين شـده به حـد 
كافي برسد، منفجر خواهند شد. مین‌ها ى
کنترل‌شده هیـچ‌گونه اثر مخـربي ندارند، 
مگر تا زمانيك ه طبق دستورات و فراميني 
كه قبلًا دريافتك رده فعال بشود و بهي ك 
مين مسلح تبديل شـود، درواقع مستلزم 
يك اقدام مؤثر برا ىمسلح شدن می‌باشند؛ 
زيرا مین‌هـاى کنترل‌شـده خطـر ىبرا ى
دريـانـورد ىايجـاد نمـی‌کنـد و هنـگام 
به‌کارگـیری آنها اطلاع‌رسـانی بین‌المللی 
الزامي نيست )همان(. در گذشته مین‌ها ى
کنترل‌شـده، فناوری‌هـای بحـث‌انگـیز و 
خطـر ىبالقـوه برا ىدريانـورد ىتجـار ى
استفاده  با  امروزه  اما  محسوب می‌شدند؛ 
از سنسورها ىپیشـرفته‌تر اين نگرانـي تا 
حدودك ىاهشي افته است. به‌گونه‌ایك ه 
مجوز استقـرار میـن‌هـا ىکنـترل‌شده در 
منـاطق خاصي پيـش از وقـوع درگیری‌ها 
اطلاع‌رسانی  به  نياز ى استك ه  داده‌شده 
از پيشي ا نشانه‌گذاری خطوط دريايي تا 
وقتی‌که مین‌ها فعال شـوند، نيست. رابطه 
اين نوع از فناور ىبرا ىمخاصمات آينده 
بی‌نهایت به موقع و باارزش است، به‌ویژه 
هنگامی‌که زمانك ـميي ا هيچ زماني برا ى
اخـطار در مـورد درگیری‌هـای در شـرف 
وقوع وجـود ندارد. اين نـوع از استراتژ ى
و فنـاور ىدر چـارچـوب محـدودیت‌هـای 
حقـوقي، حقـوق بیـن‌الملل قابل توجـيه 

است )همان: 152(.
در مقابل مین‌ها ىکنترل‌شـده، مین‌های 
مسلح تمـاسي با توجـه به طراحـی‌شان، 
سلاح‌ها ىبدون تفيكك هستندك ه قادرند 
ویـرانی‌هـای خـيلي بزرگـي برا ىهـر دو 
اهداف نظامي و طرفين ثالث بی‌ضرر به بار 
آورند؛ بنابراين استفاده از چنين مین‌هايي، 
به‌وسیـله موافقـت‌نامه‌هـای بیـن‌المـللی 
قاعده‌مـند شـده اسـت )كنوانسيون هشتم 
لاهه(. هـرچند قواعد مربوط به آنها بيشتر 
مربوط بهي ك مخاصمه مسلحانه دريايي 

است، لكين با توجه به ماهيت عرفي آنها، 
به‌کارگیری و استقـرار در زمان صلـح نيز، 
مستلزم اطلاع‌رسـانی در مـورد مين‌هـا‌ و 
محـل آنها به جـامعه بین‌المللی می‌باشد. 
چنانچه مین‌ها ىتماسي شناور سرگردان 
باشند، ملزم‌اند فوراً بعـد از جـدا شدن از 
لنگرشاني ا در چارچوب قاعدهي ك ساعت 
پس از اينكهك نترل متخاصـمين بر آنها 
از دست می‌رود بی‌ضـرر شوند. در همين 
راستا و در جهت تضمين امنيتك شتيراني 
صلح‌آمیز و آزاد ىعبور و مرور، هر دولتي 
كه مین‌ها ىمسلح می‌ریزد ملزم به ثبت 
محـل آن‌ برا ىاطلاع‌رسـانی منـاسب بـه 
دريانوردان بوده و وقتی‌ استقرار آنها برا ى
مدت‌زمان طولاني مورد نياز نباشند، ملزم 

به جمع‌آوری  می‌باشند )همان(.
4- مـيـن ريــز ىدر دريـاهــا ى
سرزميني، آب‌های داخلي و آب‌های 

مجمع‌الجزایری دولت ديگر
بديهي استك ه قبل از آغازي ك درگير ى
مسلحانه بین‌المللی،ك ار گذاشتن مین‌ها از 
هر نوعي در آب‌هـای سرزميني، آب‌های 
مجمع‌الجزایریي ك  آب‌هـای  داخليي ا 
دولت خارجي ممنوع است. حقوق تكاليف 
دولـت‌هـا در ايـن شـرايط قبـل از وقـوع 
درگيـرى، تابـع هنجارهـا ىحقـوق صلـح 
زمان  در  مین‌گذاری  انجام  درواقع  است. 
صـلح نقـض حاكمـيت سرزمينـي دولت 
ساحلي و توسـل به زور اسـت، مگر اينكـه 
مین‌گذاری با رضايت آن دولت انجام شده 

باشد )همان(.
5- ميـن ريـز ىدر آب‌هـای تحـت 
حاكميت دولت مین‌گـذار و آب‌های 

بین‌المللی
هـرك شـور مـی‌تـواند بـدون هیـچ‌گـونـه 
اطلاع‌رسانیي ا اعـلامي از هر دو نوع مين 
در آب‌های داخلي استفادهك ند و مین‌ها ى
مـسلـحي ـا کنـترل‌شـده را در آب‌هـای 
27داخلی‌شان در هر زماني بدون اطلاع‌رسانی 
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به ديگران بريزند. دولت‌ها در برابر تضمین 
ايمنيك شتيراني در حـال عبور از آب‌هاي 
داخلـي چـه به قصـد ورود و چه خـروج 
بايستي تمهيدات لازم در  و  بوده  متعهد 
ارتباط با اين امر را مدنظـر قرار دهـند. در 
رابطه با دريا ىسرزميني و آب‌های مجمع 
الجـزیره‌ای، اساساً در زمان صـلح، دولت 
ساحلي مجاز استك ه درياها ىسرزميني و 
آب‌های مجمع‌الجزایری‌اش را مین‌گذاری 
نمايد. بااین‌وجود، کشتی‌های همه دولت‌ها 
از حق عبور بی‌ضرر از دريا ىسرزميني و 
آب‌های مجمع‌الجزایری برخوردارند، پس 
حق دولـت ساحلي در ريختـن مین‌ها ى
مسلح در آب‌هـای تحـت حاكمـيتش به 
واسطه تعهد به عدم خلل در عبور مناسب 
و بی‌ضرر کشتی‌های خـارجي تعديل شده 
است. اين قاعده از هر دو حقوق بین‌الملل 
قـراردادی )ماده ٢٥ك نـوانسيون حقـوق 
درياها( و عـرفي مشتق شده اسـت.ك شور 
ساحلي بر اساس ماده ٥٢ حـق دارد عبور 
بی‌ضرر را به‌منظور تأمـین امنـيت ملي و 
به هنـگام رزمایش‌هـای نيروهـا ىمسلح 
به حالت تعـليق درآورد، لیكـن در چـنين 
شرايطي، تعليق بايستي موقتي و صرفاً در 
مناطق خاصي از دريايي سرزميني به اجرا 
درآید؛ به عبارت ديگـر، حق بر انجـام اين 
امري ك حق استثنايي است. اگري كك شور 
ساحلي اقدام به ريختن مین‌ها ىجنگي در 
آب‌های سرزميني خود نمايد و در دادن هر 
نوع اخطار وي ا اطلاع‌رسانی به کشتی‌های 
ساير دولت‌هاك ه دارا ىحق دسترسي وي ا 
عبور می‌باشند قصور ورزد، نقض تعهدات 
حقوق بین‌الملل قرارداد ىو عرفي خواهد 
بـود. ازایـن‌رو هنگامی‌کـه تهـديد امنيتي 
خاتـمه می‌یابد، بايستي مین‌هـا ىمسلح 
برچيده شـده وي ا بی‌ضرر شـوند. همچنين 
مین‌ها ىشناور نيز بايد برچيده شده وي ا 
يك ساعت بعد از هر شـرايطيك ه ريخـته 
شده‌اند بی‌ضرر گردند. ديوان بـین‌المللی 

دادگستر ىدر قضيه نكياراگوئه تأکیدك رد 
كـهي ك دولـت هـراندازه در آب‌هـاییك ه 
کشتی‌های ساير دولت‌ها از حق دسترسي 
يا عبـور در آن برخـوردارند، مین‌گـذاری 
كنـد و در دادن اخطاري ا اطلاع مغـاير با 
كشتيراني صـلح‌آمیز به هـر دليلي قصور 
ورزد، اين دولت مرتكب نقض اصول حقوق 
بین‌الملل و حقوق بشردوستانهك ه زيربنا ى
برخي مقـرراتك نوانسيون هشتم 1907 
لاهه است، شده است، لذا اگر مین‌هاك ىار 
گذاشته شده در دريا ىسرزميني تهديد ى
براك ىشتـيراني صـلح‌آمیز در پـي داشـته 
باشند، بايد به‌طور مؤثر اخطار داده شود. بر 
این اساس، مین‌گذاری آب‌هـای سرزميني 
توسط خـود دولـت، تنها هـنگامي مجاز 
استك هك شتيراني صلح‌آمیز تحت تأثیر 
آن قرار نگيردي ا ملاحظات اساسي امنيتي 
اقتضا نمايد؛ بنابراين اگر دولت‌هايي مانند 
سوئد، مین‌ها ىکنترل‌شده را در آب‌هـای 
سرزميني در شـرايط صـلحك ار بگـذارند، 
نه متعهد به  به اطلاع دادن و  نه متعهد 
صدور اخـطارند. تنها هـنگامی‌کـه مین‌ها 
فعال شوند، حق موقت تعليق عبور بی‌ضرر، 
تعهد به صدور اخطار قـبلي را به وجـود 
می‌آورد؛ اما اگر دولـت ساحلي مین‌هـا ى
مسلح شده را در آب‌های مجمع‌الجزایری 
و دريـا ىسـرزمینی‌اش قرار دهـد، ملـزم 
استك ه اطلاع‌رسانی بین‌المللی مناسبي 
در خصوص وجود و محل چنين مین‌هايي 
ارائه دهـد و به محـض اينكـه مین‌هـا ى
مسلـح تهـديد امنيـتي محـسوب شوند 
بايستي جـمع‌آوری‌شـده‌ یا بی‌ضرر شـوند 
و کاربـردشـان بـی‌درنـگ خـاتمـهي ابـد 

)همان: 153(.
البـته بر اسـاس مفـاد بند ١ و ٢ مواد ٥١ 
كنوانسيون 1958 دريا ىسرزميني و نيز 
مـفاد بنـد ٢ ماده ٤٢ك نوانسيون حقوق 
درياهـا، دولت سـاحلي متـعهد اسـتك ـه 
خـبر وجود هرگونه خطـر ىراك ه متوجه 

دريانورد ىدر دريا ىسرزمینی‌اش می‌شود 
و از آن مطلع می‌شـود را به نحـو مناسـب 

منتشر و اطلاع‌رسانی نمايد.
ممنوعـيت ريخـتن میـن‌ها ىجنگي در 
اصل  اين  از  ناشي  بین‌المـللی  تنگه‌های 
اسـتك ه تمام کشتـی‌ها از حق آزادانـه 
عبور ترانزيت از طریق تنگه‌های بین‌المللی 
تعهد  با  اصـل  اين  برخـوردار می‌باشـند. 
كشـورهـا ىساحـلي به عـدم خـلل در 
عبور ترانزيت و دادن اعلان مناسب برا ى
هر نوع خطـر ىبراك ىشـتيراني بی‌ضرر 
در تنگه‌هـای بیـن‌المللی، تقـويت شـده 
است. علاوه بر این برخـلاف عبور بی‌ضرر، 
عبـور ترانزيـت نمی‌تـواند تعـليق شـود، 
همچنين اين تعهدات در خصوص آب‌های 
مجمع‌الجـزایری بهك ار برده می‌شـوند. در 
بين خطوط دريايي مجمع الجزیره‌ای نيز 
كه راه‌هـای مواصـلاتي مشخص گرديـده، 
اعـمال الجـزیره‌ای  عبـور مجـمع  رژيـم 
می‌گـردد. در اين نوع عبـور، کشتی‌هـای 
جنگي و هواپيماها می‌توانند طبق ضوابطي 
دريانوردك ىرده وك شور مجمع الجزیره‌ای 
مجاز به تعليق حق عبور نمی‌باشد. مقرّرات 
مربوط به عبور از آب‌های مجمع الجزیره‌ای 
كم و بيش مشابه عبور ترانزيتي از تنگه‌های 
بین‌المللی می‌باشد وك شـور ساحلي ملزم 
به تعيين راه‌های ترانزيتي دريايي و هوايي 
بـا هماهـنگي و همـكار ىسـازمان‌هـای 
بین‌المللی ذی‌ربط می‌باشد )همان: 154(.
 ازاین‌رو، با توجه به نوع مين بهك ار رفته، 
بدون ترديد به‌کارگیری مین‌هـا ىمسـلح 
در زمان صلح، ازآنجاکه مخاطرات فراواني 
براك ىشتيراني صلح‌آمیز دارد نمي‌شودك ه 
در تنگه‌های بین‌المللیي ا خطوط دريايي 
مجمع‌الجـزایری قـرار داده شـوند. لكين 
ازآنجاکه مین‌ها ىکنترل‌شده هيچ تأثیری 
بر عبور ترانزيت ندارد، هيچ دليلي برا ىرد 
حق به‌کارگیری آنها توسط دولت ساحلي 
نـدارد.  بین‌الملـلی وجـود  تنگه‌هـای  در 

ت 1402
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برداشت مذكور با جرح و تعـديل لازم، بر 
خـطوطك شتيراني مجـمع‌الجزایری هـم 

اعمال می‌شود )همان(.
در رابطـه با منـطقه انحـصار ىاقتصاد ى
بنا بر بند اول ماده ٨٥ك نوانسيون حقـوق 
درياها، مجوز فعالیت‌های نظامي، ازجمله 
حـق کشـتی‌هـای جنـگي در عـمليـات 
نمايشي و تمـرين تسليـحات در منطـقه 
است،  استنباط  قابل  اقتصاد ى انحصار ى
جاييك ه اظهار می‌دارد، گذشته از آزاد ى
كشتيـراني، پرواز بر فراز درياهـا ىآزاد و 
قرار دادن کابل‌های زيردريايي )ماده ٨٧( 
همهك شـورها از اين منطقهي عني منطقه 
انحصار ىاقتصاد ىبهره می‌برند. در برابر 
اين نوع مجوز، بند ٣ ماده ٨٥ ساير دولت‌ها 
را ملزم می‌کـندك ه به هنـگام استفاده از 
حقوق خود، در منطقه انحصار ىاقتصاد ى
حقوق دولت ساحلي را مدنظر قرار داده و 
مقررات دولت ساحلي راك ه بر طبـق مفاد 
اينك نوانـسيون و سـاير مقررات حـقوق 
بین‌الملل وضـع گرديده مراعـات نماينـد. 
همچنـين مـاده ١٠٣ك نوانسـيون حـقوق 
درياها از کلیـه دولت‌هـا می‌خـواهدك ه به 
هنگام استفاده از درياها از توسل به زور و 
يا تهديد به آنکه مغاير با اصول مندرج در 
منشور ملل متحد اسـت خوددار ىنمايند 
و اين مندرجـات به نوبه خـود هرچند به 
كسب رضايت از دولت ساحلي برا ىانجام 
فعالیت‌هـای نظامـي مذكـور در منطـقه 
انحصار ىاقتصاد ىصحـه نگذاشته است، 
لكين با مدنظر قرار دادن استفاده‌های صرفاً 
مسالمت‌آميز از دريا و عدم توسل به زور و 
هرگونه عمل در مغـايرت با اصول مندرج 
در منشور ملل متحـد عملًا انجام چنين 
فعالیت‌هـایی را در اين منطـقه به اهداف 
صلح‌جویانه و مسالمت‌آمیز محدود نموده 

است )همان: 154(.
همچنين در مورد فلات قاره، طبق نظر ى
كه به‌طور گسترده تحـت رژيمك نوانسـيون 

١٩٥٨ در مـورد فلات قـاره پذیرفته‌شـده 
است، تأسيسات نظامي می‌توانند در بستر 
دريا مجـاور به دولـت ساحـليي ا خارجي 
ايجاد شود، مشروط به اينكه آنها در حق 
دولت ساحـلي برا ىاستخراج و اكتشاف 
منابع طبيعي مداخـله نكنند. اين اصـل 
به‌وسیله ماده ١ك نوانسيون 1958 حمايت 

شده است )همان: 155(.
 

اساساً ريختن مین‌ها ىجنگي در آب‌های 
بیـن‌المـللی بـا اصـل آزادك ىشتيراني و 
همچـنين به‌عنـوان تكلـيفك شـورها به 
رعايت استفاده صلح‌آمیز از درياها ىآزاد 
كـه درك نـوانسيون حقـوق درياهـا مـورد 
شناسايي قـرار داده‌شـده است، در تـضاد 
می‌باشـد؛ واقعـيت بر آن اسـتك ـه قواعد 
مـربوط بـه ريختـن مین‌هـا در آب‌هـای 
بین‌المللی در زمان صلـح و تعـهد دولـت 
مین‌گذار به اقدامات مقتضي در برابر حقوق 

ساير دولت‌ها نامعين می‌باشد )همان(.
استقرار مین‌ها ىمسـلح شده در آب‌هـای 
بین‌المللی بايستي تحـت شرايطي انجـام 

شـود، اطـلاع‌رسـانـی قـبلي در خصـوص 
محلشان انجام و دولتيك ه مین‌ها ىمسلح 
را قرار داده اسـت بايستي با حضـور مؤثر 
خود در منطقه، زمينه اخطارها ىمناسب 
به کشتی‌هاييك ه به منطقه خطر نزديك 
می‌شـوند را فراهم و تضـمين نمايد و به 
محض رفع شدن خطر قریب‌الوقوع، سریعاً 
آنها را جمع‌آوری وي ا بی‌ضررك ند )همان(.
در مـورد میـن‌هـاك ىنـترل نـشـده نيـز 
دیدگاه‌های متفاوتي وجود دارد، بر اساس 
دستورالعمل نيروها ىمسلح ایالات‌متحده، 
مین‌ها ىکنترل‌شده می‌توانند در آب‌های 
بین‌المللی فراتر از آب‌های سرزميني دولت 
ساحليك ار گذاشته شوند تنها با اين قيد 
كه در مورد ساير موارد استفاده مشروع از 
نكند.  ايجاد  نامعقولي  اقیانوس‌ها مداخله 
اينكه موارد تشيكل دهنده مداخله معقول 
عوامل  از  برخي  تعادل  متضمن  چيست، 
ازجمله علـت کار گذاشـتن میـن‌ها )دفاع 
مشروع(، محـدوده و منطـقه مین‌گذاری 
شـده، مخـاطرات )احـتمالي( برا ىسـاير 
روش‌هـای مشـروع استفـاده از اقيـانوس 
و مـدت‌زمـان مـین‌گـذاری مـی‌باشـد. در 
نهايت به دليل اينكه مین‌ها ىکنترل‌شده 
مـخـاطـره‌ای بـرا ىدريـانـورد ىنـدارد، 
اطـلاع‌رسـانـی بیـن‌المللـی از محـل آنهـا 

ضرور ىنيست )همان(.
6- مسئـوليت بین‌المـللی دولـت 
مین‌گذار در پرتو تحـليل آراء ديوان 

بین‌المللی دادگسترى
اعمالك اركنان نيروهـا ىمسـلح و به‌ویژه 
نيرو ىدريايي و کشتی‌های جنگي می‌تواند 
قابل انتساب به دولت باشـد. از این‌رو هر 
رفتار خارج از قواعد حقوقي در به‌کارگیری 
ابزارها ىدريايي ازجمله مین‌ها ىدريايي 
ممكن است موجبات مسئوليت بین‌المللی 
دولت را فراهم آورد و نيز باعث مخدوش 
شدن وجهك شور در عرصه بین‌الملل شود.
29به عبارتي تخلـف دولـت در میـن‌گذاری 
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ممكن است مبنايي برا ىمسئوليت بعد ى
در فراينـد دادرسي قانوني شـود،ي ا حـقي 
برا ىدولت زیان‌دیده برا ىاتخاذ اقدامات 
متـقابل وي ا اتخـاذ عملي طـبق دكترين 
ضرورت باشـد. البته بسته به مقياس و آثار 
آسيب ناشي از مین‌گذاری، ممـكن است 
حتي اقدام دولـت مین‌گذاري ـك )حمـله 
مسلحانه( تلقـي شـودك ـه حق توسل به 
زور را به‌عنـوان دفاع مشـروع به دولتي ا 
دولت‌هاييك ه به‌طـور مستقيم به واسطه 
اين حـمله به آنها زيان وارد شده است را 

افزايش دهد )همان: 156(.
7- ضرورت آموزش قواعدك نوانسيون 

حقوق درياها
هـدف اصـلي آمـوزش حقـوق، برقـرار ى
صلـح ميان انسان‌هـا، روابط بين فـردى، 
گروه‌ها،ك شورهـا، جوامع و فرهنگ‌هاست. 
بـرا ىنمـونـه در سند چشـم‌انـداز ايـران 
در افق 1404، سیاست‌هـایك لي برنامـه 
چهارم توسـعه جمهـور ىاسـلامي ايـران، 
گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای 
و بین‌المللی، پرهـيز از تشـنج در روابـط 
كشورها، تقويت روابط سازنده باك شورها ى
غيرمتخاصم و تحيكم روابط با جهان اسلام 
ترسـيم و اعلام شـده اسـت؛ بنابراين برا ى
رسيدن به اين اهداف عالي با در نظر گرفتن 
تغيير و تحولات ملي بین‌المللی و جـهاني، 
می‌بایستی تمامي عرصـه‌ها در برنامه‌های 
آموزش عالي گنجانده شـود )همان: 158(.
ظهور کنوانسیون‌های بین‌المللی در عرصه 
فعالیت‌های دريانورد ىوك شتيراني، اهميت 
آموزش قواعـد حقـوق درياهـا، خصـوصـاً 
برا ىناوگان‌ها ىنظامي را دوچـندانك رده
است. سازمان جهاني دريانورد ىدر سـال 
١٩٧٨ اقـدام به تصـويب مقـرراتي نمود 
كـه در آنك شـورها ىعضـو را ملـزم بـه 
آموزش دريانورد ىزير نظر آن سازمان و 
نيرو ى به‌صـورت هماهنگ جهت پروش 
انساني متخصص دريانورد ىمی‌کرد و اين 

كنوانسيون در سال 1984 براك ىشورها ى
عضو لازم‌الاجرا گرديد )همان(.

بنابراين، برك اركنان نيرو ىدريايي به‌عنوان 
پيشگامان رعايت قواعد بین‌الملل حقوق 
درياها، لازم اسـتك ه شنـاختك افـي از 
قواعد حقوق درياها و نيز ظرفيت قوانين و 
مقررات داخليك شور به‌منظور بهره‌گیری از 
ابزارها ىدريايي را داشته باشند. در حقيقت، 
كيي از عوامل نقض حقوق بین‌الملل درياها 
و وقوع مسئوليت بین‌المللی در عرصه دريا، 
عدم آگاهي و اطلاعك اركنان نداجا و بعضاً 
دستگاه‌های نظامي از قواعد بین‌المللی و 

داخلي می‌باشد.
درزمینه آموزش حقوق بین‌الملل )به‌ویژه 
حقوق بین‌الملل درياها و حقوق مخاصمات 
مسلحـانه( جهـتك اركنان نـظامي اصـول 
خـاصي وجـود دارد. هـدف از اين اصـول 
كمك به فرماندهان، کارکنان و مربيان در 
انجام وظايفشان به‌موجب حقوق بین‌الملل 

درياها می‌باشد.
- آگاه سـاختن بالاترين رده‌هـای نظامـي، 
در چـهارچـوب کنفرانس‌هـا، نشست‌هـا، 
با  فرصت‌ها  ساير  و  فرماندهان  كنفرانس 
تأيكد بر تعـهد به واردك ردن قواعد حقوق 
بیـن‌الملل در سيسـتم آمـوزش نيروهـا ى

مسلح؛
- اسـتفاده از اسـناد مناسب آموزش، برا ى
يك آموزش مفـيد وك ارآمـد بسـيار حائز 
اهميت می‌باشـد. بايد تضـمين شـودك ه 
اسناد مورد نظر در دسترس بوده و برا ى

فرماندهان و مربيان قابل فهم باشند؛
- در برنامه جـامع آموزشی سالیانه نیروی 
دریایی و دستورالعمل آموزشی ابلاغ شده 
به مناطق دریایی و دانشگاه نیروی دریایی 
حـتماً بایـستی سـرفصـل‌هـای آموزشـی 
متناسب با آموزش حقوق دریاها گنجانده 

شـود؛
- همـكار ىنـزديـك ميـان بخـش‌هـای 
حقوقي، عملياتي و آموزشي در عـالی‌ترین 

بخـش‌های دفـاعي و جنـگي و ستادهـا ى
فرماندهي؛

- آموزش حـقوق بـین‌الملل بايد متـقاعد 
كننده باشـد. فرد تحـت آمـوزش بايـد به 
ضرورت رعايت حقوق بین‌الملل اعتقاد پیدا 
کند؛ بنابراين فرماندهي ا مربي خود بايد به 

اين امر اعتقاد داشته باشد؛
- بحـث آموزش حقـوق بین‌الملل از حیث 
مهم بودن این موضوع باید با تأکید فرمانده 
نیروی دریایی نسبت به فرماندهان میانی 

همراه باشد؛
- آمـوزش حقـوق بـین‌الـملل بايد مكـمل 
آموزش نظامي و فعالیت‌های تمريني باشد. 
آموزش حقوق بین‌الملل مربوط به عده‌ای 
خاص از کارکنان نمی‌باشد و همه‌ کارکنان 
بایستی نسبت به آن آگاهی کاملی داشتـه 

باشند؛
- آموزش بايد ساده و مستمر باشد. ساده 

بودن آموزش امر ىضرور ىاست؛
- آموزش جهت یادگیری کارکنان بایستی 
به صـورت عملی و در مـحیط دریا انجـام 
شود و به هیـچ‌وجه نبـاید به آموزش‌های 

تئوری اکتفا نمود؛
- آمـوزش بايد منعـکس‌کننده تازه‌تـرین 
اوضاع و شرايطي باشـدك ه در آنها تعهدات 
مـندرج در حقـوق بـین‌المـلل به وقـوع 

می‌پیوندد )همان(؛
- استـفاده از مشـاوران حقـوقي نيروهـا ى
مسلح در آمـوزش حـقوق بین‌الـمللكي ي 
ديگر از شیوه‌هایی استك ه زمينه رعايت و 

اجرا ىحقوق را فراهم خواهد آورد؛
- در دانشـگاه افـسری که مـحل پـرورش 
فرماندهـان آینـده قسـمت‌هـای مختـلف 
نیروی دریایی است و همچنین با توجه به 
بین‌المللی بودن و وسـعت مأموریت‌هـای 
نیـروی دریایی بایستی به موضوع حقوق 
دریاهـا به عنـوان ی کالزام نگاه شود نه 
صرفاً به عنوان ی کواحد درسی و تا زمانی 
که دانشجـویان این موضـوع را به خـوبی 
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و نيكاراگوئه، ضمن رعايت قواعد حقوق درياها و احترام به حقوق سايرك شورها، مورد تأييد واقع شد. به‌گونه‌ایك ه مجوز 
استقرار مین‌ها ىکنترل‌شده در مناطق خاصي حتي پيش از وقوع درگیری‌ها داده‌شده است و نياز ىبه اطلاع‌رسانی از پيش 
يا نشانه‌گذاری خطوط دريايي آن تا وقتی‌که مین‌ها فعال شوند، نيست. رابطه اين نوع از فناور ىبرا ىتضمين امنيت دولت 
ساحلي و بحران‌های پيش رو به موقع و باارزش خواهد بود، اين نوع از استراتژ ىو فناور ىدر چارچوب محدودیت‌های 
حقوقي، حقوق بین‌الملل قابل توجيه است؛ اما نبود قواعد خاص در بيشتر موارد منجر به مسائل قابل‌ملاحظه‌ا ىخواهد شد.
قطعاً تجارب نیروی دریایی در جنگ عراق در زمینه مین‌ریزی و مین‌روبی دریایی می‌تواند در جنگ‌های آینده نیز کارساز و 

مورد استفاده قرار گیرد.
 مسلماً، آموزش مداوم افراد و ايجاد آمادگي حرفه‌ای در آنان برا ىايفا ىرسالت اجتماعي خود مهم و ضرور ىاست و اهميت 
اين آموزش برا ىمتصديان برخي مشاغل ازجمله نظاميان نيرو ىدريايي از آن جهتك ه به تناسب حرفه‌ خود در معرض 
سوءاستفاده از قدرت عاريتي خویش‌اند وي ا هرگونه خطا ىحرفه‌ای آنان آثار وحشتنا كو غيرقابل جبران و مسئوليت دولت 

را در پي دارد، ضرور ىاست.
در پايان اين نوشتار چند پيشنهاد جهت ارتقاء سطح دانش و معلوماتك اركنان ناوها ىجنگي و سلسله‌مراتب فرماندهي در 

نيرو ىدريايي در رعايت حقوق درياها ارائه می‌گردد.
1-برگزار ىدوره‌های تخصصي آشنايي فرماندهان با حقوق بین‌الملل درياهاي ا اعزام افسران به دوره‌های تحصيلات تكميلي 

حقوق بین‌الملل در مقاطع ارشد و دكترى؛
2-گنجاندن آموزش‌هایك اربرد ىآشنايي با حقوق بین‌الملل درياها و مسئولیت‌ها و مصونیت‌هایك اركنان ناوها ىجنگي در 

برنامه‌های آموزشي حين خدمتك اركنان به‌طور مستمر؛
3-ايجاد مركز مطالعات راهبرد ىحقوق درياها در مراكز آموزشي و پژوهشي مناطق مختلف نيرو ىدريايي ارتش؛

4- چاپ و پخش کتاب مربوط به حقوق دریاها در بین کارکنان و آزمون این کتاب‌ها و تشویق نفرات؛
5- ترجمه متون کتاب‌های حقوق دریاهای مورد استفاده نیروهای دریایی سایر کشورها توسط مرکز مطالعات نداجا و در 

اختیار قرار دادن آن به پرسنل مناطق دریایی.

فرانگرفته‌اند، نباید از دانشگاه فارغ‌التحصیل 
شـونـد؛ زيـرا قصـور هـر کـدام از افسـران 
فـارغ‌التحـصیل در ایـن زمیـنه باعـث زیر 
سـؤال رفتـن نیـرو می‌شـود و مخـاطرات 
گاهاً جـبران‌ناپذیر برای کل کشور در دریا 
به همراه خواهـد داشـت، پس نسـبت به 

این موضـوع باید دید آینده‌نگرانه داشـت؛
- مبحـث حقـوق دریاهـا بایـد در دروس 
آموزشی دوره مقدماتی دانشجویان افسری 
نـیروی دریایـی نیز گنجـانده شـود و  اين 
مبحث از حیث بااهمیت بودن بایستی در 
مدت مشخـص در مراکز آموزشی مناطق 

مخـتلف نیـروی دریایی نيـز به افـسران و 
درجه‌داران آموزش و از آنان امتحان گرفته 
شـود و بـازخـورد آموزشـی آنان به اطلاع 
فرماندهان رده‌بالای نیروی دریایی برسـد. 
در صورت انجام این کار این مبحث در بین 

کارکنان جدی گرفته خواهد شد.
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چکیده
امروزه یکی از دغدغه‌های مهم جامعه به ویژه دستگاه حکومتی، مبارزه با جرم و فساد در جامعه است و برای این مهم، 
از ابزارهای متعددی استفاده می‌کند. در این میان، نیروهای مسلح که خود جزء بازوان حکومت و برگزار کنندگان نظم 
و امنیت در جامعه محسوب می‌گردند، می‌بایست از ارتکاب به جرم مصون و محفوظ بمانند. در قانون آیین دادرسی 
جرایم  به  رسیدگی  که  می‌شوند  دادگستری شناخته  عنوان ضابطان خاص  به  بسیج  مقاومت  نیروی  اعضای  کیفری، 
ایشان به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت دادگاه نظامی است. برای پیشگیری از ارتکاب بسیجیان به 
جرم، روش‌ها و ابزارهای متعددی وجود دارد که ما در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و بررسی قوانین و مقررات 
مربوطه از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون حمایت قضایی از بسیج و مبتنی بر رویکردهای موجود 
در زمینه پیشگیری از جرم به ویژه نظریه مدیریت جرم، آنها را مورد بررسی قرار مي‌دهيم و اقدامات پیشگیرانه در این 

خصوص ناظر به بزه‌دیده و بزهکار ارائه می‌گردد.
واژگان کلیدي: پیشگیری، جرایم خاص نظامی، مدیریت جرم، اعضای نیروی مقاومت بسیج

پیشگیری از جرایم خاص نظامي اعضای نیروی مقاومت 
بسیج با رویکرد مدیریت جرم

رضا رشیدی،‌ك ارشناس ارشد حقوق عمومي

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 157، سال بیس

32

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



درآمد
پیشگیری از وقوع جـرم، یکی از وظایف 
مهم دستگاه قضـایی است که در بند 5
اصل 156 قانون اساسی بدان اشاره شده 
اسـت. توضـیح اینکه جـرم ی کپدیده 
اجتماعی اسـت که در همـه جوامع حتی 
جوامع مدرن و پیشرفته اتفاق می‌افتد و 
نمی‌توان این پدیده را به کلی از بین برد 
بلکـه باید تلاش کردك ـه تا حـد زیادی 
وقوع جرم را کاهش و آثار زیان‌بار ناشی 
از آن را به حداقل رساند. برای دستیابی 
به این هدف نظریات متعددی از سوی 
اندیشمندان در ادوار مختلف طرح شده 
کـه هـر یک، راهـکارهایی را متـناسـب 
با شـرایط و اوضـاع و احـوال و مبتنی بر 
بزه‌دیده، بزهـکار یا هردو ارائه نـموده‌اند.
در این مـیان، نیروهـای مسلح که خود 
برگزارکـننده نظم و امنـیت در جـامعه 
هستند، ممکن اسـت در راستای انجـام 
مأموریت‌های محوله مرتکب جرم شوند 
که برخـی از این جـرایم، جـرایم خاص 
به  نظامی محسوب می‌شود که مربوط 
وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای 
نیروهـای مـسلح اسـت و برخـی دیگر، 
با  ارتـباطی  که  اسـت  عمـومی  جرایم 
وظایف خـاص ایشـان ندارد. به هـمین 
جهت پیشگیری از جرایم خاص نظامیان 

اهمیت بیشتری دارد.
بر اساس بند »ب« ماده 29 قانون آیین 
دادرسی کیفری، مأموران نیروی مقاومت 
بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به 
عنوان ضابط خاص تلقی می‌گردند، لذا 
نیز می‌توانند مانند سایر  اعضای بسیج 
ضابطان خاص در محـدوده اختیارات و 
صلاحیت خود عمل کنند. البته بر اساس 
مـاده 30 قـانون آیین دادرسی کیـفری، 
احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر 
وثاقت و مورد اعـتماد بودن، منـوط به 

فراگـیری مهارت‌هـای لازم با گـذراندن 
دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی 
و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری 

است.
طبیعی است که اعضای بسیج نیز همانند 
سایر ضابطان دادگستری ممکن است در 
راستای انجام مأموریت‌های خود مرتکب 
جرم شوند که به جرایم ایشان بر اساس 
بـند »ج« ماده 1 قانون مجـازات جـرایم 
نیروهـای مسـلح، در سـازمان قضـایـی 
نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. البته 
گاهی اعضـاي بسیج مرتکـب جرایمی 
می‌شوند که رسیدگی به آن در صلاحیت 
مـحاكم عمـومی اسـت. توضـیح اینـکه 
بر اساس ماده 597 قانون آیین دادرسی 
کیفری، جرایم مربوط به وظایف خاص 
نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح 
به جز جرایم در مقـام ضابط دادگستری، 
در سـازمـان قضـایی نیـروهـای مسلـح 
رسیدگی می‌شـود. جرایم در مقام ضابط 
دادگستری نیز در تبصره 4 ماده مذکور 
بیان شـده است: »جـرم در مقـام ضـابط 
دادگستری جرمی اسـت که ضابطان در 
حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط 
با جرایم مشـهود یا در راسـتای اجرای 
دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب 
می‌شوند« )طهماسبی، 1396: 123/3(.
این نوشـتار بنا دارد با روش تحلـیلی- 
توصیفی و بررسی قـوانین و مـقررات و 
مبتنی بر رویکرد مدیریت جرم و نظریه 
پیشگیری وضـعی از جرم به این مهـم 
دست یابد و روش‌ها و ابزارهای موجود 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. لذا در 
سه گفتار این مباحث طرح خواهد شد:

در گفتار اول به بیان مفاهیم و کلیاتی 
در خصوص پیشگیری از جرم و نظریاتی 
کـه در ایـن حـوزه وجـود دارد به ویژه 
نظریه مدیریت جـرم و شـناخت جرایم 

خاص اعضای نیروی مقاومت بسیج که 
بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون 
مجـازات جـرایم نیروهـای مسـلح مورد 

اشاره قرار می‌گیرد؛ پرداخته مي‌شود.
در گفتار دوم بر اساس نظـریات موجود 
در خـصوص پیشگیری از جـرم به ویژه 
نظریه مدیریت جرم، راهکارهای موجود 
برای پیشـگیری از جـرایم خاص اعـضای 
نیروی مقاومت بسیج ناظر به بزه‌دیده و 
بزهکار و تکالیف دولت در حوزه تقنین و 
اجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و 

در نهایت نتیجه‌گیری می‌شود.
1- مفاهیم و کلیات

پیش از آنکه به راهکارهای موجود جهت 
پیشـگیری از جـرایم خـاص بسیجـیان 
اشـاره شـود، لازم اسـت کـه مـفـهـوم 
پیشگیری و نظریاتی که در این خصوص 
وجود دارد، مـورد بررسی قرار گـیرد. در 
این گفتار مفهوم پیشـگیری و نظریات 
مـربوط به پیشگیری مـورد بررسی قرار 
گرفته تا با درک درست از این نظریات و 
روش‌ها و ابزارهای مطروحه در آنها بتوان 
راهکارهـای مناسبی برای پیشـگیری از 
جـرایم خـاص اعضـای نیروی مقـاومت 

بسیج ارائه داد.
1-1- مفهـوم پیشگیری

پیشگـیری از لحـاظ لغـوی بـه معـنی 
»جلـوگیـری« و »دفـع« آمـده اسـت و 
پیـشگیری کـردن یعـنی »مانـع شدن« 
)معیـن، 1384: 933/1( کـه با مفهـوم 
اصطلاحی آن در عـلوم جنایی هماهنگی 
دارد. مـوریـس کـوسـن جـرم‌شـنـاس 
کانادایـی، پیشـگیری را چنـین تعـریف 
می‌کـند: »مجمـوعه اقـدامات و تدابیـرِ 
غیر قهـرآمیز کـه با هـدف خـاصِ مهـار 
بزهکاری، کاهش احـتمال جـرم، کاهش 
وخـامت جـرم، پیـرامـون علـلِ جـرایـم 
33اتخاذ می‌شـود« )ابراهیمی، 1390: 35(. 
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پيشـگيري از وقـوع جـرم، ابزاري اسـت 
متمركز بر سـه فاكتور لازم براي تحقق 
جرم )بزهکار، بزه ديده و شرايط و اوضاع 
و احوال(،ك ـه هدف اصـلي آن، محـدود 
كردن امكان وقوع مجموعه‌ای از اعمال 
مجرمانه از طـریق غیـرممـکن كـردن، 
دشوارتر كردن يا كاهش احـتمال آنها و 
نيز به حداقل رسـاندن احتمال تكرار در 
صورت ارتكاب است؛ بنابراين پيشگيري 
از جرم در دنياي علوم جنايي درصدد آن 
قهرآمیز  ابزارهاي  به  توسل  با  است كه 
)واكنشي يا يكفر( و غير قهرآمیز )كنشي 
يا غير يكفری( از مجرم شدن و بزه‌ديده 
شـدن جـلوگيـري كـرده و با دستكاري 
در وضعیت‌هـای پيـش جـنايي، درصـد 
احتمال وقـوع بـزه را به حـداقل برسـاند 

)ساعد، 1386: 6(.
با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با 
از  پیشگیری  پدیده جرم، جرم‌شناسان 
جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و 
پیشگیری غیرکـیفری تقـسیم کـرده‌اند. 
آن  شامل  موسع  مفهوم  در  پیشگیری 
دسـته از تدابیـر و اقـداماتی اسـت کـه 
از ارتـکاب جـرم جـلوگیـری می‌کـند؛ 
بدین‌سان هر اقدام کیفری )واکنشی( یا 
غیر کیفری )کنشی( مطابق این تعـریف، 
در گسـتره پیشـگیـری از جـرم جـای 
می‌گیرد؛ اما مفهوم مضـیق دربرگیرنده 
مجموعه تدابیر و اقـدامات غیر کیفری 
)کنشی( با هـدف مقابله با بزهکاری از 
رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم‌زا 
و نیز تأثیرگذاری بر موقعـیت‌های پیش 

جنایی است )معظمی، 1386: ۹۳(.
1-2- پیشگیری کیـفری

پیشـگیری کیفـری بر تأیید بازدارندگی 
مقـررات کیفـری و روش‌هـای رسمـی 
یا قـانونی برخورد با جرم یعنی اعمـال 
مجازات و اقدامات مؤثرتر برای دستگیری 

مرتکبین یعـنی تقویت پلیس و دستگاه 
قضایی است.

پیشگیـری کیفـری با تهـدید کیـفریِ‌ 
تابعان حقوق کیفری از یک‌سو و به اجرا 
گذاشتن این تهـدید از طـریق مجازات 
کسانی ‌کـه ممنوعیـت‌هـای کیـفری را 
نقـض کرده‌اند از سـوی دیگـر، در مقـام 
پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم 
است. منظـور از پیشگیری عام، استفاده 
از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و 
مخصوصاً مجازات است با این استدلال 
که ترس از دسـتگیری و مجـازات، افراد 
را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید، لذا 
قانون‌گذار با جرم انگاری برخی رفتارها 
هـمچـون سرقـت و قاچـاق و تعیـین 
مجازات برای مرتکـبین این‌گونه اعمال 
و ترساندن افرادی کـه در صورت نبودن 
مجازات ممکن اسـت برای ارتکاب جرم 
وسوسه شـوند از وقوع جرم پیشگیری 
می‌کـند. مـنظور از پیشـگیری کـیفری 
خاص از جـرم، پیشـگیری از تکـرار بزه 
توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمین 
که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ 
قـانون اساسی از وظایـف قـوه قـضايیـه 
است محقق می‌شود )نجفی ابرندآبادی، 

.)۵۸۵ :۱۳۸۳
موضـع قـانون‌گـذار ایـران در واکـنش 
به جـرایم خـاص نظامی و افـراد تحـت 
شمول در قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسـلح رویکـردی کیـفرگرا بوده اسـت؛ 
چـون قـانون‌گذار ضـمن توسـعه قلمرو 
جرم انگاری و استفاده از عبـارات مبهم 
و کلـی در تنظـیم سخـت‌گـیرانه مـواد 
قانونی، در مرحله وضع کیفر نیز با اعمال 
مجازات‌های سنگین، استفاده حداکثری 
از مجازات سـالب حیات به ویژه فراوانی 
جـرایم در حکم محـاربه، طولانی بودن 
مدت حبس‌های مقـرر در مواد مخـتلف 

تا حدودی از اصل قانونی بودن جرایم و 
مجازات‌ها عدول نموده است )اسماعیلی 
کریزی، احـمری و کاظـمی گلـوردی، 
1400: 7(. از آنجـا که بزهکاران نظامـی 
ممـکن اسـت در مقایسـه با بزهـکاران 
غیرنظامی ریس کو خطر بیشتری برای 
جامعه و یا نظام عـدالت کیـفری پدید 
آورند، این رویکرد شدت گرایانه نسبت 
به آنها اتخـاذ گردیده اسـت )حـسانی، 

میرخلیلی و نظری نژاد، 1400: 16(.
1-3- پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری کـه قبل از وقوع جرم 
انجام می‌گردد؛ یعنی توسل به اقدامات 
غیرسرکوب‌گر و غیـرقهرآمـیز که دارای 
ماهـیت اقتـصادی، فرهنگی، اجتماعی، 
وضعی، آموزشی و غیره هستند به منظور 
قانون‌گرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌ 
جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم )جان، 

کاتینگهام، 1384: 158(.
پیشگـیری غیرکیفری خـود به دو گونه 

وضعی و اجتماعی تقسیم می‌شود.
1-3-1- پیشگیری اجتماعی

پيشگـيري اجتـماعـي از جـرم مستلـزم 
قبـول ايـن واقعـيت اسـتك ـه عـوامل 
مختـلفي در تكـوين جرم نقـش دارند و 
عوامل اجتماعي بايد اين عوامل جرم‌زا را 
خنثيك نند. پيشگيري اجتماعيي عني 
مداخله در مـحيط اجتـماعي عمومي، 
اقتصادي،  فرهنگي،  محـیط‌های  مانند 
سـياسي و محـيط اجتـماعي شخصي 
مانند محله، خانواده، مدرسه و ... )نجفي 
ابرندآبادي، همان: 760(. اين پيشگيري 
با ايجاد تغييرات و اصلاحات در فرد و 
جـامعه بـه دنـبال جـلوگيـري از جـرم 
به صـورت پايـدار و هميـشگي اسـت و 
در صدد آن استك ه اعضاي جامـعه را از 
طريق آموزش، تشويق و تنبيه با قواعد و 
هنجارهاي اجتماعي آشنا و هم‌نواك ند.

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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1-3-2- پیشگیری وضعی
پيشگـيري وضعـي )موضـعي، موقعيتي، 
موقعيت مدار يا وضـعيت محور( عبارت 
است از اقدامات قابل‌سنجش و ارزيابي 
مقابله با جرم كه از طـريق مديريـت يا 
مداخله در محـيط بلاواسطه به شیوه‌ای 
نظام‌مند منجـر به كاهـش فرصت‌های 
جرم و افزايش خطرات جـرم اسـت. اين 
دسته از اقدامات پيشـگيرانه سـعي دارد 
با اتكا بر كيـي از زواياي سـه‌گانه جـرم؛ 
يعني آماج يا بزه‌ديده جرم، فرصت‌ها و 
موقعیت‌های ارتكاب بزه را كاهـش دهد 

)ساعد، 1386: 11(.
این‌گـونه پيشـگيري ناظـر بـه محـدود 
كـردن فرصـت‌هـای ارتكاب بـزه اسـت 
و از راهكارهـاي آن می‌تـوان به اعـمال 
تدابيري جهت دشوار نمودن ارتكاب بزه، 
بالا بـردن خـطر شـناسايي و دستگيري 
مرتكب و كاهش منافع حاصل از ارتكاب 

جرم اشاره كرد )ساعد، 1386: 13(.
1-4- نظـریه مدیریت جرم

نظـریه مدیریت جـرم یکی از نظـریات 
جدید جرم‌شناسی است که اخیراً مطرح 
گردیده و می‌تواند جـایگزین یا مکمل 
خـوبی بـرای نظـریات قبـلی در حـوزه 

پیشگیری از جرم باشد.
مـدیریت جـرم مباحـث گستـرده‌ای را 
در برمی‌گـیردك ه شـامل اقدامات پیش 
جنایی و پس جـنایی می‌باشد و نیازمند 
همکاری تمامی دستگاه‌ها و ادارات است 
و بر این فرض بنا نهـاده شده که جـرم 
ی کواقعیت اجتماعی و غیرقابل اجتناب 
است که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، 
اشکال مـتفاوتی به خـود می‌گیرد، لکن 
هیچ‌وقت از بیـن نمی‌رود. چون مرتکب 
جرم انسان اسـت و انسان نوعاً از چنان 
و  می‌باشـد  برخـوردار  ابتـکاری  قدرت 
امـکاناتی در اختـیار دارد کـه می‌تـواند 

در راستای ارتکاب جـرم از آن استفاده 
کند، لذا می‌طلبد که با شناخت این ابزار 
و امکانات و علل وقـوع جـرم، آن را در 
جامعه مدیريت کرد؛ بـنابراين می‌توان 
گفت که رویکـرد مدیریت جـرم دارای 

مؤلفه‌هایی است که عبارت‌اند از:
1. جرم ی کواقعـیت اجتماعی و دائمی 
با اشکال متفـاوت اسـت که بایـد برای 
همه جـرایم برنامـه‌ریزی کـرد؛ زیرا جرم 
در جامعه ایجـاد ناامـنی می‌کنـد حتی 
سرقت‌های کوچـک، لذا نباید نسبت به 

آن بی‌تفاوت بود.
2. نسبت به جرم نباید قضاوت اخلاقی 
داشـت؛ زیـرا دیگـر نمی‌شـود جـرم را 
مدیریت کرد بلکه بیـشتر حذف مدنـظر 

خواهد بود.
3. شکل و شیوه‌های ارتکاب و آثار هر 
دسته از جـرایم یا هر جـرم خـاصی را 
با شیوه‌های علـمی یا تجربی شناسایی 
نمـوده تـا روش‌هـای مناسـب کنـترل 
معین شود؛ همچنین گروه‌های مختلف 
مرتکبین و ویژگی و انگیزه‌های آنها را 
برای انتخـاب بهترین روش کنـترلی و 
مدیریـت باید شناسایی کرد و قوانیـن 
و مقررات موجـود در این زمینه و نقاط 
ضعـف و قـوت آنهـا را مـورد بـررسـی 

قرار داد.
4. مؤلفه بعـدی برنامـه‌ریزی اسـت که 
شـامل بـرنامـه‌ریزی‌هـای کـوتاه‌مـدت، 
میان‌مدت و بلندمدت می‌باشد. برای هر 
دسته خاصی از جرایم باید برنامه‌ریزی 
باید مـورد  برنامه‌ریزی‌هـا  این  داشـت. 
ارزیابی قرار گـرفته و طـی سـه مرحله 
انجام گیـرد کـه این بـه خـاطر طـبع 
مشکلات اسـت؛ زیرا گاهـی لازم اسـت 
مدیران و مسئولان در خصوص بروز ی ک
مشکل در جامعه به نحوی عمل نموده 
و برنامه‌ریزی کنند که مردم نتیجه آن 

را خـیلی زود در جـامعه مشاهده کنند 
و ناامید نشـوند و گاهـی هـم نیازمـند 

سیاست‌گذاری‌های بلندمدت است.
عالی  تشکیل شورای  مؤلفه،  آخرین   .5
مـدیریت جـرم اسـت. ایـن شـورا بایـد 
کمیته‌های علمی متنوعی متناسب با نوع 
جرایم و مجـرمین و با اعضای متنوعی 
کـه متشـکل از همـه دسـت‌انـدرکاران، 
اندیشمندان و حـتی مردم عـادی اسـت، 
داشته باشـد )جـزوه درسی دکـتر علی 

صفاری(.
1-5- جرايم خاص نظامي مرتبط با 

اعضاي نيروي مقاومت بسيج
در ایـن قسـمت به جـرایم خـاصی کـه 
بسیجیان ممکن است در راستای اجرای 
مأموریت خـود به عنوان ضـابط خاص 
مرتکب شوند، اشاره می‌گـردد؛ توضیح 
نیروهای  ارتکابی توسـط  اینکه جـرایم 
بسیـج را می‌توان به دو دسته تقـسیم 
کرد: دسته اول جرایم عمومی است که 
توسط افراد عادی نیز صـورت می‌گیرد 
و دسته دوم جرایم خاص نظامی است 
که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان 
البته  قضایی نیروهای مسـلح می‌باشد، 
به جز جرایم در مقـام ضابط دادگستری 
که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع 

عمومی است.
مجازات  قانون  در  نظامي  جرايم خاص 
جرايم نيروهاي مسلح مشتمل بر 137 
ماده و پنجـاه وي ك تبصـره در دي ماه 
1382 به تصـويب رسيد. در اين قانون 
رفتارهـاي متـعددي به عنـوان جـرايـم 
خـاص نظامـي جـرم‌انگاري گـرديـد، از 
جمـله اين جرايم شامل جرايم مرتبـط 
با تكاليف نظامي، گـزارش خلاف واقع، 
جرايم مالي همـچون ارتـشاء، اختلاس، 
اخاذي و استـفاده غيـرقانوني از البـسه 

35رسمي نظامي و مقام و موقعيت است.
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در قـانون مجـازات اسـلامي در بخـش 
تعزيرات نيز جـرايمي همچـون محروم 
كردن افراد از حقـوق مندرج در قـانون 
بازرسي  غـيرقانونـي،  توقـيف  اسـاسي، 
غيرقانوني افـراد و اشياء، شكنجه براي 
اسـتك ه  از جمله جـرايمي  اقرار  اخذ 
ممـكن اسـت از سـوي اعـضاي بسـيج 

ارتكابي ابد.
2- پیشـگیری از جـرایـم خـاص 
بسیجیان با رویکرد مدیریت جرم

در ایـن گفـتار بـا توجـه بـه تعـریف و 
راهـکارهایـی کـه در حـوزه پیـشگیـری 
از جـرم به ویژه رویـکرد مدیریت جرم 
مطرح شد، به بررسی اقدامات پیشگیرانه 
در خصـوص جـرایم خاص بسیجـیان به 

عنوان ضابط خاص پرداخته می شود.
2-1- اقـدامـات پیـشگـیرانه در 

خصوص بزه دیده
امـروزه در اثر مطالعات گسـترده‌ای کـه 
پیرامون بزه دیده صـورت گـرفته اسـت 
دیگر نباید بزه‌دیده را رکن مخفی جرایم 
به شمار آورد. این مطالعات طیف گسترده 
و متنـوعی را در بـرمی‌گیـردك ه شـامل 
نقش بزه‌دیـده در فرآیند تکوین پدیده 
مجـرمانه تا بـررسی انواع حـمایت‌هـای 
مورد نیاز او مي‌شـود. نتـایج مـطالعات 
حاکی از آن اسـت کـه می‌توان از طـرق 
گوناگونی همچـون آگاه کـردن ایشـان 
از خـطراتی که آنهـا را تهـدید می‌کند، 
دادن آموزش‌هـای لازم برای اجـتناب از 
خطرات، تقویت مادی و معنوی، اقدامات 
لازم برای پیشگیری وضعی و...، از وقوع 
جـرم جلوگـیری کـرد )داودی، حـاجی 
تـبار فیروزجـایی و کاظـمی جـویباری، 

.)4 :1399
یکی از راه‌هـای پیشگیری از وقوع جرم، 
پیش‌بینی تدابیری در خصوص بزه‌ دیده 
است؛ توضیح اینکه چنانچه بزه دیدگان 

به عنـوان آمـاج جرم، مـورد حمایت و 
حـفاظت قـرار گیـرند، جـرم کمتری در 
جـامعـه اتفـاق خـواهد افـتاد. از جـمله 
اقداماتی که می‌توان انجام داد عبارت‌اند 

از:
2-1-1- افـزایش آگاهـی و دانش 

حقوقی مردم
در بسیاری از موارد به دلیل عدم آگاهی 
بدیهی‌ترین  قوانین،  به  نسبت  اطلاع  و 
حقوق مردم زیر پا گذاشته می‌شـود و 
مورد ظلم واقع می‌گردند؛ به عنوان مثال 
آنها به طور معمول نمی‌دانند که بازرسی 
از  اعم  ضابطان  توسط  ایشان  خودروی 
ضابطان عام یا خاص، بدون اجازه موردی 
مـقام قضـایی در جـرایم غیـرمشـهود، 
ممنوع اسـت و هـر کـس چـنین اقدامی 
انجام دهد، مرتکب جرم شده است. علم 
به این موضوع می‌تواند از اقدام غیرقانونی 
ضابطان جلوگیری نماید یا اینکه مردم 
نمی‌دانند کـه چه عملی جرم است و چه 
چیزی جرم نیـست و بر هـمین اسـاس، 
گاهی ممکن اسـت مـورد سوءاسـتفاده 
مأموران قرار گیـرند. درحـالی‌کـه جـرم 
تعریف شده  اسلامی  قانون مجازات  در 
است. ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر 
می‌دارد: »هر رفتاری اعم از فعل یا ترک 
فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین 
شده باشد، جرم اسـت«. مفهوم مخالف 
این ماده این اسـت که هر رفـتاری اعم از 
فعل یا ترک فعلـی که در قانون برای آن 
مجازات تعیین نشده باشد، جرم نیست 
و وصـف کیـفری نـدارد؛ مـثلًا بسیاری 
نمـی‌داننـد کـه نصـب ال . ای . دی در 
خودرو جرم نیست، بلکه تخلف محسوب 
می‌گردد؛ زیرا در هیچ قانونی این رفتار 
جرم انگاری نشده است. درحالی‌که گاهی
نیروهای بسیج، نسبت به توقیف خودروی
شـهروندان به دلـیل نصـب ال . ای . دی

اقدام می‌نمایند. نظـریه مشورتی شماره 
7/99/733 مورخ 1399/06/11 نیز مؤید 

این مطلب می‌باشد:
»موضـوع مـاده ۵۵۶ قـانـون مجـازات 
اسـلامی )تعـزیـرات( مـصـوب ۱۳۷۵، 
استـفاده از »لباس‌های رسمی مأموران و 
نشـان و مدال و دیگر امتیازات دولتی« 
اسـت که جـواز استـفاده شخص از این 
موارد منـوط به دارا بودن سمـت دولتی 
این  تحصیل  برای  لازم  مـدارج  طی  و 
اختیارات است و نصب چراغ‌های گردان 
هشدار دهنده پلیـس یا چراغ‌های ال . 
ای . دی بر خودروی شخـصی مشـمول 
این ماده قـانونی نمی‌شـود؛ همچـنین 
با توجه به خـروج این رفـتار از شـمول 
قانون مجازات قاچاق اسلـحه و مهـمات 
و دارندگان سلاح و مهـمات غیـرمجاز 
مصوب ۱۳۹۰ و مسـتند به ماده ۲ قانون 
مجـازات اسلامی کـه بیـان‌کننده اصـل 
قانونی بودن جـرم اسـت و اصـل سی و 
شـشم قانون اسـاسی جمهوری اسلامی 
ایران، چنین اقدامی واجد وصف مجرمانه 

نیست«.
2-1-2- دسترسی آسان به مراجع 

قضایی و انتظامی
یکی از عواملی که موجب می‌شود حقوق 
شهروندان تضییع گردد و مورد ظلم و 
تجـاوز دیگـران از جـمله مأمـوران واقع 
شوند، عـدم دسترسی آسـان و سریع به 
مراجع قضـایی و انتظامی اسـت. توضیح 
اینکه وقـتی ی کدرگیـری بیـن احـدی 
از شهـروندان با نیـروهـای بسیج ایجـاد 
می‌شود، مردم در چنین مواقعی متوسل 
به نیروی انتظامی می‌شوند؛ اما تا حضور 
مأموران در صحنه جرم یا درگیری، آثار و 
علائم جرم از بین رفته یا درگیری تشدید 
می‌گردد. در قانون آیین دادرسی کیفری 
1392، در مورد متهمان جرایم مشهود، 
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این حـق در ذیل مـاده 46 درج شـده و 
در مـورد متـهمان جرایم غیرمشهود نیز 
حکم مشابهی در ماده 185 آمده است. 
تبصـره ماده 189 ضـمانت اجـرای این 
حق را چنین بیان می‌کند: »تحت ‌نظر 
قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار 
ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا 
تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی 
قانونی  مجازات  به  مرتکب  و  محسوب 
محکوم می‌شود«. حـقّ دسترسی سریع 
متهم به مقام قضایی در مواد 24، 123 و 
127 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 

نیز پیش‎بینی شده بود.
2-2- اقدامـات پیشـگیرانـه در 

خصوص بزهکار
برای پیشگیری از وقوع جرم گاهی لازم 
اسـت کـه اقداماتی در خصـوص بزهکار 
صورت گـیرد که خـطر و ریس کارتکاب 
جرم را برای وی افزایش داده و زمینه‌های 
ارتکاب جرم را در وی به حداقل برساند. 
این اقدامات را می‌توان بر اسـاس رویکرد 
مـدیریـت جـرم و پیشـگیری وضـعی و 
اجتـماعی به شـرح ذیـل تشـریح کـرد:
2-2-1- برگزاری دوره‌های آموزشی 

و فرهنگی
2-2-1-1- دوره‌های آموزشی

بسیاری از جرایمی که بسیجیان مرتکب 
می‌شوند به دلیـل عـدم آگاهی نسـبت 
به قـوانین و مقـررات اسـت. درحـالی‌که 
کیفری،  دادرسی  آیین  قانون  اساس  بر 
بسیج در صورتی به عنوان ضابط شناخته 
می‌شود که آموزش‌های لازم را در این 
خصوص دیده باشـد و کارت مخـصوص 
ضابطیت را دریافت کرده باشد. به عنوان 
مـثال یکـی از جـرایمـی کـه بسیجـیان 
مرتکب می‌شـوند، تفتیـش و بازرسـی 
غیرقانونی افراد و وسایل نقلیه مشکوک 
است و این ناشی از جهل نسبت به قانون 

اسـت. ماده 55 قـانون آییـن دادرسـی 
کیفری مقرر می‌دارد که تنها در جرایم 
مشهود می‌توان بدون اجازه موردی مقام 
مورد  را  نقلیه  وسایل  یا  افراد  قضایی 

بازرسی قرار داد.

الف- دوره آموزش ضابطین
ضابطان دادگستری ممکن است به علت 
کمبود آگاهی از ضوابط حقوقی و مقرّرات 
ناظر به حقـوق متـهم در اجرای قانون 
دچار تخلّف شوند. در برخی از نظام‌های 
حقوقی که در آن پلیس قضایی از پلیس 
اداری تفکی کنشده و پلیس از تخصص 
قضایی کافی برخـوردار نیسـت، همواره 
در معرض این آسیب است که ضابطان 
قانونی  چارچوب‎های  از  آن  دادگستری 
خارج شده و حقوق متهم را به درستی 
پلیس  تشکیل  پیشنهاد  نکنند.  رعایت 
قضایی و پیش‌بینی برنامه‌های آموزشی، 
راهکاری ساختاری برای تضمین حقوق 
شهروندان اعم از متـهم، شـاهد، مطلع 
و بزه‎دیده اسـت )شیداییان، اسحاقی و 

رجایی، 1397: 29(.

چنانچه اعضای مقاومت بسیج به وظایف 
و اختیاراتی که در فصل دوم قانون آیین 
دادرسی کیفری یعنی مواد 28 الی 63 
مقرر شده اطلاع و آگاهی پیدا کنند، از 
ارتکاب به جرایم خاص مصون می‌مانند. 
به عنوان مثال یکی از قوانین مهمی که 
به صـلاحیت و اختـیارات بسـیج اشاره 
می‌کند، قانون حمایت قضایی از بسیج 
مصوب سال 1371 می‌باشد. ‌مـاده ی ک
قـانون حـمایت قضـایی از بسـیج مـقرر 
می‌دارد: »به نیروی مقاومت بسیج سپاه 
داده  اجازه  اسـلامی  انقـلاب  پاسـداران 
قضاییه  قوه  ضابطین  هـمانند  می‌شود 
هنگام برخورد با جرايم مشهود در صورت 
عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام 
به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور 
جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم 
و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی 

اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصـره 1: کلیه ضـابطین دادگستری و 
مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران مکلف‌اند در صـورت ارجاع گزارش 
و یا تحویل متهمین در جرايم‌ مشهود از 
سـوی مسئولین مجـاز رده‌های مقاومت 
نیروی مقاومـت بسـیج سـپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و 
گزارش بسیج را ضمـیمه مدارک ارسالی 

به مراجع قضایی نمایند.
تبصره 2: تعیین رده‌های مقاومت مذکور 
در تبصره 1 به عهـده فرماندهـی نیروی 

مقاومت بسیج می‌باشد.
تبصره 3: نیروی مقـاومت بسیج سـپاه، 
وظـیفـه فـوق را از طـریـق افـرادی کـه 
آمـوزش‌هـای لازم را در ایـن زمـیـنه 
فراگرفـته و مجـوز مخصوص را از نیروی 
‌مزبور دریافت نموده باشند اجرا خواهد 
کرد. نیروهای مذکور موظف‌اند به هنگام 
برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را 

37در صورت مطالبه ارائه دهند«.
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ب- دوره آموزشی در خصوص سلاح 
و مهمات

ازجمله موضوعات مهمی که می‌بایست 
به نیروهـای بسیج آموزش داده شـود، 
نحوه اسـتفاده از سـلاح و مهـمات در 
مأموریت‌های محـوله اسـت که مستلزم 
قـانون  یادگیـری  اول  اسـت:  دو چـیز 
بـه‌کارگـیری سـلاح توسـط مأمـوریـن 
نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 
سـال 1373 اسـت و دیگـری شـناخت 
انواع اسلحه و مهمات و روش استفاده از 
آن است که بر اسـاس ماده 9 اـساسنامه 
سپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی، یکی از 

مأموریت‌های آن به حساب می‌آید.
2-2-1-2- دوره‌های فرهنگی

تنهایی  به  آموزشی  دوره‌های  برگزاری 
برای جلوگیری از وقوع جرم کافی نیست 
بلکه می‌بایسـت در کـنار آموزش‌هـای 
حقوقی و قضـایی، ی کسری آموزه‌های 
دینی و اخلاقی نیز به بسیجیان آموزش 
داده شود چه اینکه در رویکرد مدیریت 
جرم، همه ابزارهای لازم و ممکن از جمله 
آموزه‌های دینی جهت پیشگیری از وقوع 
جرم به‌کارگیری می‌شوند. لازم به ذکر 
است که امروزه یکی از شیوه‌هایی که در 
اکثـر کشورهـای جـهان برای جلوگیری 
از جرم انجـام می‌شـود، شـیوه مذهب 
درمانی اسـت. زمانی کـه در جـامعـه‌ای 
عوامل معنوی و دینـی پررنـگ می‌شود، 
بی‌ش کمیـزان جرم و جـنایت کاهـش 
قابل‌ملاحظه‌ای می‌یابد به‌گونه‌ای که در 
تحقیقات صـورت گرفته مشخـص شده 
است که غالب بزهکاران افرادی هستند 
که از دین و آموزه‌های دینی دور شده‌اند 

)محمدی، 1397: 3(.
با نگاهی به آموزه‌های دینی می‌بینیم که 
آنچـه امـروزه از آن به عـنوان پیشگیری 
از جـرم یـاد می‌شـود، در رهـنمودهـای 

و  الهی مشاهده می‌گردد  اولیاء  و  انبیاء 
ازآنجاکه رسـالت دین، رهـایی انسان از 
تباهی و فساد و گمراهی است، پیشوایان 
دینی برای تحـقق آن از هیـچ فرصت و 
تلاشی دریغ نمی‌کردند و قبل از مبارزه با 
معلول با علت و زمینه جرم و گناه مبارزه 
می‌کردند )شجاعی، 1388: 6(. به عنوان 
امیرالمؤمنین  غیرکیفری  رویکرد  مثال 
علیـه‌السلام در پیشـگیری از جـرایم را 
می‌توان در سیـره علمی و عملی ایشان 
مشاهـده نمـود. یکی از اقـدامات ایشان 
تشکیل نهاد حـسبه است که با الهام از 
آموزه »امر به معـروف و نهی از منکر« 
شـکل گرفت. مسئول حسبه به افرادی 
همچـون قضـات و ولات تذکـر می‌داد 
و آنهـا را از اشـتباهات احـتمالـی آگاه 
می‌ساخت؛ به تنظیم بازار می‌پـرداخت 
و متخلفان اجتماعی را تنبـیه می‌نمود. 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز خود چنین 
بازار  در  ایشان  می‌داد.  انجام  را  اموری 
کوفه می‌گشت و مردم را به خداترسی، 
از  راسـت‌گـویی، درسـتکاری و پرهـیز 
کم‌فروشی فرامی‌خواند و چه‌بسا تمامی 
این امور به قصـد پیشگیری از جـرایم 
صورت می‌پذیرفت. بحث نظارت، یکی از 
روش‌های امام علی علیه‌السلام در قبال 
کارگزاران حکومتی بود که در شکل رسمی 
از طریق نصـب مسئولین و بازرسان چه 
قبل از سپردن مسئولیت و چه در حین 
مسئولیت انجـام می‌پذیرفـت )صمدوند 
با  بنابراین  18(؛   :1400 زاده،  طالب  و 
فراگیری آموزه‌های دینی، می‌توان زمینه 
ارتـکاب جـرم را در افـراد کاهـش داد.
آنچـه می‌بایسـت مشـخصاً به نیروهای 
بسـیج که با مـردم در ارتـباط هسـتند، 
آموزش داده شود که یادگیری و توجه به 
آن، تأثیر بسزایی در پیشگیری از وقوع 

جرم دارد، چند چیز است:

الف- احکام امر به معروف و نهی از 
منکر

امر به معـروف و نهـی از منکر از جمله 
فرائض دینی مسلمانان اسـت که اصل 
هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی 
بر فراهم کردن زمینه‌های گسترش آن 
در جامعه تأکید کرده و برای نخستین 
در  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از  پس  بار 
جهت احیای این فریضه فراموش شده 
دینـی و اجـتماعـی، در سـال 1394، 
قانونی با عنوان قانون حمایت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر تصویب نمود، 
لکن کسانی که می‌خواهند به این فریضه 
شرعی عـمل کننـد، می‌بایسـت احـکام 
امر به معـروف و نهی از مـنکر را بداننـد 
و معروف و منـکر را بشنـاسند )کلینی، 
1401: 59/5(. بسـیج به عـنوان یـ ک
ضـابط خاص که برخـی از اقـدامات وی 
در راستای عمـل به این فـریضه شرعی 
است، می‌بایست نسبت به احکام امر به 
از منکر اطلاع و آگاهی  معروف و نهی 

داشته باشد.
ب- مباحـث اخلاقی از جمله نامـه 
مالک  به  علیه‌السلام  امیرالمؤمنین 

اشتر
یکی از نکات مهـمی کـه در ایـن نامـه 
بدان اشاره شده این اسـت که حـضرت 
َّهُم ‏ خطاب به مال کاشتر می‌فرماید: »فَإنِ
ا نظَِيرٌ  ينِ وَ إمَِّ ا أخٌَ لكََ فيِ الدِّ صِنْفَان ‏إمَِّ
لكََ فيِ الخَْلقْ‏؛ مردم دو دسته هستند یا 
برادر دینی تو هستند یا در خلقت شبیه 
تواند« )نهج‌البلاغه: 427(. بر اساس این 
فرمایـش حضـرت دسـته سـومی وجود 
ندارد و کارگزاران می‌بایست در مواجهه 
با مردم به این مطلب توجه داشته باشند 
و توجه به این نکته می‌تواند در برخورد 
داشته  زیادی  تأثیر  شـهروندان  با  آنها 
باشد. برخی از رفتارهایی که بسیجیان 

ت 1402
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در مواجهه با مردم انجام می‌دهـند که 
برخی از آنها جنبه مجرمانه دارد، ناشی 
از داشـتن نگاه نادرستـی اسـت کـه به 
شهروندان دارند. به عـنوان مثال وقتی 
با احدی از شـهروندان که شـرب خمر 
کرده و در خیابان تردد می‌کند، مواجه 
می‌شـوند، ممـکن اسـت او را به دلیل 
این رفتار مجرمانه مورد ضرب‌وجرح یا 
توهین قرار دهـند درحـالی‌که در نگاه 
افـراد  اسلامی حـتی جنـایت‌کارتـرین 
دارای کرامـت ذاتی اسـت و می‌بایـست 
در چارچـوب قـانون با وی برخورد کرد، 
علیه‌السلام  امیرالمؤمنین  به طوری که 
در خصـوص قـاتـل خـود )ابـن ملجـم 
مرادی( که شقی‌ترین افراد است، توصیه 
می‌کـند و مـی‌فـرمایـد: »ا ىفـرزندان 
عبدالمطّلب! نكنـد بعـد از شـهادتـم در 
خون مسلمانان فرو رويد و بگوييد: امیر 
مؤمنانك شته شد. آگاه باشيد جز قاتل 
من را به سبب قتل من نكشيد، بنگريد 
هرگاه من از اين ضـربت از دنـيا چشـم 
پوشيدم، او را تنهاي ك ضربت بزنيد تا 
يك ضربت در برابري ك ضربت باشد، اگر 
زنده بمانم، ولىّ خون خـويشم و اگر از 
دنيا رفتم فنا ]در دنيا[ ميعاد من است و 
اگر عفوك نم، عفو برا ىمن موجب قرب 
به خدا و برا ىشما حسنه و ن ىكيدر نزد 
خداست؛ بنابراين عفوك نيد، آيا دوست 
نداريد خدا شـما را بيامرزد؟ او را مثـله 
نكنيدك ه من از پيامبر شنيدمك ه از مثله 
كردن بپرهيزيد، هرچـند نسبت به سگ 

گزنده باشد« )نهج‌البلاغه: 422(.
وضـعي  اقـدامـات  تقـويـت  پ- 

پيشگيرانه
یکی دیگر از تدابیـری کـه کلارک بـرای 
پیشگیری وضعی معرفی می‌کند، تدبیر 
»افزایـش خطـرات ارتکاب جـرم«، مانند 
افزایش احتمال شناسایی شدن مرتکب 

و دستـگیری او اسـت )صـفاری، 1380: 
27(. در توضیـح می‌توان گفـت که تأثیر 
مجازات‌هـا در پیشـگیری از جـرم در دو 
مرحـله قـابل بررسـی اسـت. در مرحـله 
نخـست، بازدارندگی مجـازات‌ها جنـبه 
اعلامـی دارد؛ یعـنی همیـن‌کـه برخـی 
رفتارها در قانون جـرم شناخته می‌شوند 
و برای آنها مجـازات تعیـین می‌گـردد، 
برای افرادی که بر خـود، کنـترل درونـی 
مؤثر و قـوی دارند، عـامل بازدارنـده از 
بزهکاری اسـت؛ امّا روشن است که همه 
افراد چنـین نیسـتند و ممـکن اسـت با 
وجود اینکه می‌دانند رفتاری جرم است 
و مجازات دارد، تصمیم به ارتکاب جرم 
بگـیرند. به همـین دلیل باید در مرحله 
دوّم، بازدارندگی مجازات‌ها جنبه عملی 
و اجرایی پیدا کند؛ یعنی سازوکارهایی 
پیش‎بیـنی شـود که بازدارنده‌هـا را در 
دسـترس قـرار دهنـد تا از ایـن طـریق 
بزهکاران بالقوّه با مشاهده امکان و احتمال 
دستگـیری و بازداشـت، به سـوی جـرم 
کشیده نشوند )افراسیابی، 1389: 197(.
یکی از زمیـنه‌های ارتکاب جـرم به ویژه 
توسط اعضـای نیروی مقـاومت بسـیج، 
احساس امنیت و پنهان بودن از چشم 
مقامات و مسـئولین اسـت. توضیح اینکه 
انسان‌ها هـمواره سعـی می‌کـنند برای 
ارتکاب جرم در شـرایطی قرار بگیرند که 
هیچ رد پایی از خود به‌جای نگذراند، لذا 
بزه دیدگان برای اثبات ادعای خود دچار 
مشکل می‌شوند. این مشکل در رابطه با 
نیروهای نظامی ازجمله بسیج که منتسب 
به حکومت هستند و از قدرت و امکاناتی 
در این خصوص بهره‌مند هستند، بیشتر 
به چشم می‌خورد؛ لذا می‌بایست تدابیری 
در این خصوص اتخاذ گردد که یکی از 
این تدابیر استفاده از دوربین‌های سیار 
اسـت. استـفاده مأموران از دوربین‌هـایی 

که روی سینه آنها نصب می‌شود تا حد 
زیادی از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند. 
از این  در کشور ما نیز مدتی است که 
فنّاوری استفاده می‌شود. اگر این فنّاوری 
در اختیار بسیج نیز قرار گیرد، می‌تواند 
کم کزیادی در پیشگیری از وقوع جرم 

داشته باشد.
ت- جلـوگیری از استـقرار تورهای 

غيرقانوني ایست و بازرسی
یکـی از عـوامـل ارتـکاب جـرم توسـط 
بسیجـیان، اسـتقرار تـورهـای ایسـت و 
بازرسی اسـت. توضـیح اینکه در خصوص 
باید  بازرسی  و  ایست  تورهای  برگزاری 
قائل به تفکی کشـد. برخی از تورهای 
عالی  شورای  مصوب  بازرسی  و  ایست 
امنیت ملی و ناظر به گلوگاه‌های خاص 
در کشور اسـت و از آنجـا که مصـوبات 
شورای عالی امنیت ملی کشور، با توجه 
به اصـل 176 قـانون اسـاسی به تأیید 
مقام معظم رهبری می‌رسـد، در حـکم 
قانون و لازم‌الاجراسـت و نـیاز به اخـذ 
دستور مقام قضایی ندارد. لکن برگزاری 
تورهای ایسـت و بازرسی کـه مصـوب 
شورای عالی امنـیت ملی کشور نیست، 
برخلاف مقررات قـانون آییـن دادرسـی 
کیـفری اسـت )صـادق منـش، 1398: 
106(. اداره حـقوقی قوه قضاییه نیز در 
نظریه مشورتی شماره 7/93/792 مورخ 
93/4/7 به شـرح زیر همـین دیدگاه را 

تأیید کرده است:
»با توجه به ماده 55 قانون آیین دادرسی 
کیـفری اخـیرالتصـویـب 1392/12/4، 
صـدور مجـوز بازرسـی از خـودروهـای 
مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه و یا 
سایر موارد مظنون به نحو مطرح شده در 
استعلام باید با اجازه موردی مقام قضایی 
باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و 
39کلی در این قانون پیش‌بینی نشده است«.
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ث- حذف یا کاهش جذابیت وسایل 
تحـریک‌آمیـز )منع یا محـدودیت 

ابزارهای ارتکاب جرم(
از  راهکارهای پیشگیری  از  یکی دیگـر 
جرم، دور ساختن ابزارهای ارتکاب جرم 
از دسترس بزهکار بالقـوه اسـت؛ یعنی 
اگر ابزارهای ارتکاب جـرم در دسـترس 
او قرار نگیـرد یا با صـرف زحمت بسیار 
جرم  ارتکاب  یابد،  دست  آنها  به  بتواند 
او دشوار می‌شـود و ممکن است  برای 
باعـث انصـراف او گـردد )میـرخلـیلی، 
1388: 183(. به عنـوان مثال، یکی از 
وسایل تحریک‌آمیزی که موجب ارتکاب 
جرم می‌گردد، سلاح اعم از گرم یا سرد 
است. غالباً بسیجیان سلاح گرم یا باطوم 
به همـراه دارند که این موضوع موجب 
می‌شود که افراد مخصوصاً کسـانی که 
سـن و سـال کمـتری دارنـد، احـساس 

قدرت نموده و خود را گرفتار کنند.
یا به عنوان مـثال استـفاده از تجـهیزاتی 
مثل شـوکر یا افشـانه یا بیسیم کـه در 
اختیار نیروهای بسیج قرار می‌گیرد خود 
ممکن است وسیله‌ای برای ارتکاب جرم 
باشد؛ کما اینکه در پرونده‌های متعددی 
مشاهده می‌گردد که نیروهای بسیج در 
موارد غیرضروری اقدام به استفاده از این 
تجهیزات نمـوده و موجـب ایراد صدمه 

بدنی به شهروندان گردیده‌اند.
ج- در نظر گرفتن وضعیت فردی و 

خانوادگی نیروهای بسیج
جامعه شناسان بر این عقیده‌اند که پدیده 
بـزه‌کاری و جـرم را نمـی‌توان با عـوامل 
روان ىو جسمان ىافراد توجیه نمود؛ زیرا 
این عـوامل نقـش چـندان ىدر بـزه‌کاری 
از  بلکه عوامل اجتماع ى نداشـته،  افراد 
قبیل شـرایط نامناسب خـانواده، کمبود 
محـبت، نـاسـازگار ىوالـدیـن، طلاق، 
بـزه‌کاری والـدین، بیـکارى، مهـاجرت، 

ارتباط‌جمعی، ضعف  مطبوعات، وسایل 
بد  دینـى، وضـع  باورهـا ى و  اعتقادات 
اقتصاد ىخانواده، عوامل سیاسى، جنگ 
و... اسـت که نقـش تعیـین‌کننده‌ای در 
افـراد دارد  اعمـال مجرمانه  بزه‌کاری و 

)قاسمی روشن، 1379: 5(.

مطالعات انجام شده در تمام کشورها ى
جـهان علـی‌رغم اخـتلافات فـرهنگ ىو 
اقتصاد ىبیانگر این مطلب است که اکثر 
بزه‌کاران افراد ىمـتعلق به خانواده‌های 
مستضـعف )مـاد ىو معـنوى( بوده کـه 
فقر فرهنگى، سست ىاعتقادات مذهبى، 
اخـلاقى،  جـهات  از  بـودن  بی‌قیدوبند 
تغـذیه و مسکن نامناسب و بیکاری از 
صفات آنان نسبت به خانواده‌هایی اسـت 
که تعـداد بزه‌کاران در آنها کـمتر اسـت 

)نجفی توانا، 1377: 142(.
در خصوص اعضای بسیج نیز این موضوع 
مستثنا نیـست و می‌بایـست وضـعیت 

فردی و خـانوادگی بسیجیـان مد نظر 
قرار گیرد. متـناسب با نوع مأموریت‌های 
محوله به اعضای بسیج، ویژگی‌های آنان 
نیز بررسی گـردد و از افـرادی اسـتفاده 
شـود که کمتر در معـرض خطا و اشتباه 

قرار می‌گیرند.
بـا نگاهی به آمـوزه‌هـای اسـلامی نـیز 
می‌تـوان به این نکـته پـی بـرد کـه بـه 
منظور پیشـگیری از جـرم، افـرادی باید 
به‌کارگیری شـوند که دارای ویژگی‌های 
برجسـته اخـلاقی و خـانوادگی باشـند. 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام در مورد انتخاب 
فرماندهان لشگر به مال کاشـتر چنین 
می‌فرماید: »برای فرماندهی سپاه کسی 
را بگمار که خیـرخواهی او برای خدا و 
پیامبر و امام تو بیشتر، دامن او پاک‌تر و 
شکیبایی‌اش برتر باشد. از کـسانی باشد 
که دیر به خشم آیند و عذرپذیرتر باشند 
و بر ناتوان رحمت آورد و با قدرتمندان 
با قدرت برخـورد کند؛ درشـتی او را به 
از حرکت  را  او  ناتوانی  و  تجاوز نکشاند 

بازندارد« )نهج‌البلاغه، نامه 53(.
2-3- اقدامات پیشـگیرانه توسط 

دولـت
در رویکرد مدیریت جـرم، از دولت نیز 
به‌عنوان دسـتگاه حاکمیتی کشور برای 
پیشگیری از وقوع جرم استفاده می‌شود. 
توضیح اینکه دولـت نـیز به نوبه خـود 
سهم بسزایی در پیشگیری از جرایم به 
ویژه جـرایم مربوط به نیروهـای بسیج 
دارد. مـهم‌ترین دلیل حضـور دولـت در 
این عرصه، حفظ نظـم عمومی جامعه 
است. ارتکاب جرم نظـم عمومی جامعه 
را مخـتل نمـوده و ریـشه در شـرایط 
نامنـاسب اقتصـادی و اجتـماعی دارد. 
دولت نیز علاوه بر وظیفه تأمین امنیت 
جامـعه و حفظ نظـم، نقش مؤثری در 
ایجاد رفاه اجـتماعی و کاهش مشکلات 

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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اقتصادی و آسیب‌هـای اجتـماعی ایفـا 
انجام وظایفی  با  می‌کند. درواقع دولت 
کـه طـبق اصـول بیسـت و هـشتم تـا 
سی و یکم قانون اساسی بر عهده دارد در 
حـذف بسترهای ارتکاب جرم مشـارکت 
می‌نماید )ساریخانی و سلطانی بهلولی، 

.)5 :1395
وظایفی که دولت در خصـوص پیشگیری 
از وقـوع جـرم دارد را در چـند حـوزه 
می‌توان مورد مطالعه قـرار داد. در ایـن 
قسمت به برخی از اقـدامات تقنینی و 

اجرایی دولت اشاره می‌گردد.
2-3-1- در حوزه تقنین

یکی از اقدامات مؤثری که دولت می‌تواند 
در حوزه قانون‌گذاری نسبت به ضابطان 
نظامی به ویژه نیروهـای بسیـج انجـام 
دهد، وضـع و در برخـی از مـوارد اصلاح 
برخی از قوانین و مقررات است. به عنوان 
مثـال در خصـوص بـرگـزاری تورهـای 
ایست و بازرسی می‌بایست قانون خاصی 
وضع گردد تا بدین‌وسیله نابسامانی‌های 
موجود برطرف شـود. معـاونت قضایی و 
حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر پیشنهاد 
الحاق تبصره‌ای به ماده 55 قانون آیین 
دادرسی کیفری داده اسـت که در صورت 
تصویب تا حدود زیادی این نابسامانی‌ها 

و اختلاف‌نظرها پایان داده خواهد شد:
»تبصره: بازرسی از اشخاص و خودروهایی 
که حسب قرائن قوی مظنون به حمل 
اشیاء یا مواد ممنوعه مانند مواد مخدر و 
اسلحه و مهمات می‌باشند یا اینکه ادله 
وقوع جرم در نزد آنها نگهداری می‌شود 
و  ثابت  بازرسی‌های  و  ایست  مورد  در 
مصوبه کلی شورای عالی امنیت ملی و 
در مورد ایست بازرسی‌های موردی با اذن 
دادستان بلامانع است. کیفیـت و نحـوه 
بازرسی در پایگاه‌های ایست و بازرسـی 
ثابت و موردی به موجـب آیین‌نامـه‌ای 

است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا 
شدن این مقرره توسط وزارت دادگستری 
با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور تهیه 
و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد« 

)صادق منش، 1398: 107(.
البـته یکی از قوانیـنی که در خـصوص 
پیشگیری از جرم توسط قانون‌گذار وضع 
شده، قانون پیشگیری از وقوع جرم است 
که در سـال 1394 در 6 مـاده به تصویب 
رسید که اقـدامی درسـت در این راسـتا 
بوده ولی کافی نیست بلکه می‌بایست در 
این خصوص قوانین و مقررات بیشتری 
تصویب گردد تا تمامی خلأهای موجود در 
زمینه برخورد با جرایم بسیجیان پر شود.

2-3-2- در حوزه اجرا
در حـوزه اجـرا نـیز دولـت می‌بایسـت 
اقداماتی را به منظور پیشگیری از وقوع 

جرم توسط بسیجیان انجام دهد.
بیکاری یکـی از مشکلات جـدی جوامع 
است که به منظور از بین بردن مشکلات 
اقتصادی، فراهـم نمودن زمیـنه اشتغال 
افـراد جـامعه بسـیار مهم اسـت. وزارت 
تعاون، کار و رفـاه اجتـماعی که یکی از 
بازوان اجرایی دولـت است با برنامه‌ریزی 
و  اشتـغال  ایـجـاد  زمیـنه  در  صحـیح 
بیـمه‌هـای بـیکاری، بخـش مهـمی از 
بر  را  اجتماعی  پیشگیرانه  سیاست‌های 
عـهده دارد )سـاریخـانـی، 1395: 9(. از 
آنجا که بسیج ی کنیروی داوطلبانه است 
که بدون انجام هرگونه دستمزدی اقدام 
فرهنگی، سیاسی  فعالیت‌های  انجام  به 
و اجتماعی می‌نـماید، لذا ممکن اسـت 
افرادی که در بسیج فعالیت می‌کنند، به 
دلیل معضل بیکاری و شرایط اقتصادی 
نامناسب، در یکی از مأموریت‌های محوله 
که در ارتباط با مردم اسـت، اقـدام به 
اخاذی و اخذ رشوه نمایند تا بدین‌وسیله 

بتوانند مشـکلات مالی خـود را برطـرف 
کنند؛ بنابراین حـل معـضل بیـکاری از 
سوی دولت، اقدام مؤثری در پیشگیری 

از وقوع جرم می‌باشد.
یکی دیگر از اقداماتی که دولت می‌تواند 
انجام دهد،  از وقوع جرم  در پیشگیری 
استفاده از رسانه‌های جمعی جهت ارتقاء 
دانش عمومی اسـت. توضیح اینکه نقش 
رسانه‌هـای گروهی در انتـقال تجربیات 
موردتوجه  همواره  مخاطبان  به  جمعی 
بوده اسـت و بنـد 2 اصل سـوم قـانون 
نموده  اشاره  مسئله  این  به‌  نیز  اساسی 
است. درواقع رسـانه‌ها با آموزش حقوق 
و همـین‌طور آمـوزش نحـوه هـمکاری 
بسـیج و مـردم، نقـش قابل‌توجهی در 
کاهش آسیب‌های اجتماعی و بزه‌دیدگی 

مخاطبان خود ایفا می‌کنند.
از دیگـر اقـدامات مهـم دولـت در ایـن 
خصوص که در رویکرد مدیریت جرم نیز 
مد نظر قرار دارد، تشکیل شورای عالی 
مدیریت جرم اسـت؛ توضیح اینکه برای 
بررسـی علل و عوامل جـرم و راهکارهای 
موجـود در زمـینه پیشـگیری از جـرم به 
ویژه جرایم خاص اعضای نیروی مقاومت 
بـسیج می‌بایسـت شـورا یـا کمیـته‌ای 
استـانـی متـشکل از اقـشار مخـتلف از 
جمله، فرمانده سپـاه استان، فرماندهان 
نواحی مختلف بسیج، برخی از نیروهای 
مؤثر بسیج، تعدادی از شهروندان عادی، 
تعدادی از حقوقدانان یا قضات سازمان 
از  تعـدادی  مـسلح،  نیروهـای  قضـایی 
کارشناسان خبره نظامی تشکیل گردد تا 
در خصوص موضوعات مختلف در زمینه 
پیشگیری از جرایم خاص بسیجیان به 
این  بنشـینند. خروجی  بحث و گفتگو 
ارائه  به  جلسات و نشـست‌ها می‌تـواند 
راهکارهای منـاسبی در زمیـنه مدیـریت 

41جرم در جامعه منجر شود.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

02
ت 

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

57
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



فهرست منابع 
1- ابراهیمی، شهرام، جرم‌شناسی پیشگیری، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1390
2- اسـماعیلی کریـزی، علـی؛ احمـری، حسـین؛ کاظمـی گلـوردی، محمدرضـا، 
»پیشـگیری از جرایم خـاص نظامی و انتظامی در سیاسـت جنایی ایران«، 
فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، دوره شانزدهم، شماره 59، تابستان 1400
3- افراسیابی، علی، »پارادایم‌های حاکم بر پیشگیری وضعی از جرم«، مجله 

مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 17، 214-191، 1389
4- جان، کاتینگهام، فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، 

فصلنامه فقه و حقوق، سال اول، شماره ۴، ‌ بهار ۱۳۸۴
5- حسانی، جلال‌الدین، میرخلیلی، سیدمحمود و نظری نژاد، محمدرضا، »رهیافت 
ایران«،  کیفری  عدالت  نظام  در  آن  جلوه‌های  و  جرم  ریسک  مدیریت 

پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره اول، بهار و تابستان 1400
6- داودی، مهدی؛ حاجی تبار فیروزجایی، حسن؛ کاظمی جویباری، آسیب‌شناسی 
)با  ایران  کیفری  نظام  در  دیدگان سالمند  بزه  از  حمایت حقوقی مطلوب 
نگاهی به اسناد بین‌المللی و حقوق آمریکا(، فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه‌نامه 

حقوق بشر و حقوق شهروندی، 1399
7- رضایی، محسن؛ غلامی، حسین؛ عظیم زاده، شادی، »تبیین نقش تعاملات 
پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا«، فصلنامه پژوهش‌های 

انتظام اجتماعی، سال دهم، شماره چهارم، 1397
پیشگیری  در  قوه مجریه  نقش  مریم؛  بهلولی،  سلطانی  عادل؛  ساریخانی،   -8

اجتماعی از جرم، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد، شماره 94، 1395
9- ساعد، محمدجعفر، پيشگيري از وقوع جرم و كاركرد بسيج در تضمين 

امنيت اجتماعي، فصلنامه مطالعات بسيج، سال دهم، شماره 34، بهار 1386
 10- شـجاعی، سـیدجلال، نقش باورهای دینی در پیشـگیری از جرم، 1388
)http//:mantaghe4.blogfa.com/post/39(
11- شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج‌البلاغه للصبحی صالح، قم، چاپ اول، 

1414 هـ .ق

12- شیخ‌زاده، محمود؛ سلطان‌زاده، امیر، جلوه‌های نظریه مدیریت ریسک جرم 
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و 

مطالعات مدیریت، 1399
13- شیداییان، مهدی؛ اسحاقی، سیدجعفر؛ رجایی، زهرا، پیشگیری وضعی تقنینی 

از جرم شکنجه، فصلنامه پژوهشی حقوق کیفری، شماره 25، زمستان 1397
14- صادق منش، جعفر، ضابطان قضایی )وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها(، 

تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ چهارم، سال 1398 
15- صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، 

شماره 33 -34، 1381
16- صمدوند، سجاد؛ طالب‌زاده، حمید، واکاوی رهیافت‌های پیشگیرانه از جرم 
از منظر آموزه‌های نهج‌البلاغه، پژوهشنامه علوی، شماره 2، پاییز و زمستان 1400
17- طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، ج3، تهران: نشر میزان، چاپ اول،  

1396
18- قاسمی روشن، ابراهیم، عوامل اجتماعی جرم، معرفت، شماره 36، 1379

19-کلینی، محمد بن یعقوب، الفروع من الکافی، ج 5، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، دار 
صعب، بیروت، ۱۴۰۱ هـ .ق 

20- محمدی، ابراهیم، نقش آموزه‌های دینی و اعتقادی در پیشگیری از جرم، 
فصلنامه معارف فقه علوی، شماره ششم، 1397

21- معظمی، شهلا، پیشگیری جرم‌شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی 
مجد )حقوقی(، سال اول، شماره اول، 1386

22- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج 1، تهران: امیرکبیر، چاپ ۲۲، ۱۳۸۴
23- میرخلیلی، محمود، پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست 
جنایی اسلام، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ 

اول، 1388
24- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در علوم 
جنایی )مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری(، تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۳ 

25- نجف ىتوانا، علی، جرم‌شناسی، تهران: خیام، چاپ اول، 1377 

برآمد
یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم است که می‌بایست برای این مهم، برنامه‌ریزی نموده و اقداماتی را در 
این خصوص انجام دهد. اعضای نیروی مقاومت بسیج به عنوان یکی از ضابطان خاص که در قانون آیین دادرسی کیفری به 
رسمیت شناخته شده، ممکن است در راستای انجام مأموریت خود مرتکب جرایمی شوند که از آنها به جرایم خاص نظامی 
تعبیر می‌شود. برای پیشگیری از جرایم خاص نظامیان، مقالاتی به رشته تحریر در آمده است که در آن به رویکردهای موجود 
در زمینه پیشگیری از وقوع جرم اشاره می‌گردد. یکی از رویکردهای جدیدی که در حوزه پیشگیری از جرم وجود دارد، 
رویکرد مدیریت جرم است که در آن، همه نهادها و سازمان‌های کشور و حتی مردم عادی برای مدیریت جرم به عنوان یک 
واقعیت اجتماعی و غیرقابل اجتناب وارد عمل شده و نسبت به شناسایی علل و عوامل جرم و راهکارهای کنترل و مدیریت 
آن برنامه‌ریزی می‌نمایند. در خصوص پیشگیری از جرایم خاص اعضای نیروی مقاومت بسیج هم راهکارهایی وجود دارد که 
مبتنی بر رویکرد مدیریت جرم در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه تقنین، سیاست‌گذاری دولت و آموزش قابل ارزیابی است. 
چه اینکه با مطالعه دقیق قوانین و مقررات مربوط به اعضای نیروی مقاومت بسیج از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح و قانون حمایت قضایی از بسیج و بررسی صلاحیت‌ها و اختیارات بسیجیان، اولاً می‌توان جرایم خاص ارتکابی توسط 
ایشان را مورد شناسایی قرار داد و ثانیاً متناسب با آن، راهکارهایی را برای پیشگیری از وقوع این جرایم ناظر به بزه دیده 
و بزهکار ارائه داد. در خصوص بزه دیده با افزایش سطح دانش حقوقی و دسترسی آسان به مراجع قضایی و بازرسی و در 
خصوص بزهکار، برگزاری دوره‌های آموزشی و فرهنگی، در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت خانوادگی بسیجیان و نظام 
بخشیدن به برخی از فعالیت‌های ایشان از جمله برگزاری تورهای ایست و بازرسی می‌تواند گام‌های مؤثری در جهت مدیریت 
جرایم باشد. دولت به معنای حاکمیت نیز می‌تواند با رصد کردن قوانین و مقررات در خصوص اعضای نیروی مقاومت بسیج به 
عنوان یک ضابط خاص، نسبت به اصلاح و تکمیل قوانین اقدام نموده و با عمل به تکالیف مقرر در فصل سوم قانون اساسی 

تحت عنوان حقوق ملت، زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی جرم را به حداقل برساند.

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 157، سال بیس
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کاربرد آیات قرآن در دانش اصول فقه و قانون مدنی
)با تأكيد بر کتاب کفایه الاصول(

چکیده
پاره‏ا ىاز مباحث اصل ىو فرع ىعلم اصول به آيات قرآن مستند می‌باشد و مهم‌ترین منبع استنباط احکام قرآن است. 
کتاب خدا مشتمل بر اصول عقاید، تاریخ، اخلاق و احکام است. در علم کلام بر اساس ادله و شواهد گوناگون اثبات 
می‌شود که قرآن کلام خداوند است و این اعتقاد تمام ىمسلمانان است؛ آنان قرآن را وح ىاله ىمی‌دانند که از سو ى
خدا در اختیار پیامبر )ص( قرار گرفته و خود پیامبر نیز در هنگام دریافت وحى، یقین داشت که این کلام از سو ى
خداست. این نوشتار که با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است موارد و میزان تأثیر آیات قرآن را در دانش اصول 
فقه نشان می‌دهد و هدف آن، تبین مباحث و نیز برخی از کاربردهای حقوقی عینی و عملی و ارائه و میزان نقش‌آفرینی 
آیات قرآن در دانش اصول فقه است. انديشمندان اصول فقه، روش‌شناسی خاص ىدر مواجهه با آیات وحی و کاربرد آن 
در مباحث اصول فقه دارندك ه می‌توان به پایبندی به ظواهر آیات قرآن اشاره کرد؛ اینان از آیات وحی در مستندات 

خود، به عنوان دليل و شاهد استفاده نموده‌اند.
واژگانك ليدي: قرآن، استنباط احکام، حجیت، دلیل، اصول فقه

مرتضی مرادی گلستانی، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

43

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

02
ت 

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

57
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



درآمد
آیات قرآن از جـهت صـدور قطع ىاسـت 
و شکـ ىنیسـت که آیات قـرآن نامفهوم 
نمی‌باشد؛ ول ىاین‌گـونه نیسـت که همه 
قرآن از جهت دلالت و افاده معنا، قطع ىو 
یقین ىباشد؛ چراکه خود قرآن آیاتش را به 
محکمات و متشابهات تقسیم کرده است: 
»مِنْهُ آیاَتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الکِْتَابِ وَأخَُرُ 
َـابهَِاتٌ؛ بخـش ىاز آن، آیات محـکـم  مُتَش
]صـریح و روشـن[ اسـت؛ که اساس این 
کتاب می‌باشد؛ ]و پیچیدگ ىآیات دیگر را 
برطرف می‌کند[ و بخش ىدیگر، متشابه ]و 
پیچیده[ است و آیات متشابه را می‌توان 
در پرتو محـکمات تفـسیر و تبیین کرد«. 
ازاین‌رو جايگاه قرآن در ميـان دانش‌های 
اسلام ىو از اين مـيان دانـش اصول فقه، 
برجسـته و نقـش‌آفـرین اسـت. فقـیهان 
امامیـه در مبـاحث عـلمی خـود از آیات 
وحی به کررات، به عنـوان دليـل، مؤید و 
شاهد استفاده نموده‌اند؛ برا ىنمونه سيد 
مرتض ىدرك ـتاب الذريعـه از حدود صد و 
پنجاه آيه بهـره م‏ىبرد. شـيخ طوس ىدر 
كتاب العـده الاصول حدود صد و هشتاد 
آيه را در موضوعات اصول م‏ىآورد. محقق 
حل ىدر معارج الاصول حدود صد و چهل 
آيه را مد نظـر قرار م‏ىدهـد. علامه حـل ى
در دوك تاب مبـاد ىالوصـول و تـهذيب 
الاصـول به ترتيـب، حدود پنجـاه و صد و 
س ىآيه را بهك ار م‏ىگيرد. ابن شهيد ثان ى
در معالم الدين حدود صد آيه، فاضل تون ى
در الوافيه حدود هفتاد و هشت آيه، شيخ 
انصار ىدر فرائد الاصول حدود یکصد و 
بیست آيـه و آخـوند خـراسان ىدرك ـتاب 
مورد  را  آيه  الاصول حدود چـهل  كفايه 
اسـتناد قـرار داده‏اند. از ميـان منابـعي اد 
شده فوق‌الذکر،ك ـتابك فـايه الاصول، از 
مشهورترين کتاب‌های اصول ىعصر حاضر 
است که شـامل نظريات اصـول ىآخـوند 

خراسـانى، مؤلـف گران‌قـدر آن مى‌باشـد. 
و ىدر اينك تاب به نقد و بررس ىمسائل 
علم اصول پرداخـته و با عباراتك ىوتاه و 
دقيق وك لمـات ىموجـز، به طرح معان ى
فراوان و نظريات ىعميق مى‌پردازد. آخوند 
خراسانی در اين اثر بيشترين دقت عمل 
را در بهـره‌گیری از آيات قرآن به نمايش 
م‏ىگذارد. در برخ ىمباحث، نحوه دلالت 
آيات وحی را تبـيين مك‏ىند و این کتاب 
به عنوان ىكي از قـو‏ىترين منـابع اصول ى
شيـعه، زمیـنه‌ تحقـیق و جسـت‌وجـو و 
بررسی تطبیقی مباحث اصول فقه همراه 
با ذکـر مثال‌هـای حـقوقی نگارنده قـرار 
گرفته است؛ ايشـان در چنـدين موضـوع 
اصل ىو فرع ىعلم اصـول، از آيات وحـ ى
بهره برده‌اندك ه به ترتيبِ مباحث مطرح 
شده دركفايه الاصول و دیگر آثار اصولی و 
چگونگك ىاربرد آنها را مورد بررس ىقرار 

م‏ىدهيم.
1- حقيقت شـرعيه

در اصول فقه اصطلاح حقیقت شرعیه به 
این معنی است که در زمان پیامبر اسلام 
کلماتی برای معنایی شـرعی وضـع شده 
است. در باور اهل شـريعت، كلماتى چون 
صلاه، زكات، صوم و حج معناىي به خود 
گرفته اسـت كه متفاوت از معـناى لغوى 
آنهاسـت. براى نمونه نـماز، زكات، صوم و 
حج اسم براى ركعات مخصوصه، پرداخت 
مال مخصوص، امساك مخصوص و قصد 
مخصوص اسـت، آيا استعمال اين كلمات 
در معانى جـديد، به وضع شارع اسـت تا 
استعمال به نحو حقـيقت باشد و كلمات 
ياد شده حقيقت شرعيه باشد، يا به نحو 
مجاز است تا حقيقت عرفيـه ثابت گردد؟ 
در این مسئله سه نظریه وجود دارد؛ نظر 
اول: در جزیره العرب قبل از بعثت پیامبر 
اکرم )ص( این معانی وجود نداشت و صلاه 
به معنايی که امروز استفاده می‌کنیم نبود؛ 

نظر دوم: این معانی پیش از بعثت پیامبر 
اکـرم )ص( در جـزیره العـرب بود و رسول 
خـدا )ص( بعـد از بعـثت این الفـاظ را در 
معانی حقیـقت شرعیه به کار بردند؛ نظر 
سـوم: این الفاظ در جـزیره الـعرب در این 
معانی به شکل وافر استعمال می‌شدند؛ در 
نهایت رسول خدا )ص( بعد از بعثت کمی 
در ایـن معـانی دخـل و تصـرف کـردند و 
شرطی را افزودند و موانعـی را در مورد آن 
بیان کردند؛ اما برخى چون معتزله، معتقد 
به حقيقت شرعيـه هستند و گروهى ديگر 
منكـر حقيـقت شـرعيه )حـکیم،  1418: 
68؛ نمـله، 2000: 53؛ جصـاص، 1405: 

35؛ صدر، 1385: 37(.
دُمْتُ حَيا؛  مَا  كَاهِ  وَالزَّ لاهِ  باِلصَّ أوَْصَانىِ  »وَ 
و تا زنده‌ام به نماز و زكات سفارش كرده 
؛ و در میان  است«.»وَأذَِّنْ فىِ النَّاسِ باِلحَْـجِّ
مردم به )اداء مناسک( حج اعلام کن«.»يا 
يامُ كَمَا  َّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلكُيمُ الصِّ أيَهَا ال
اى كسانى  قَبْلكُِمْ؛  مِنْ  َّذِينَ  ال عَلىَ  كُتِبَ 
كه ايمان آورده‌ايد، روزه بر شما مقرر شده 
است، همان‌گونه كه بر كسانى كه پيش از 

شما ]بودند[ مقرر شده بود«.
آخوند خراساني پس از ذکر آیات فوق‌الذکر 
می‌فرماید: بحث حقيقت شرعيه در جاىي 
است كه الفاظى چون صلاه و زكات پيش 
از اسلام به معـناى صـلاه و زكات به كار 
نرفته باشد، اما اگر آيات ياد شـده دلالت 
دارد اين كلمات در معناى خاص مورد نظر 
شارع مقدس اسلام به كار رفته باشد، در 
اين صورت بحـث حقيقت شرعيه، معنى 
نخـواهد داشـت و كاربرد اين كلـمات در 
معانى خـاص حقيـقت لغويه خـواهد بود. 
ايشـان در ادامـه م‏ىگـويد: با اين احـتمال 
)كه معانى لغوى باشد( نه م‏ىتوان به قطع 
مدعى شد كه الفاظ عبادات حقايق شرعى 
هستند و نه به اطمينان چنين چيزى را ادعا 
كرد )محـقق خراسـانى، 1413: 21-22(.

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 157، سال بیس

44

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



2-صحيح و اعم
برخـى از اصـوليان الفـاظ عبـادات را نـام 
براى خصـوص صحيح از عبادات م‏ىدانند 
و شـمارى ديگر الفـاظ عبـادات را اعـم از 
صحيح و فاسد م‏ىشناسند )فیض، 1382: 
43(. محقق خراسانی می‌فرماید: مقصود از 
صحیح عند الکل التمـامیه، صحیح یعنی 
تمام؛ تمام اصولی و فقهی یعنی تام الاجزاء 
و الشرائط که آن ماهیت مخترعه شرعیه 
که تمامی اجزاء و شرایطش را داشته باشد 
می‌شود صحیح و اگر شرطی نباشد یا جزئی 
نباشد، عنوان صحیح صدق نمی‌کند. آخوند 
و  موافقان  از طرح دلايل  پيش  خراساني 
مخالفان، یادآوری چـند نكته را ضـرورى 
م‏ىخواند. ايشان در ىكي از نكات م‏ىگويد: 
وضع و موضوع له الفاظ عبادات عام است 
و كسانى كه وضع را عام دانسته و موضوع 
له را خاص م‏ىخوانند، اشتباه مك‏ىنند؛ چه 
اینکه اگر وضع عام باشد و موضوع له خاص، 
در اين صورت بايد استعمال لفظ صلاه در 
لاه تنَْهَى عَنِ الفَْحْشَاءَ وَالمُْنْكَرِ«  آیه »إنَِّ الصَّ
در معناى جامع از صحيح و فاسد مجاز يا 
ممنوع باشد، در صـورتى كه در آيه شريفه 
لفظ صلاه در جـامع، استعمال شده است 
و اين استعمال ممنوع نمی‌باشد )محقق 

خراسانى،1413: 27-28(
3-مشترك لفظى

اشـتراک لفـظی به لفـظ‌های مشـترکی 
اشـاره دارد کـه دارای دو یا چـند معـنا 
هسـتند. آخوند خـراساني از آيه شـريفه: 
آيات  مِنْهُ  الكِْتَابَ  عَليَكَ  أنَزَْلَ  الَّذِى  »هُوَ 
مُحْكَمَات هُنَّ أمُّ الكِْتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابهَِات؛ 
اوست كسـى كـه اين كـتاب ]قرآن‌[ را بر 
تـو فـرو فـرسـتاد. پـاره‌اى از آن، آيـات 
محكـم ]صريح و روشن‌[ است. آنها اساس 
کتـاب‌اند؛ و ]پاره‌اى‌[ ديگـر متشابهات‌اند 
كه تأويل‌پذيرند«، سـود م‏ىبرد. دیدگاه او 
پذيرش وقوع مشترك لفظى در كلام عرب 

می‌باشد. آخوند خراساني از اینکه در قرآن 
متشابهات آمده اسـت به وجود مجملات 
در قرآن م‏ىرسد و اين نشان م‏ىدهد كه 
ايشان مجملات قرآن را همان متشابهات 
م‏ىشناسد، چنانكه آقاى خوىي نيز متشابه 
را همان مجمل م‏ىخواند )خویی، 1418: 
288؛ صدر، 1385: 25(. ماده 1194 قانون 
مدنی مقرر مـی‌دارد: »پدر و جـد پدری و 
وصی منصوب از طرف یکـی از آنان، ولـی 
خاص طـفل نامیـده می‌شـود«. این مـاده 
مصداقی از وضع تعینی لفظ است، چراکه 
قانون‌گذار ولی خاص را به معنای پدر و جد 
پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان 

به کار برده است.
4- مشتق

مشتق در علـم اصـول فقه اسمی اسـت 
کـه بر ذات حمـل شـود و از آن حـکایت 
کند؛ همـچنين مشـتق عبـارت اسـت از 
اسم محمول بر چیزی، حکایت کننده از 
صفت یا حالت قابل زوال است؛ مانند اسم 
فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم آلت و 
شبیه این امور از جامدها که بر ذات حمل 
می‌شوند، مانند زوج و زوجه؛ بنابراین میان 
مشتق اصولی و مشـتق ادبی رابطه عموم 
و خصـوص مـن وجـه برقرار اسـت. امام 
صادق )ع( به اسـتناد آيه شريفه: »لاي نَالُ 
المِِينَ؛ پيمان من به بيدادگران  عَهْدِ ىالظَّ
نمى‌رسد«،ك س ىراك ـه بـت‌پرستیك ـرده 
شايسته مقام و منصب امامت نم‏ىداند. اين 
سخن امام مستند اصـوليان ىقرار گـرفته 
استك ه موضوع مشتق را اعم از من تلبس 
و من انقض ىم‏ىدانند )فاضل تونی، 1412: 
71( آخوند خراسانی در بحث عدم اشتراط 
خصوص حال تلبـس در معـنا ىمشتق و 
اثبـات اینکه معـنا ىمشتق، اعم است از 
تلبس و انقضا، سه دليل م‏ىآورد و هر سه 
دليل را نقد مك‏ىند. ايشان در دليل سوم 
از روايت امام و استناد ايشان به آيه قرآن 
م‏ىگويد: آنانك ه وضع مشتق را برا ىاعم 

م‏ىشناسند از استناد امام )ع( به آيه: »لا 
المِِينَ« بهره م‏ىگيرند. اين  ينَالُ عَهْدِ ىالظَّ
امام به آيه  باورندك ه استناد  اين  بر  عده 
شريفه در صورت ىدرست استك ه موضوع 
مشـتق، اعـم از من تلبـس و من انقـض ى
باشد؛ اما اگر موضوع مشتق خصوص من 
تلبس باشد، در اين صورت استناد امام )ع( 
به آيه شريفه تمام نخواهد بود؛ چه اینکه 
كسك ىه متـصد ىمقام خلافت م‏ىشود، 
ظالم نخواهد بود. آخوند خراساني استناد 
امام )ع( را متـوقف بر وضـع مشـتق برا ى
خصوص اعـم نم‏ىداند بلكه اين استدلال 
را حتـ ىدر صـورتـك ىـه مشـتق وضـع 
برا ىخـصوص مـن تلبـس باشـد، درسـت 
م‏ىشـناسد. از دیدگاه نـويسـندهك فـايه 
الاصول، اوصاف و مشتقات به سه گونه در 
موضوع احكام قرار م‏ىگيرند: الف- گاه ى
وصف و مشتق تنها برا ىاشاره به موضوع 
حقيق ىاست، بدون اینکه در موضوع حكم 
دخالت داشته باشد؛ ب- در موارد ىوصف 
در موضوع حكم دخالت دارد و اين دخالت، 
هرچند آن ىباشدك اف ىاستك ه حـكم بر 
موضوع متـرتب گـردد؛ ج- در موارد ىنيز 
حدوث و بقاء وصف در موضوع اخذ شده 
است، به گـونه‏اك ىـه تا زمـانك ىه وصـف 
باشد حكم نيـز وجـود دارد؛ اما هـر زمان 
وصف منتفی می‌شـود، حكم نيز م‏ىرود. 
به باور آخوند خـراساني، استدلال به آيه 
شـريفه در صـورت ىتمـام اسـتك ه عنوان 
الظالمين به گونه سـوم در آيه اخـذ شـده 
باشد، ايشان بر اين باور استك ه آيه شريفه 
در مقام بيان منزلت منصب امامت و بزرگ ى
اين مقام است، به گونه‏اك ىه شايسته اين 
مقامك س ىاسـتك ه در تمـام خويش منزه 
از تمام رذايل باشد، به گونه‏اك ىه اگر در 
يك لحظه ظالم باشد، ديگر لياقت مقام و 
منصب امامت را نخـواهد داشت )خراسانى، 
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5-معان ىامر
چیزی  طلب  فقه  اصول  اصطلاح  در  امر 
از کسی به صورت الزام را گـویند؛ برخ ى
استعمال امر در قول و فعل را دليل حقيقت 
قول م‏ىشـناسند  و  فـعل  در  امـر  بودن 
)فیـض، 1382: 182؛ محـمدی، 1373: 
86(؛ و برا ىاسـتعمال امـر در فـعل بـه 
آيات ذيل استناد مك‏ىنند: »وَمَا أمَْرُناَ إلِا 
وَاحِدَةكَ لمَْحً باِلبَْصَرِ؛ و فرمان ما ی کامر 
هم  بر  نیست، همچون ی کچشم  بیش 
فرمان  و  برَِشِيدً؛  فرِْعَوْنَ  أمَْرُ  »وَمَا  زدن«. 
ذِينَ  ّـَ ال نبود«.»فَلـْيحْذَرِ  صـواب  فرعـون 
يخَالفُِونَ عَنْ أمَْرِه؛ِ پـس باید کسانی که 
امر خدا را مخالفت می‌کنند و از آن روی 
ُـورَ ىبيَنَـهُمْ؛  می‌گرداننـد«. »وَأمَْـرُهُمْ ش
و کارشـان را به مشـورت یکدیگـر انجام 
می‌دهند«. »وَتنََازَعْتُمْ ف ىالأمْر؛ و در آن 

امر به منازعه پرداختید«.
جـصاص، ابوبـكر سرخسـ ىو آمـدى، از 
اصوليان اهل سنت، آياتي اد شده را دليل 
استعمال امر در معنا ىفعل م‏ىدانند )رک: 
نمله، 2000: 83؛ حـایری، 1405: 185؛ 
حکیم، 1418: 126؛ آمـدی، 1402: 86(. 
آخوند خراساني نيز مـعان ىامر را شمارش 
مك‏ىند و مستندات قرآن ىدو معن ىرا آيه 
صَالحًِا« و  ينَا  نجََّ أمَْرُناَ  جَاءَ  ا  شريفه: »فَلمََّ
»وَمَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدً« م‏ىخواند. ايشان 
پس ازي اد مـعان ىامر برخ ىاز معـان ىامر 
را از باب اشتباه مفهوم به مصداق معرف ى
مك‏ىند. برا ىنمونه در مورد معنا ىامر در 
آيه نخست م‏ىگويد: امر در آيه شـريفه به 
معنا ىشىء است، اما نه هر شيئي، بلكه 
شيئيك ه مصداق تعجـب اسـت و امـر به 
معنا ىتعجبي ا فعل عجيب بهك ار نرفـته 
اسـت )خـراسانى، 1413: 61(. اصـل 36 
قانون اساسی که مقـرر می‌دارد: حـکم به 
مجازات و اجرای آن باید تنـها از طـریق 
دادگاه صالح و به موجـب قانون باشـد و 

ماده 57 قانون مدنی واقف باید مال کمالی 
به علاوه دارای  و  باشد که وقف می‌کند 
اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است؛ 
این مثال‌هـا دلالت بر کاربرد صـیغه امـر 
توسـط قـانون‌گذار در متـون قانونی دارد. 
آخوند خراساني صـيغه امر را دال بر فوري ا 
تراخ ىنم‏ىداند؛ نه به وضع، نه به اطلاق، 
نه به حکم عقل؛ بلکه استفاده از فوریت یا 
تراخی از امر نیاز به دلـیل و قرینه خاص 
دارد. به باور ايشان، آيه اول و دوم صيغه 
امر را دال بر وجـوب نشان نم‏ىدهد؛ چه 
اینکه سياق دو آيه شريفه تنـها محر ك
به مسـارعت و استبـاق اسـت نه وجـوب 
بعث؛ بنابراين اگر دو آيه شريفه دلالت بر 
وجوب فوری داشته باشند، در اين صورت 
تخصيص اكثر وك ثير هم در واجبات و هم 
در مستحبات رخ خواهد داد و تخصيص 

اكثر قبيح است )خراسانى،1413: 80(.

6-مفهوم شـرط
منظور  و  است  منطوق  مقابل  در  مفهوم 
از آن عبارت است از معنایی که لفظ بر 
آن دلالت کـند، بی‌آنکـه در محـل نطق 
باشد، »ما دل علـیه اللفـظ لا فـی محـل 
النطق«. منظـور از »لا فی مـحل النطق«، 
دلالت لفظ بر معنایی است که به واسطه 
معـنای مسـتعمل‌فیه فهـمیده می‌شـود. 
برای نمونه، معنای مستعمل‌فیه در جمله 

»ان جائ کزیـد فاکـرمه؛ اگـر زید پیـش 
تو آمـد، به او اکرام کـن«، لزوم اکـرام زید 
در صـورت آمدن اسـت. این معنا واسطه 
می‌شود برای ی کمعنای دیگر که عبارت 
اسـت از: »عدم لزوم اکرام زید در صـورت 
نیامدن«؛ ازاین‌رو به نظر برخی از بزرگان 
مفهوم عبـارت اسـت از: مـدلول التـزامی 
ّـن بالمعنی الاخـص باشـد  سخـن کـه بی
)انصاری، 1419: 477/1(. جمله شرطیه 
که به‌ اصطلاح دانشمندان منطق، »قضیه 
است  می‌شود، جمله‌اي  نامیده  شرطیه« 
که در آن، به وجود یا عدم وجود نسبت 
بین دو قضیه حکم شود، مانند »اذا طلعت 
الشمس فالنهار موجود؛ اگر خورشید طلوع 
کند، پس روز موجود است«، یا »لیـس اذا 
ّـامـا کان امیـنا؛ چـنین  کان الانسـان نم
نیست که اگر انـسان سخـن‌چین باشـد، 
مـورد اعتـماد باشد« )قمی، 1415: 334(. 
آخوند خراساني هر چند با سيد مرتض ى
در اصل مدعا همراه است، اما دليل ايشان 
را بر مفهوم نداشتن شرط نم‏ىپذيرد. آيه 
به آن  ديگرك ىه مخالفان مفهوم شرط 
استناد مك‏ىنند آيه: »وَلا تكُْرِهُوا فَتَياتكُِمْ 
عَل ىالبِْغَاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصّنًا« است. آمد ى
از اصوليان اهل سنت آيه شريفه را مستند 
ابوعبدالله بصـر ىبرا ىمفهـوم نداشـتن 
شرط م‏ىداند )آمـدی، 1402: 91/3( آيه 
شريفه م‏ىگـويد: اگرك ـنيزان شما اراده 
تحصن و تعفـف دارند آن را به زنـا وادار 
نكنيد؛ بـنابراین اگر شرط مفهوم داشته 
باشد، اكراهك نيزان بر زنا روا خـواهد بود. 
محقق حـلى، از آيه شريفه به عنوان ىكي 
از مستندات قرآن ىمخالفان مفهوم شرط 
ياد مك‏ىنـد و از پذيرش دلالـت آيـه بر 
مفهوم شرط خـودداری م‏ىکنـد )محقق 
حلی، 1403: 68(. به باور آخوند خراساني 
در این آيه شريفه قرينه خاص وجود دارد 
كه شرط مفهوم ندارد و آيه در مقام بيان 

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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تحقق موضوع است و اكراه وقت ىاستك ه 
فعل ىمطلوب نفس و اراده شده نباشدك ه 
اگر بود در اين صورت اكراه صادق نخواهد 
بود )خراسانى، 1413: 198(؛ اما دیدگاه 
مشـهور مـیان حقـوقدانان ایـن اسـت که 
جمله شـرطیه مفهوم دارد. در چـگونگی 
دلالت جمله شـرطیه بر مفهوم دو تقریر 
بیان شـده اسـت: تقـریر اول چنیـن است 
که جمـله شرطیه برای دلالت بر اینـکه 
شرط علت انحصاری برای جزا است وضع 
شده است، به دلیل تبادر علیت منحصر 
در ذهن عـرف هنـگام شـنیدن جـمله 
شرطیه؛ در نتیـجه، با انتـفای شـرط که 
علت انحصاری برای وجود جزا است حکم 
در جمله جزا نیز منتفی می‌شود و تقریر 
دوم آن ست که جمله شرطیه تنها برای 
دلالت بر تلازم مـیان جزا و شـرط وضـع 
شده و از راه انصراف فهمیده می‌شود که 
شرط علت منحصر برای وجود جزا است، 
زیرا فرد اکمل لـزوم، لزوم علیّ انحصاری 
است. مفهوم شرط بند ۲ مـاده ۶۳  قانون 
مدنی است که مقـرر می‌دارد: «اگر خود 
واقف تولیـت را برای خود قرار داده باشـد 
قبض خود او کفـایت می‌کـند» بدیهـی 
و  داشته  مفهوم مخالف  این جمله  است 

حجت می‌باشد.
7-محـکمات و متشابهات

آيات واضح المعني که نص وي ا ظاهر بر 
و  معاني مراد دلالت می‌کنـد محکمات؛ 
آيات مبهم المعـاني که مـردد بين چند 
معناي متساوي می‌باشنـد و با تأویل بر 
معاني مراد دلالت می‌نـماید، در اصطلاح 
بنابرايـن  می‌شـوند؛  نامـيده  متشـابهات 
محکمات قدر جامع بين نص و ظاهر؛ و 
متشابهات قدر جامع بين مجمل و مؤول 
می‌باشند. به عبارت ديگر محکمي ا نص 
استي ا ظاهر؛ و متشابه نيزي ا مجمل است 
مذکور  موارد  از  کدام  هر  براي  مؤول.  يا 

انيَِهُ وَ  مثالي ذکر می‌شـود. مـثلًا آیه‌ »الزَّ
انيِ فَاجْلدُِوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائهََ جَلدَْهٍ«  الزَّ
نص در وجـوب جلد اسـت،ي عني غيـر از 
معني وجوب جلد بر زاني و زانيه که معني 
تحت‌اللفظی آيه اسـت معني ديگري در 
عرف و لغت از آن محتمل نمی‌گردد، اما 
ارقَِهُ فَاقْطَعُوا أيَدِْيهَُمَ«  ارقُِ وَ السَّ آیه‌ »وَالسَّ
ظاهر در وجـوب جدا سـاختن دست‌های 
سارق اسـت بـدين معـني کـه از کلمـه‌ 
)فاقـطعوا( دو مـعني محتـمل می‌گـردد؛ 
يکـي جـدا ساختـن و ديگـري مجـروح 
نمودن، پس دلالت آيه به هـر دو معـني 
محتمل می‌باشـد، ولي چون معناي اول 
راجح است، لذا گفته می‌شود که آیه‌ مزبور 
ظاهـر در آن می‌باشـد. مـاده 318 قانون 
مدنی مقـرر می‌دارد: »هرگاه مال کرجوع 
کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او 
تلف شده است آن شخص حق رجوع به 
غاصب دیگر ندارد«. در این ماده لفظ ید 
به دو معنی به کار رفته است؛ اولین معنی 
که به ذهن می‌رسـد ید به معـنی دسـت 
عضوی از بدن انسان است و دومین معنی 
که به ذهن تبادر می‌شود تصرف مالکانه 
می‌باشد؛ همان‌طور که به نظر می‌رسد در 
این ماده لفظ ید در معنایی متشابه به کار 

رفته است.
8-مجمل و مبين

مجمل لفظی است که در آن ابهامی برای 
به مراد  او  و  باشد  مخاطب وجود داشته 
مقابل آن  نقطـه  و مـبین  نرسد؛  متکلم 
است، لفظی که مخاطب به مراد متکلم 
می‌رسـد. در این بحـث، چند آيه قرآن از 
آيات ىشمارش شده اسـتك ه در مجمل و 
مبين بودن آن اختلاف است. برا ىنمونه 
غزالى، قاض ىعبدالجبار معتزلى، جبائى، 
آيه  دو  بصـر ى ابوالحـسين  و  ابي‌هاشـم 
هَاتكُُمْ...« و آيه »حُرِّمَتْ  »حُرِّمَتْ عَلكُيمْ أمَُّ
عَلكُيمُ المَْـيتَه...« را مبيـن م‏ىشـناسند و 

در برابر ايشان قدريه،ك رخ ىو اب ىعبدالله 
بصر ىتحـريم مضاف به اعـيان را سبـب 
اجمال دانسـته و حكم به اجمال دو آيه 
ياد شده م‏ىدهند )غزالی، 1417: 187/1؛ 
جصـاص، 1405: 161/3؛ آمـدی، 1402: 
12/3(. آخوند خراسان ىنيز پس از تعريف 
مجمل و مبين آيات را به سه گروه تقسيم 
مك‏ىند: آياتك ىه در شمار مجملات قرار 
م‏ىگـيرند، آياتك ىـه در شـمار مبـينات 
هستند، آياتك ىه متـشابه اسـت. در نگاه 
ايشان، سه آيه ذيل از آيات مشتبه قرآن 
ارقَِهُ  وَالسَّ َـارقُِ  السّ شناخته م‏ىشـوند: »وَ 
َـبَا نكََالا  َـاكَ س َـزَاء بمِ فَاقْطَعُوا أيَدِيهُـمَا ج
ِـیم ؛ و مـرد و زن  مِـنَ اللهِ وَالله عَـزِيز حَك
دزد را به سزا ىآنچهك ـرده‌اند، دستشان 
را به عنوانيك ـفر ىاز جـانب خدا ببـريد 
و خـداوند توانـا و حكـيم اسـت« )سوره 
هَاتكُُمْ...؛  مائده آیه 38(. »حُرِّمَتْ عَلكُيمْ أمَُّ
مادرانتان بر شـما حـرام اسـت«. »حُرِّمَتْ 
عَلكُيمُ المَْيتَه...؛ مردار بر شما حرام است«. 
به باور و ىطـرح آيات اخـتلاف ىو نقد و 
بررس ىنظريات عرضه شـده در خور توجه 
نيست؛ چه اینکه مجـملي ا مبين بودن 
آيات، بسته به ظهور و عدم ظهور است و 
ظهور و عدم ظهور از امور وجدان ىاست، 
نه برهان ى)خراسانى، 1415: 252-253(. 
قانون مدنی در مـاده 619 مقرر مـی‌دارد: 
»امین باید عین مالی را که دریافت کرده 
است، رد نماید«. در این ماده الفاظی که به 
کار رفته است کاملًا روشن است و معنای 
کلی ماده نیز خالی از ابهام و اجمال است. 
این ماده مبین است؛ اما ماده 778 قانون 
مدنی مقرر می‌دارد: »اگر شرط شده باشد 
که مرتهن حـق فروش عیـن مرهـونه را 
ندارد، باطل اسـت«. در این مـاده معلـوم 
نیست که آیا تنها شرط مزبور باطل است 
یا عـقد یا هـردو؟ لـذا در این خصـوص 
47اختلاف‌نظر وجود دارد و این ماده مجمل 
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می‌باشـد )رک: محـمدی، 1371: 163؛ 
فهـیمی، 1395: 95( یا ماده 866 قـانون 
مدنی که مقرر می‌دارد: در صـورت نبودن 
وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است. 
عبارت راجع به حاکم است مجمل بوده و 
معلوم نیست که حاکم، وارث ترکه متوفی 
می‌باشد؛ یا اینکه حاکم، مأمور اداره ترکه 

متوفی می‌باشد )همان، 1395: 40(.
9-حجـيت خبر واحد

خـبر در لغت به معـنای وسیله اطلاع و 
رسیدن به آگاهی و علم می‌باشد؛ و واحد 
به معـنای یگانه و منـفرد می‌باشـد؛ در 
اصطلاح اصول فقه خبری است که مفید 
یقین و اطمینان نباشد و در مقابلش؛ خبر 
متواتر خبری که قرائنی در اطرافش وجود 
دارد که باعث یقین به آن است؛ می‌باشد، 
چه توسط یک نفر چه توسط چندین نفر 
باشـد به شـرطی کـه موجـب یقین نشود 
)مکارم شیـرازی، 1371: 91(. بسـيارى از 
اصـوليان اهل سنـت، آيـات 143 و 159 
سوره مباركه بقـره، 187 سـوره مبـاركه 
آل‌عمران، 122 سـوره مباركه توبـه، 43 
سوره مباركه نحـل را از مستندات قرآنى 

حجيت خبر واحد م‏ىشناسند.
در ميان اصوليان شيـعه نيز، به خصوص 
پس از شـيخ طوسى خـبر واحد حـجت 
است هرچند در اين ميان شخصیت‌های 
برجسته‏اى چون سيد مرتضى، ابن ادريس 
و ابـن براج مـخالف حجـيت خـبر واحد 
هستـند )قمى، 1415: 254(. مستندات 

قرآنى اصوليان شيعه عبارت‌اند از:
ُـدَى مِنْ  َّذِينَ كْيتُمُونَ مَا أنَزَْلنَْا وَالهْ »انَِّ ال
ِـكَ  بعَْدِ مَا بيَنَّاهُ للِـنَّاسِ فىِ الكِْـتَابِ أوُلئَ
يلعَْنُهُمُ اللهُ وَيلعَْنُهُمُ اللاعِنُونَ؛ کـسانی که 
نشانه‌هـای روشن و رهنـمودی را کـه فرو 
فرستاده‌ایم بعد از آنکه آن را برای مردم در 
کتاب توضیح داده‌ایم نهفته می‌دارند آنان 
را خدا لعنت می‌کـند و لعنـت کنندگان 

لعنتشان می‌کنند« )سوره بقره آیه 159(. 
َّذِينَ يؤْذُونَ النَّبِى وَيقُولوُنَ هُوَ  »وَ مِنْهُمُ ال
ِ وَيؤْمِنُ  أذُُنُ قُلْ أذُُن خَيرً لكَُمْ يؤْمِنُ باِللَّ
َّذِينَ  للِمُْؤْمِنِينَ وَرَحْمَهُ للَِّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَال
يؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لهَُمْ عَذَاب ألَيِم؛ از آنان 
کسانی هسـتند که پیامبر را آزار می‌دهند 
و می‌گوینـد:»او آدم خوش‌باوری اسـت!« 
بگو:»خوش‌باور بودن او به نفع شما است! 
)ولی بدانید( او به خدا ایمان دارد؛ و تنها 
مومنان را تصـدیق می‌کند و رحمت است 
برای کسانی از شما که ایمان آورده‌اند!« و 
آنها که رسول خدا را آزار می‌دهند، عذابی 

دردناک دارند« )سوره توبه آیه 61(.
نوُحِى  رجَِالا  إلِا  قَبْلكَِ  مِنْ  أرَْسَلنَْا  مَا  »وَ 
لا  ْـتُمْ  كُن إنِْ  كْرِ  الـذِّ أهَْلَ  فَاسْألَوُا  إلِيَهِمْ 
تعَْلمَُونَ؛ و پیش از تو ]هم‌[ جز مردانی که 
بدیشان وحی می‌کردیم گسیل نداشتیم. 
پس اگر نمی‌دانیـد، از اهل ذکر )آگاهان( 

جویا شوید« )سوره نحل آیه 43(.
»انِْ جَاءَكُمْ فَاسِق بنَِبَأ فَتَبَينُوا أنَْ تصُِيبُوا 
فَعَلـْتُمْ  مَا  َـى  عَل ْـبِحُوا  فَتُص َـهَالهًَ  بجِ قَوْمًا 
ناَدِمِينَ؛ ‌ای کسانی که ایمان آورده‏اید اگر 
فاسقی برایتان خـبری آورد نیک بررسی 
کنـید مبادا به نادانی گـروهی را آسیـب 
برسانید و )بعد( از آنچه کرده‏اید پشیمان 

شوید« )سوره حجرات آیه 6(.
آخوند خراساني نيز مانند گروهى از اهل 
اصول آيات ذيل را در بحث حجيت خبر 
واحد ياد مك‏ىند و هر كدام را به صورت 

مستقل به بحث و بررسى م‏ىنشيند.
9-1- آيه نبأ

مفسران در شأن نزول این آیه نوشتـه‌اند 
که ولـید بن عـقبه از سـوی پیامبـر )ص( 
مأموریت یافـت نزد قبـیله بنی‌مصـطلق 
رفته، از ایشـان زکات بسـتاند؛ او رفت و 
بنی‌مصطلق برای احـترام وی شادی‌کنان 
به استـقبالش رفتـند، اما چـون در عهد 
جاهلیت بین او و آنان دشمنی بود، ولید 

هراسـان شـد و پنداشت برای کشتن او 
هجوم آورده‌اند؛ لذا گریخت و به رسـول 
خـدا )ص( گـفـت آنـها از دادن زکـات 
خـودداری کردند و قصـد ریخـتن خـون 
مرا داشـتند، پیامبر )ص( یکی را فرستاد 
تا در کار آنان تفحـص کـند، او رفـت و 
بنی‌مصطلق را مشـغول عبادت یافـت و 
زکات را از آنان گرفت و بازگشـت. اینجا 
بود که این آیه نازل شد و دستور تفحص 
و جست‌وجو در اخبـار فاسـقان را صادر 
کـرد. به بـاور آخـوند خراسـاني آيه نبـأ 
از چند جهـت شایسته استدلال است كه 
ظاهرترين آنها مفهوم شرط است. تقرير 
ايشان از مفهوم شـرط كاملًا متـفاوت با 
تقرير شيخ انصاری است. شيخ انصارى بر 
اين باور است كه قضـيه شرطيه در آيه 
شريفه براى بيان تحـقق موضوع اسـت؛ 
بنابراين مفهوم ندارد و اگر مفهوم داشته 
باشـد، آن مفـهوم سالبه به انتفاء موضوع 
امـا  136/2(؛   :1419 )انـصـاری،  اسـت 
آخوند در نظـری متـفاوت م‏ىگـويد: آيه 
يك منطوق دارد و يك مفهوم. بر اساس 
منطـوق آيه، اگر خبرى به شـما رسيـد و 
آن خـبر از طرف يك فاسـق بود، دربـاره 
آن خبر تحقيق كنـيد و بر اساس مفهوم 
آيه، اگر خـبرى به شـما رسيـد و آن خبر 
را فردى فاسق نياورده بود، تحقيق درباره 
آن لازم نيست. آخوند خراساني در ادامه 
م‏ىگويد: اگر تقريب شيخ را نيز بپذيريم و 
قضيه شرطيه را براى بيان تحقق موضوع 
بدانيم باز هم آيه نبأ، در خور استناد براى 
حجيت خبر واحد خواهد بود؛ چه اینکه 
خداوند در مقام بيان امورى بوده است كه 
تبين در آنها واجب است؛ بنابراين از اینکه 
وجـوب تبين را منحـصر در خـبر فاسـق 
نموده است درمی‌یابیم كه تبين و تفحص 
از خـبر فاسق لازم اسـت و از خـبر عادل 
واجب نيست. در پايان، ايشان م‏ىنويسند: 

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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اگر صدر آيه شريفه دلالت بر حجيت خبر 
عادل داشته باشد، تعليلى كه در ذيل آيه 
آمده اسـت ناسازگار با مفهـوم صدر آيه 
خواهد بود و چون تعليل در منطوق آيه 
آمده است، تعليـل مقدم بر مفهوم خواهد 
بود و حجـيت خـبر واحـد از آيه شريفه 
استفاده نم‏ىشود، علـتى كه در ذيـل آيه 
آمده است، اعم اسـت و خبر عـادل را نيز 
دربرمی‌گيرد، چنان‌که خبر فاسق ممكن 
است سبب شود كه از روى جهالت با قومى 
برخورد شود، خـبر عادل نيز از آن جـهت 
كه مفيد علم نيست، ممكن است سبب 
از روى جـهالت گـردد  با قومى  برخورد 

)خراسانى، 1413: 296-298(.
9-2- آيه نفـر

آخوند خراسـاني دومين مسـتند قرآنـى 
طرفداران حجيت خبر واحد عادل را آيه 

نفر م‏ىداند.
فَلوَْلَ  كَافَّهً  ليَِنْفِرُوا  المُْؤْمِنُونَ  كَانَ  »وَمَا 
هُوا  ليَِتَفَقَّ طَائفَِهٌ  مِنْهُمْ  فرِْقَهٍ  كُلِّ  مِنْ  نفََرَ 
رَجَعُوا  إذَِا  قَوْمَهُمْ  وَليُِنْذِرُوا  ينِ  الدِّ فيِ 
إلِيَْهِمْ لعََلَّهُمْ يحَْذَرُونَ؛ )هنگامی‌که رسول 
نباید  دهـد(  جـنگ  برای  خروج  فرمان 
مؤمنان همـگی بیرون روند )و رسول را 
تنها گذارند( پـس چـرا از هر طایفـه‌ای 
جمعی برای جنگ و گـروهی نزد رسـول 
برای آموختن علـم دین مهـیا نباشند تا 
بازگشتند  قوم خود را چون به نزدشـان 
بیم رسانند، باشـد که )از نافرمانی خدا( 
حذر کنند« )سوره توبه آیه 122(. او سه 
تقرير از نحوه دلالت آيه شريفه بر حجيت 
خبر واحد عرضـه م‏ىدارد. تقرير نخست 
ايشان برآمده از عبارت »لعََلَّهُمْ يحْذَرُونَ« 
است؛ تمـنى در مـورد خـداوند حقيـقى 
ديگرى صـورت  به جهـات  بلكه  نيست، 
بيان محبوبيت  آنها  از  م‏ىگيرد كه ىكي 
استوار  تقرير دوم آخوند خراساني  است. 
بر عـبارت: »فلولا نفـر مـن كل فـرقه و 

لولاى  لينذروا قومهم« م‏ىباشـد.  عبارت 
تحضيضيه دلالت بر وجـوب نفر مك‏ىند 
و لينذروا غايت نفر اسـت و غايت واجب 
نيز واجب است؛ بنابراين انذار نيز واجب 
خواهـد بود. تقرير سوم عـبارت: لـعلهم 
يحذرون غايت براى انذار اسـت و هـمان 
ملاىك كه در وجـوب انذار وجود دارد در 
وجوب حذر نيز م‏ىباشد؛ در نگاه ايشان، 
تمامى اشكال استـناد به آيه شريفه محل 
تأمل و ترديد است و در نـتيجه دلالت آيه 
نفر بر حجـيت خبر واحـد، محـل ترديد 

است )طباطبایی،1402: 281(.

9-3- آيه كتـمان
نَاتِ  »إنَِّ الذَِّينَ يكَْتُمُونَ مَا أنَزَْلنَْا مِنَ البَْيِّ
اهُ للِنَّاسِ فيِ الكِْتَابِ  نَّ وَالهُْدَى مِنْ بعَْدِ مَا بيََّ
عِنُونَ؛ آن  أوُلئِكَ يلَعَْنُهُمُ اللهُ وَيلَعَْنُـهُمُ اللَّ
گـروه )از عـلمای اهل کتـاب( کـه آیات 
واضحه و هدایتی را که فرسـتادیم کتمان 
نمایند بعد از آنکـه آن را برای )هدایت( 
مردم در کتاب آسـمانی بیان کردیم، آنها 
را خدا و تمام لعـن کنندگان )از جـن و 
انس و ملک( نیز لعـن می‌کننـد« )سوره 
بقره آیه ۱۵۹(. لعن در آيه شريفه، ظهور 
كتمـان حرام  بنابراين  دارد؛  در حـرمت 

است و لازمه حـرمت كتمان وجوب اظهار 
است و لازمه وجوب اظهار وجـوب قبول 
خبر واحـد. آخوند خراساني ملازمه ميان 
وجوب اظهار و وجوب قبول را نم‏ىپذيرند
و در نتيجه دلالت آيه بر حجيت خبر واحد 
را باور ندارند )طباطبایی،1402: 300-301(

9-4- آيه سـؤال
سؤال از اهل ذكر واجب است؛ بنابراين به 
واجب  نيز  ايشان  قول  قبول  عقل،  حكم 

خواهد بود.
»وَمَا أرَْسَلنَْا قَبْلكََ إلَِّ رجَِالً نوُحِي إلِيَْهِمْ 
كْرِ إنِْ كُنْـتُمْ لَ تعَْلـَمُونَ؛ فَاسْـألَوُا أهَْلَ الذِّ
و مـا پیـش از تـو کـسی را بـه رسـالـت 
نفرستادیم جز مردانی )پاک( را که به آنها 
شما  می‌فرستادیم؛  وحی  تو(  مانند  )هم 
اگر خـود نمی‌دانـید بروید و از اهـل ذکر 
)و دانشمندان امت( سؤال کنید« )سوره 

انبیاء آیه 7(.
آخوند خراسـاني م‏ىگـويد: بر اساس آيه 
شريفه، سؤال از اهل ذكر در صورتى واجب 
است كه سؤال از ايشان به علم بيانجامد، 
نه اینکه از اهل ذكر سؤال كنيد و بدون 
اینکه براى شـما علم حاصـل شـود آن را 

قبول كنيد )خراسانى، 1413: 302(.
9-5- آيـه اذُُن

وَيقَُولوُنَ هُوَ  بِيَّ  النَّ الذَِّينَ يؤُْذُونَ  »وَمِنْهُمُ 
أذُُنٌ قُلْ أذُُنُ خَيْرٍ لكَُمْ يؤُْمِنُ باِللهِ وَيؤُْمِنُ 
مِنْكُـمْ  ُـوا  آمَن للَِّـذِينَ  وَرَحْمَهٌ  للِمُْؤْمِنِينَ 
وَالذَِّينَ يؤُْذُونَ رَسُولَ اللهِ لهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ؛ 
و بعـضی )از منافـقان( هـستند کـه دائـم 
پیغـمبر را مـی‌آزارند و )چـون عـذر دروغ 
می‌گویند:  می‌پذیرد(  خـود  حلم  به  آنها 
او شخص سـاده و زودباوری اسـت. بگو 
نفع شـماست که  به  او لطفی  زودباوری 
به مؤمنـان هم  ایـمان آورده و  به خـدا 
اطمـینان دارد و برای مؤمـنان )حقیقی( 
شما وجودش رحـمت است و برای آنها 
که رسـول را آزار دهـند عذابی دردناک 
49مهیّاسـت« )سـوره توبه آیـه 61(. در آيـه 
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از  شـريفه فـوق‌الذکر تصـديق مؤمنـین 
فضائل پيامبر خوانده شده است؛ بنابراين 
چنان‌که پيامبر مؤمنین را تصديق مك‏ىرد، 
شما نيز خبر راوى عادل را بپذيريد. آخوند 
خراساني دو اشكال بر دلالت آيه شريفه 
بر حجيت خبر واحـد دارد وي در بحـث 
دلالت اجماع بر حـجيت خبر واحد سه 
تقرير براى اجماع بيان مك‏ىند؛ كه تقرير 
سوم اين است كه از زمان شارع تاكنون، 
سيره عقلا به خبر فرد ثقه توجه مك‏ىردند 
و آن را م‏ىپذيرفتند. برخى اصولیان آيات 
ذيل را دليل بر بی‌اعتـباری سيـره عقلا 

م‏ىخوانند:
مْعَ  »وَلا تقَْفُ مَا ليَسَ لكََ بهِِ عِلمُْ إنَِّ السَّ
وَالبَْصَرَ وَالفُْؤَادَ كُلّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ؛
از پـی آنچـه نـدانـی کـه چیسـت مـرو، 
زیرا گوش و چشـم و دل، همـه را، بدان 

بازخواست کنند« )سوره اسرا آیه 36(.
نَّ  »وَمَا لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمًْ إنِْ يتَّبِعُونَ إلِا الظَّ
َـقِّ شَـيئًا؛ و  ّـَنَّ لا يغْـنِى مِـنَ الحْ وَإنَِّ الظ
حال آنکه هیـچ علم به آن ندارند و جز در 
پی گمان و پندار نمی‌روند و ظـنّ و گمان 
هم در فهـم حق و حقیـقت هیچ سودی 

ندارد« )سوره نجم آیه 28(.
اين  با  به شدت  آخوند خراساني  مرحوم 
نظريه مخالفت مك‏ىـند و آيات ياد شـده 
را دليـل بر اعتـبار سـيره عـقلا م‏ىداند 
)خراسانى،1413: 316؛ حـاشیه الکفایه، 
1402: 374(. در عـلم حـقوق حجـیت و 
اعتبار سنت نبوی )ص( مسلـم و اجماعی 
است و احتیاجی به استدلال ندارد که در 
قالب خبر واحد و متواتر بسط داده شده 
است )محمـدی، 1386: 164( از مصاديق 
قانون مدنی که مقنـن با توجه به سنت 
وضع نموده اسـت می‌توان به مـاده 143 
قانون مدنی اشاره نمود که مقرر می‌دارد: 
»هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی 
را به قصـد تملک احـیاء کند مالک آن 

قسمت می‌شود«. این ماده بر سنت قولی 
)خبر واحد( پیامبر )ص( وضع شده است؛ 
زیرا رسول خدا )ص( فرموده‌اند: »من احیا 
ارضا مواتا فهو له« هرکس زمین موات را 
آباد کند، مال او خواهد بود. موات زمینی 
را گویند که به علت متروکه شدن یا نیزار 
شدن، یا به علـت آب نداشتن یا به خاطر 
اینکه آب آن را فراگرفتـه، قابل استفاده 
نیست. این قاعـده در فقـه به قاعده احیاء 
موات مشـهور اسـت )شـب‌خیز و محـمد 

تبار، 1396: 153(.
10-اصـل برائت

در اصل برائت به آیاتی از قرآن استدلال 
شده که اصوليان شيعه و اهل سنت آيات 
ذيل را در شمار آيات حجيت اصل برائت 
م‏ىآورند: »لا كَيلِّفُ اللهُ نفَْسًا إلِا وُسْعَهَا؛ خدا 
هیچ‌کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی 
بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولا؛  او«. »و مََا كُنَّا مُعَذِّ
و ما هیچ قومی را عذاب نمی‌کنیم تا آنگاه 
ّـَنَّ  که برایشان پیامبری بفرستیم«. »انَِّ الظ
َـقِّ شَيئًا؛ در صورتی که  لا يغْـنِى مِنَ الحْ
گمان و خـیالات موهوم هیچ از حق بی‌نیاز 

نمی‌گرداند )و به علم یقین نمی‌رساند(«.
آخـونـد خـراسـانـي از ميـان آيـات يـاد 
شـده، آيه دوم را اظـهر آيات م‏ىشـناسد 
و با وجـود ايـن، دلالـت آن را بـر اعتـبار 
اصـل برائـت پذيرا نيسـت. به بـاور وي، 
با مدعاى حجـيت اصل  برابر  دلالت آيه 
برائت نيست. بر اساس اصل برائت كسى 
انجـام دهد و  الحـرمه را  كـه مشكـوك 
مشكوك الواجب را ترك كنـد، مستحق 
عذاب نخواهد شد؛ امّا بر اساس آيه شريفه 
آنچه نفى م‏ىشود؛ فعليت عذاب است، نه 
آيه  استحقاق عذاب. عدم عقوبت كه در 
شريفه آمده است، دليل بر عدم استحقاق 
عذاب نيست؛ بلكه به جهت لطف و تفضل 
خـداوند اسـت )خـراسـانى، 1413: 339؛ 
طباطبایی، 1402: 362(. در علـم حقـوق 

مراد از اصل برائت اصلی از اصول عملیه 
است که هنگام شک مکلف در تکلیف و 
عدم دسترسی وی به حـجت شرعی اجرا 
می‌شود و در مقام عمل، مکلف را موظف 
به انجام آن تکلیف نمی‌داند. قانون اساسی 
در اصل 37 مقرر می‌دارد: »اصـل، برائت 
اسـت و هیـچ‌کس از نظر قـانون مجـرم 
محسوب نمی‌شود مگر اینکه جرم او در 
دادگاه صالح ثابت گـردد؛ بنابراین اصـل 
برائت آن است که تا زمانی که جرمی در 
دادگاه ثابت نشده است، نمی‌توان فردی را 

مجرم دانست و مجازاتش کرد«.
11- اصـل احتياط

اخباريان و برخـى از اصـوليان در شبـهه 
وجـوبيه و تحـريميه، حـكم به احـتياط 
مك‏ىنـند و براى اثبـات درسـتى نظريه 
م‏ىبـرند.  سـود  قـرآن  آيات  از  خويـش 
براى نمـونه؛ شـيخ انصـارى آيـات ذيـل 
را دليـل قائلـين به احتيـاط م‏ىخـواند: 

)انصاری،65/2:1419(
الف- آياتى كه از پيروى از قول بدون علم 

نهى مك‏ىند.
»وَلا تقَْفُ مَا ليَسَ لكََ بهِِ عِلمْ؛ از پی آنچه 

ندانی که چیست مرو«.
ب- آياتى كه از افـكندن در تهـلكه منع 

مك‏ىند.
وَأحَْسِنُوا  هْلُكَهِ  التَّ إلِىَ  بأِيَدِكُيمْ  تلُقُْوا  »وَلا 
ِـنِينَ؛ و خـود را به  َ يحِـبّ المُْحْس إنَِّ اللَّ
مهلکه و خطر در نیفکنید و نیکویی کنید 

که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد«.
ج- آياتى كه خـواهان تقوا اسـت و تـقوا 

مأموربه قرار گرفته است.
تقَُاتهِِ؛  حَقَّ  اتَّقُوا اللهَ  آمَنُوا  َّذِينَ  ال أيَهَا  »يا 
ای اهل ایمان، از خـدا بترسـید چنـانچه 

شایسته خدا ترس بودن است«.
»فاتَّقُوا اللهَ مَا اسْـتَطَعْتُمْ؛ پس تا بتوانیـد 

خدا ترس و پرهیزکار باشید«.

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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ايشـان پـس از ياد آيات و تبيـين نحـوه 
دلالت آنها، ديدگاه خويش را بيان م‏ىدارد 
م‏ىخـواند  مخـدوش  را  احـتياط  ادله  و 
)انصاری، 1419: 86/2(. آخوند خراساني 
نيز مستندات قرآنى طرفداران احتياط را 
آيات  نحوه دلالت  بی‌آنکه  و  ياد می‌کند 
بر احتياط را تبيين يا گـزارش كـند؛ به 
ايشـان  مستـندات  ارزيـابى  و  سنجـش 
م‏ىپردازد. ايشان حكـم برائت را برآمـده 
از دلالت نقـل بر اباحه و عقل بر برائت 
م‏ىخواند و برائت را نه قـول به غـير علم، 
نه افكندن در هـلاكت و نه ناسـازگار با 
تقوا م‏ىبينـد )خـراسانى، 1413: 344(. 
در علم حقوق مورد این اصـل وضعـیتی 
است که مکلف به نوع الزام از وجوب و 
حرمت علم و یقین دارد، ولی مصداق در 
مورد وجوب یا مورد حـرمت )مکلف به( 
را نمی‌داند و شـک دارد. از سـوی دیگـر 
یقین دارد که یک طـرف بر او واجـب یا 
حرام اسـت )نائینی، بی‌تا: 4/4(؛ بنابراین 
مجرای اصل احـتیاط شک در مکلف به 
یا موضوع اسـت. کاربرد اصل احتیاط در 
دو صورت جـاری می‌شـود. الف- دوران 
امر بین متباینین: دو چـیز کلـی کـه با 
هم اختلاف داشـته قـدر مشتـرک بیـن 
آنـها نباشـد؛ مـاده 1317 قانون مـدنی 
مـقرر می‌دارد: »شهادت شهود باید مفاداً 
متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف 
شـهادت دهـند قـابل اثر نخـواهد بـود؛ 
مگر اینکه قـدر متیقنی به دسـت آید«. 
ب- دوران امر بین اقل و اکثر: دو چیزی 
که در آنها حداقل و حداکثر وجود داشته 
و قدر مشترکی بین آنها باشد. ماده 225 
قانون تجارت مقـرر می‌دارد: »روز رویت 
در برواتـی کـه بـه وعـده از رویت اسـت 
و روز صدور برات در برواتی که به وعده از 
تاریخ صدور اسـت حساب نخـواهد شد«؛ 

در همین خصوص است.

12-اصـل استصحاب
از  سيزدهم  تنبـيه  در  خراساني،  آخوند 
تنبيـهات استصـحاب، بـه بحـث دربـاره 
استصـحاب حكم مخصص م‏ىپردازد. به 
بـاور ايشـان استـصحاب وقتـى جـارى 
است كه يقـين به حكـم و امـاره معـتبر 
امّا  باشد،  نداشته  ثبوت حكم وجـود  بر 
از  به واسطه يك مخصص مصداقى  اگر 
عام محل ترديد قرار گرفت كه حكم عام 
شامل او م‏ىشود يا خـير، در اين مـورد 
عمل  عام  عموم  به  آيا  چيست؟  وظيفه 
كنيم يا حكم خاص را استصحاب كنيم؟ 
برخى بر اين باورند كه در اين موارد بايد 
حكم مخـصص را استـصحاب كـرد و در 
نكرد  عمل  عام  حكم  به  نيز  ثانى  زمان 
)محقـق حـلی، 1403: 275(. گـروهى 
ديگر عام را مقـدم م‏ىدارند و در زمـانى 
ثانى به توجه به حكـم مخـصص، عمـوم 
عام را جريان م‏ىدهـند )مظـفر، 1415: 
272( بعضى نيز معتقد به تفصيل هستند 
)صدر، 1385: 296/2( آخوند خراساني 
و  عام  براى  بحث، چهار صورت  اين  در 

خاص )مخصص( م‏ىآورد:
الف- زمـان در عـام و خـاص ظـرفيت 

داشته باشد.
ب- زمان در عام و خاص فرديت داشته 

باشد نه ظرفيت.
ج- زمان در دليل عام ظرفيت و در دليل 

خاص فرديت داشته باشد.
د- زمـان در عـام فرديـت و در خـاص 

ظرفيت داشته باشد.
ايشان براى صورت اول به باب خيارات 
َّذِينَ  مثال م‏ىزند و آيه شريفه »يا أيَهَا ال
آمَنُوا أوَْفُوا باِلعُْقُودِ؛ ای کسـانی که ایمان 
به پیـمان‌ها )قراردادهـا( وفا  آورده‌ایـد! 
کنید«؛ را عام م‏ىخواند و دلايل ثبـوت 
خيار را مخصص اين عام معرفى مك‏ىند، 
در اين مثال، اگر در بقاء خـيار مجـلس 

ترديد كرديم به اصالت عموم آيه استناد 
مك‏ىنـيم )خـراسـانی، 1413: 424(. در 
علـم اصـول فقـه و حـقوق استصحاب بر 
دو قسم است؛ الف- استصحاب وجودی: 
در استصحاب وجودی امری در گذشته 
موجود بوده و هم اکنون که در بقای آن 
تردید داریم، بقای آن را فـرض می‌کنیم. 
ماده 879 قانون مدنی مقرر می‌دارد: »اگر 
بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم 
او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم 
شود درصورتی‌که محـقق گـردد قبل از 
مورث مرده ‌است حصـه او به سایر وراث 
برمی‌گردد و الا به خـود او یا به ورثه او 
می‌رسد«. در این ماده علت اینکه سهم 
غایب کنار گذاشته می‌شـود آن است که 
چون نمی‌دانیم شخص مزبور زنده است 
یا مرده، حیات او را اسـتصحاب می‌کنیم 
کـه لازمـه آن مالکیـت او بر سهـم‌الارث 
خویش اسـت. ب- استصحاب عدمی: در 
استـصحاب  برخـلاف  عدمی  استصحاب 
وجودی یقین داریم که امـری در گذشته 
نبوده، ولی هم‌اکنون تردید داریم که آیا 
آن امر ایجـاد شـده اسـت یا خـیر؟ که 
عـدم ایجـاد آن استـصحاب می‌شـود. در 
قانون مدنی ماده 359 قانون مدنی مقرر 
می‌دارد: »هرگاه دخـول شـیء در مبیـع 
عرفا مشکوک باشـد آن شـیء داخـل در 
مبیـع نخواهـد بود؛ زیرا پیـش از بیـع، 
مشتری قطـعاً مالک مـالی که احـتمال 
می‌رود از توابع مبیع باشد نبوده، پس از 
مشتری  مالکیت  عدم  به  نیز، حکم  بیع 
داده می‌شـود و بـدین‌جهـت آن شـیء 
داخـل در مـبیع نخـواهد بـود؛ بنابـراین 
می‌توان در این ماده علاوه بر استصحاب 
عدمی، استصحاب وجودی و اصل عدم را 
نیز استنباط کرد )شب‌خیز و محمد تبار، 
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برآمد
قرآن کریم، برای هر چه بهتر زیستن انسان‌ها در این دنیا و رسیدن به کمالات روحی و معنوی دستوراتی را برای 
بشر بیان نموده است که بخشی از احکام آن مربوط به روابط و تعامل افراد در مسائل روزمره و دادوستدهای فردی 
و اجتماعی آنان است که از آن به احکام مدنی به معنای عام تعبیر کنیم، حقوق مدنی و به‌طورکلی قانون چیزی 
جز تبلور وجدان قضايی جمع نیست که در آن حیات حقوقی جامعه به تبعیت از سنت‌های معین و مشخص به سیر 
خود ادامه می‌دهد و نباید از منزلت اصول فقه در تفسیر متون قانونی و کشف زوایای مبهم و مجمل یا متعارض 
قوانین و مقررات غافل بود و در خصوص حقوق ایران، علم اصول فقه تأثیر بیشتری دارد؛ زیرا که قسمت مهم 
حقوق ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است و بیشتر قانون مدنی ایران از کتب فقهی امامیه گرفته شده‌است.
آخوند خراسانى مانند ديگر اصوليان شيعه و اهل سنت در مباحث اصول فقه از آيات وحى ياد مك‏ىند. به باور ايشان 
احراز نقش کلمات در آیات در فهم دلالت آیات بسیار تأثیرگذار است و در نظر او ظاهر آیات قرآن حجت است و 
چشم‌پوشی از ظواهر، نیازمند دلیل و قرینه‌ای است. از همین روست که بیان آيات وحى در کتاب كفايه الاصول

با هدف مستندسازی برخى موضوعات اصلى و فرعى و آوردن نمونه و شاهد صورت می‌پذیرد.

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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رأی وحـدت‌ رویـه شـماره ۸۲۷ 
هيئت‌ عمومی دیـوان ‌عالی ‌کشور 
با موضـوع تعیین مرجع صالح در 
رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات 
موردی شـورای اسـلامی شهر در 

امور مربوط به شهرداری
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رسـاند، رئیس محـترم 
دیـوان عـدالت اداری و مستشار محترم 
شعـبه اول دیـوان عـالـی کشـور، طـی 
درخواست‌های جداگانه‌ای با اعلام اینکه 
از سـوی شعـب مختـلف دیـوان عالـی 
کشـور، در خصـوص مرجع صـالح برای 
رسیدگی به دعوای ابطال )اعتـراض به( 
مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، 
آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح 

موضـوع را در هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور نمـوده‌اند که گـزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
الـف( ۱ـ بـه حـکایت دادنامـه شـماره 
 ـ1400/2/6  ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۷۹۲۸۹
شعبه اول دیوان عالی کشـور، در خصوص
طـرفـیت  بـه  تقـدیمـی  دادخـواسـت 
شـهرداری تهـران )منطقه دو(، سـازمان 
پارک‌هـا و فضـای سـبز شـهر تهـران، 
کمیسیون تبصـره ذیل ماده ۷ آیین‌نامه 
قـانون اصلاح قـانون حفـظ و گستـرش 
فضـای سبز در شهرها و شورای اسلامی 
شهـر به خواسـته ابطال مصوبه شـماره 
 1393 /3 /28 -160 /1400 /7822
شورای اسلامی شـهر که به موجـب آن 
پلاک ثبـتی متـعلق به خواهـان‌ها، باغ 

دانسته شده است، شعـبه هفتم دیوان 
عدالت اداری به موجـب دادنامه شماره 
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۲۷ ـ 1399/9/9، 

چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
»... با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی ...
نسـبت به نظـریه مـورخ 1391/11/11 
کمیسیون تبصره ذیل مـاده ۷ آیین‌نامه 
قـانون اصـلاح قـانون حـفظ و گسترش 
فـضـای سـبز در شـهرهـا کـه پـلاک 
ثبـتی شمـاره ...، باغ تشـخیص گـردیده 
و متـعاقبـاً به مـوجـب مصـوبه شـماره
 1393 /3 /28 -160 /1400 /7822
شـورای اسلامی شـهر تهران، باغ اعـلام 
بنـابراین  نمـوده‌اند؛  اعتـراض  گردیده، 
اولاً، در خـصوص شـکایت به طـرفیـت 
53شـهرداری تـهران )منطقه دو(، سازمان 
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پارک‌هـا و فضـای سبـز شـهر تهـران و 
کمیسیون یادشده، نظر به اینکه مصوبه 
اعلام و تشـخیص بـاغ، توسـط شـورای 
اسـلامی شـهر تهـران تصـویب شـده و 
تشـخیص کمیسـیون ماده ۷ آییـن‌نامه 
قانون حفـظ و گسـترش فضای سبز در 
شهرهـا در طول تشخـیص و صـلاحیت 
شورای اسلامی شهر برابر تبصره ۳ ماده ۷
آیین‌نامه مذکـور قـرار دارد و مصـوبه و 
تصـمیم نهایی توسـط شـورای اسلامی 
شهر اتخاذ می‌گردد، لذا شکایت متوجه 
مشتکی‌عنهم نبوده به استـناد بند »پ« 
ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی 
دیـوان عـدالت اداری قـرار ردّ شـکایت 
صـادر و اعلام می‌گـردد؛ ثانیاً، رسیدگی 
به شـکایت به طرفیت شـورای اسـلامی 
شهر نسـبت به مصـوبه موردی شـماره
 1393 /3 /28 -160 /1400 /7822
نیـز در صلاحیت شـعب دیوان عـدالـت 
اداری به استناد رأی وحدت رویه شماره 
۹۹۰۹۷۲ ـ 1399/8/20 هيئت عمومی 
دیـوان عـدالت اداری، از آن جـهت کـه 
شـورای اسلامی شـهر جزء هیـچ ی کاز 
مصادیق واحدهای مصـرّح در مـاده ۱۰ 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری نبوده، نمی‌باشـد، با توجه 
بـه صـلاحیت عـام محـاکم عمـومی در 
رسـیدگی به کلیه دعـاوی برابر ماده ۱۰ 
قانون آیین دادرسی ]در امور[ مدنی و به 
استناد ماده ۴۸ قانون تشـکیلات و آیین 
دادرسی دیوان عـدالت اداری، قرار عدم 
صـلاحیت به اعـتبار صـلاحیت محـاکم 
عمومی حقـوقی شهرستان تهران، صادر 

و اعلام می‌گردد ...«.
مـتعـاقبـاً شـعبـه ۲۶ دادگاه عـمومـی 
حـقوقی تهـران نیز به موجـب دادنامه 
شـماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۶۴۰ ـ 

1399/12/5، به شرح ذیل از خـود نفی 
صلاحیت کرده است:

»... بـه موجـب بـند ۱ مـاده ۱۲ قـانون 
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و 
اعتراضات اشخاص حقـیقی یا حقوقی از 
آیـین‌نامه‌هـا و سـایر نظامات و مقـررات 
دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی 
غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور 
به علـت مغـایرت با شـرع یا قانون و یا 
عدم صلاحیت مرجـع مربوطه یا تجاوز 
یا سوءاستفاده از اخـتیارات یا تخـلف در 
اجرای قوانین و مقـررات یا خودداری از 
انجام وظایفی که موجـب تضییع حقوق 
اشخاص می‌شـود، در حـدود صلاحـیت 
و وظایف هيـئت عـمومی دیوان عـدالت 
اداری اسـت و به اعتـبار بند ۱ مـاده ۱۲ 
قانون مذکور، نظامات و مقـررات دولتی 
و شهرداری‌ها که مصـوبه شورای شـهر 
نیز جزء این نظامات و مقررات محسوب 
می‌گـردد، در صـلاحیت دیـوان عـدالت 
اداری مـی‌باشـد. هـرچـند مقـررات و 
نظامات اداری موضوع صلاحیت هيئت 
عمـومی، در رویه هيئت عمـومی دیوان 
عـدالت اداری می‌بایسـت دارای وصـف 
کلی و عام‌الشمول باشد تا مشمول بند ۱
ماده ۱۲ قـانون مذکـور گردد، ولـی به 
اعتـبار صـلاحیتی که به دیوان عـدالت 
اداری بـه موجـب بند ۱ مـاده ۱۲ قـانون 
مذکـور اعطا گـردیده، مصوبات موردی 
شورای شـهر که جـزء مقررات و نظامات 
شهرداری‌هاست نیز در صلاحیت دیوان 
عدالت اداری مـی‌باشد و همچنان که در 
دادنامـه شـماره ۱۳۱۸ ـ 1395/12/10 
هيئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده، 
مصوبات موردی شـورای شـهر به اعتبار 
صـلاحیتی که دیوان عـدالت اداری بـه 

رسیدگی به مصوبات کلی و عمومی پیدا 
می‌کند نیز در صـلاحیت دیوان عـدالت 
اداری اسـت و این مصـوبات مـوردی در 
دارنـد؛  رسیـدگی  قابلیت  دیوان  شعب 
بـنابراین هـر چـند شـورای شـهر جزء 
واحدهـای مصـرّح در مـاده ۱۰ قـانـون 
تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری 
نمی‌باشد، ولی صـلاحیت دیوان عدالت 
اداری در خصوص رسیدگی به مصوبات 
شورای شـهر ناشـی از بنـد ۱ مـاده ۱۲ 
قانون مذکور اسـت که با این وصـف، با 
عقیده به صلاحیت شعب دیوان عدالت 
اداری به استناد مـواد ۲۶ و ۲۷ قـانون 
آیین دادرسی مدنی، پرونده جـهت حل 
اخـتلاف در صـلاحیت به دیـوان عالـی 

کشور ارسال می‌گردد«.
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و 
ارجاع آن به شـعبه اول، این شـعبه به 
موجب دادنامه صـدرالذکر، چنین رأی 

داده است:
»... نظـر به اینکـه استدلال شعبه ۲۶ 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران 
صـحیح و منطـبق با مـوازین قـانونـی 
می‌باشد، توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور 
با اعلام صـلاحیت شـعبه هفتم دیـوان 

عدالت اداری حل اختلاف می‌گردد«.
شـمـاره دادنـامـه  حـکایـت  بـه  ـ   ۲
۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۸۹۳ ـ 1399/7/30
شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، 
در خصـوص دادخـواسـت تقدیـمی بـه 
طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به 
خواسته ابطال مصـوبه شـماره ۷۰۰۲۹ 
ـ 1397/9/20 شـورای اسـلامی شـهر 
تهران که به مـوجب آن به صرف اینکه 
در سـند مالکیـت در کـنار یـ کبـاب 

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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خـانه عبارت »و باغ مشجر« قـید شده، 
باقـیمانده پلاک ثبـتی را به عنـوان باغ 
معرفی نمـوده، شـعبه سیزدهـم دیوان 
اداری به موجب دادنامه شماره  عدالت 
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۰۹۳ ـ 1398/1/6، 
به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده 

است:
»... نظـر به اینکه شـورای اسلامی شهر 
از مصادیق مراجع  احصاء شده در بند 
)الف( ماده ۱۰ قانون تشـکیلات و آییـن 
دادرسی دیوان عدالت اداری خـارج بوده 
و صلاحیت شعـب دیوان عدالت اداری 
محدود به مراجـع ذکر شـده می‌باشد و 
از سوی دیگر صرفاً رسیدگی به اعتراض 
به مصـوبات عام‌الشمول مطابق  نسبت 
مـاده ۱۲ قانون یادشـده در صـلاحیت 
هيـئت عمـومی دیـوان عـدالـت اداری 
می‌باشـد و با عنـایت به صـلاحیت عام 
دادگاه‌های عمـومی برای اصل یکـصد و 
پنجـاه و نهم قـانون اساسی و ماده ۱۰ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و
انقلاب در امور مدنی و توجهاً به تبصره ۱
مـاده ۹۰ قـانون تشـکیلات، وظایـف و 
انتخـابات شـوراهای اسـلامی کشـور و 
انتخابات شهرداران با تأکید بر صلاحیت 
محاکم در رسیدگی به اعتراض اشخاص 
نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی، لذا 
و  قانون تشکیلات  ماده ۴۸  به  مستند 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار 
عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت 
دادگاه عمومی شهر تهران صادر و اعلام 

می‌نماید ...«.
متعاقباً شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی 
تهـران نیز به موجـب دادنامـه شـماره
۹۹۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۰۶۸۲ ـ 1399/6/3، 
به شـرح ذیل از خـود نفـی صـلاحیت 

کرده است:

»... نظر به اینکه موضوع خواسته، ابطال 
مصـوبه شـورای اسـلامی شـهر تهـران 
می‌باشد که از موارد تصمیمات و اقدامات 
واحدهای دولتی و سـازمان‌های وابسته 
که جزء مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها 
تلقی می‌گردد که مطابق ماده ۱۰ قانون 
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری 
می‌باشد، لذا دادگاه قرار عـدم صلاحیت 
به اعـتبار و شـایستگی دیوان عـدالـت 
اداری صـادر و اعلام می‌نمـاید و جهت 
رفع اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور 

ارسال می‌گردد«.
با ارسـال پرونده به دیوان عـالی کشـور 
و ارجاع آن به شـعبه بیست و هشـتم، 
این شعبه به موجب دادنامه صدرالذکر، 

چنین رأی داده است:
»... نظـر به اینکه اسـتدلال شـعبه ۱۰۹ 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران 
در صـدور قرار عدم صلاحیت، صحیح و 
منطبق با موازین قانونی می‌باشد توجهاً 
بـه مـاده ۲۸ و تبصـره ذیل مـاده ۲۷ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور مـدنی، ضـمن تأیید 
استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت 
شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری حل 

اختلاف می‌گردد«.
ب( بـه حـکـایـت دادنـامــه‌ شـمـاره
 ـ1400/3/19  ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۱۸۹۶۳۰
شـعبه چهاردهم دیوان عالی کشـور، در 
خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت 
شورای اسلامی شـهر تهران، شـهرداری 
تهران )منطقه ۲۱( و کمیسیون موضوع 
ماده ۷ آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش 
فضای سبـز در شهرها، به خواسته ابطال 
مصـوبـه جـلسه ۱۸۸ ـ 1398/10/17 
شورای اسلامی شهر تهران، شعبه هفتم 

دیوان عـدالت اداری به موجـب دادنامه 
شـماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۲۸ ـ

1399/9/9، به شـرح ذیل از خـود نفـی 
صلاحیت کرده است:

»... در مـورد شـکایت شاکی مبنی بر 
ابطال مصـوبه موضـوع جـلسه شـماره 
۱۸۸ ـ 1398/10/17 شـورای اسلامی 
موجب  به  اینکه  به  نظر  تهـران،  شهر 
رأی وحـدت رویـه شـماره ۹۹۰۹۷۲ 
ـ 1399/8/20 هـيئت عمـومی دیـوان 
عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای 
اسلامی از آن جهت که این شوراها جزء 
هیچ‌ی کاز واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری محسوب نمی‌گردند، قابل 
رسیدگی در شعـب دیوان نبوده، لذا با 
توجه به صلاحـیت عام محاکم عمـومی 
در رسیدگی به کلیه دعاوی برابر ماده ۱۰
قـانون آییـن دادرسی ]در امور[ مـدنی 
و به استناد مـاده ۴۸ قـانون تشکیلات 
و آیـین دادرسی دیـوان عـدالت اداری، 
قرار عـدم صلاحیت به اعـتبار صلاحیت 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان تهران 

صادر و اعلام می‌گردد ...«.
مـتعـاقـباً شـعبه ۲۶ دادگاه عـمومـی 
حقـوقی تهـران نیز به موجـب دادنامـه 
شـماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۶۲۰ ـ 
1399/11/29، به شرح ذیل از خود نفی 

صلاحیت کرده است:
»... به مـوجـب بنـد ۱ مـاده ۱۲ قـانـون 
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و 
اعتراضات اشخاص حقـیقی یا حقوقی از 
آیین‌نامه‌هـا و سـایر نظامات و مقـررات 
دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی 
غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور 
55به علـت مغـایرت با شـرع یا قانون و یا 
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عدم صـلاحیت مرجع مربوطه یا تجـاوز 
یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در 
اجرای قوانین و مقـررات یا خودداری از 
انجام وظایفی که موجـب تضییع حقوق 
اشخاص می‌شـود، در حـدود صلاحـیت 
و وظایف هيئت عمـومی دیوان عـدالت 
اداری اسـت و به اعتـبار بنـد ۱ ماده ۱۲ 
قانون مذکور، نظامات و مقررات دولتی 
و شهرداری‌ها که مصـوبه شورای شـهر 
نیز جزء این نظامات و مقررات محسوب 
می‌گـردد، در صـلاحیت دیـوان عـدالت 
اداری مـی‌باشـد. هـر چـند مقـررات و 
نظامات اداری موضوع صلاحیت هيئت 
عمومی، در رویه هيئت عمومی دیوان 
عدالـت اداری می‌بایسـت دارای وصـف 
کلی و عام‌الشمول باشد تا مشمول بند ۱
مـاده ۱۲ قانون مذکـور گردد، ولـی به 
اعـتبار صـلاحیتی که به دیوان عـدالـت 
اداری به موجـب بنـد ۱ مـاده ۱۲ قانون 
مذکور اعطا گـردیده، مصـوبات موردی 
شورای شهر که جزء مقررات و نظامات 
شهرداری‌هاست نیز در صلاحیت دیوان 
عدالت اداری می‌باشد و همچنان که در 
دادنامـه شـماره ۱۳۱۸ ـ 1395/12/10 
هيئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده، 
مصوبات موردی شورای شهر به اعتبار 
صلاحیـتی که دیوان عـدالت اداری بـه 
رسیدگی به مصوبات کلی و عمومی پیدا 
می‌کند نیز در صلاحـیت دیوان عـدالت 
اداری است و این مصـوبات مـوردی در 
شعب دیوان قابلیـت رسیـدگی دارنـد؛ 
بنـابراین هـر چـند شـورای شهـر جـزء 
واحـدهای مصـرّح در مـاده ۱۰ قـانـون 
تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری 
نمی‌باشد، ولی صـلاحیت دیوان عدالت 
اداری در خصـوص رسیدگی به مصوبات 

شـورای شهر ناشـی از بنـد ۱ مـاده ۱۲ 
قانون مذکور اسـت که با این وصـف، با 
عقیده به صلاحیت شعب دیوان عدالت 
اداری به استـناد مـواد ۲۶ و ۲۷ قـانون 
آییـن دادرسی مـدنـی، پرونـده جـهت 
اخـتلاف در صـلاحیت به دیـوان عـالی 

کشور ارسال می‌گردد«.
با ارسـال پرونده به دیوان عالی کشـور و 
ارجاع آن به شعبه چهاردهم، این شعبه 
به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی 

داده است:
»... استدلال شعبه هفتم دیوان عدالت 
اداری بـا توجـه بـه رأی وحـدت رویـه 
شـماره ۹۹۰۹۷۲ ـ 1399/8/20 هيئت 
عمومی دیـوان عـدالت اداری صحـیح و 
منطـبق بـا موازین قـانونی تشخـیص و 
با تأیید صلاحـیت رسیدگی شعـبه ۲۶ 
دادگاه عمومی حـقوقی مجتمع قضـایی 
شهید بهشتی تهران و نقـض قرار صادره 
از دادگاه اخیرالذکر مستنداً به ماده ۲۸ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمـومی 
و انقـلاب در امـور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ 
و مـاده ۱۴ قـانون تـشکیلات و آییـن 
دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مصـوب 

۱۳۹۰ حل اختلاف به عمل می‌آید«.
و  اول  چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب 
بیست و هشتم دیوان عالی کشور از ی ک
سو و شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور 
از سوی دیگر، در خصـوص مرجـع صالح 
برای رسیدگی به دعوای ابطال )اعتراض 
به( مصوبات موردی شـوراهای اسـلامی 
شـهر، آراء مخـتلف صـادر کـرده‌اند؛ بـه 
طوری که شـعب اول و بیسـت و هشتم 
عمـومی  دادگاه‌های  استدلال  تأیید  با 
حقـوقی، شـعب دیوان عـدالت اداری را 
صالح به رسیدگی دانسته‌اند، اما شعبه 
چهاردهم با تأیید استدلال شعبه دیوان 

عـدالت اداری، دادگاه عمـومی حقـوقی 
را صـالح بـه رسـیدگـی دانسـته اسـت.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قـانون آیین دادرسی کیفری 
به منظور ایجـاد وحدت رویه قضـایی، 
طرح موضوع در جـلسه هيئت عمـومی 
دیوان عالی کشور درخـواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
ردیف ۱۴۰۱/ ۱۱ هيئت عمـومی دیوان 
عـالی کشـور به نماینـدگی از دادسـتان 
محـترم کل کشـور به شـرح زیر اظـهار 

عقیده می‌نمایم.
بر اسـاس گـزارش ارسـالـی مـلاحـظه 
می‌گردد اختلاف‌نظر بین شـعب اول و 
بیـست و هشـتم دیـوان عـالی کشـور 
از یک‌سـو و شـعبه چـهاردهـم دیـوان 
عالی کشور از سـوی دیگـر در خصـوص 
»مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال 
)اعتراض به( مصوبات موردی شوراهای 

اسلامی« می‌باشد.
۱ـ لذا با توجه به مفاد قانون تشکیلات، 
وظایـف و انتخـاب شـوراهـای اسلامـی 
کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ 
و اصلاحات بعدی آن، به ویژه ماده ی ک
آن، شوراهـای اسلامی که برای پیشبرد 
اقتصادی،  اجتماعی،  برنامه‌هـای  سریع 
عمـرانی، بهداشتی، فرهـنگی، آموزشی 
و سـایر امـور رفاهی از طـریق همکاری 
مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره 
امور هر روسـتا، بخش، شهر، شهرستان 
یا استان تشکیل می‌شـوند، از مصـادیق 

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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نهادهای عمـومی غیـردولتی می‌باشـند 
که در مـاده ۳ قانون مـدیریت خـدمات 
کشـوری مصـوب ۱۳۸۶ با اصـلاحات و 

الحاقات بعدی تعریف شده است.
۲ـ در بنـد ۱ مـاده ۱۲ قـانون تشکیلات 
و آییـن دادرسی دیـوان عـدالـت اداری 
مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت 
نظام »رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و 
اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از 
آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقـررات ...
شهـرداری‌هـا و مـؤسسـات عـمـومـی 
غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور 
به علـت مغایرت با شرع یا قـانون و یا 
عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجـاوز 
یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در 
اجرای قـوانین و مقـررات یا خـودداری 
از انجـام وظایفـی کـه مـوجـب تضـییع 
حقوق اشخاص می‌شـود« در صلاحیـت 
دیوان عدالت اداری اعلام گردیده است. 
لذا بر اسـاس این مقـرره کـه از سـوی 
مجمع تشخـیص مصلحـت نظام موافق 
با مصـالـح نظام تشخـیص داده شـده، 
اصل صلاحیـت دیوان عـدالت اداری در 
خصوص رسیدگی به شـکایات، تظلّمات 
و اعتراضـات اشخـاص از آیین‌نامه‌هـا و 
سـایر نظامات و مقـررات ... شهرداری‌ها 
و مـؤسسات عمـومـی غـیردولتـی کـه 
شوراهای اسلامی مصـداق آن می‌باشـد، 

پذیرفته شده است.
۳ ـ با توجـه به پذیرش اصل صلاحیت 
دیـوان عدالـت اداری در رسیـدگـی به 
اعتراضات اشخـاص نسبت به مصـوبات 
شوراهـای اسـلامی به عنـوان یکـی از 
مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی و 
نهاد ناظر شهـرداری به شـرح فـوق که 
هيئت عمومی دیوان عـدالت اداری نیز 
در آراء متـعدد خود، مـصوبات شـورای 

شهـرهای مخـتلف را بر ایـن اسـاس به 
کرّات ابطال نمـوده و از آنجا کـه بند ۱ 
ماده ۱۲ مذکور اطلاق داشـته و شامل 
کلیـه آیین‌نامه‌هـا، نظامات و مقـررات 
شـوراهای اسـلامی می‌شـود و استـثناء 
نمـودن برخـی از مصـوبات شـوراهـای 
اسلامی تحت عنوان مصوبات موردی و 
خروج آنها از شمول اصل کلـی یاد شده، 
برخلاف عموم و اطلاق حکم مقنن در 
بنـد ۱ مـاده ۱۲ و نیـز مواد ۸۰ به بعـد 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری اسـت که ابطال مصـوبات 
دستگاه‌هـای ذکـر شـده در قـانـون را 
علی‌الاطلاق در صـلاحیت دیوان عدالت 

اداری اعلام کرده است.
۴ـ از حـیث عمـلی نیز تفـکی کقائل 
شدن بین مصـوبات شـوراهای شـهر و 
روستا و تقسیم آنها به »عام‌الشمول« و 
»موردی« و تعـیین مرجـع صـالح برای 
هر ی کاز این مصوبات به طور جداگانه، 
فاقد مبنای قانونی بوده و نه تنها موجب 
دوپاره شدن نظام حقوقی و اختلاف نظر 
در مصـادیق این مصـوبات خـواهد بود، 
بلکه با منطق قانون‌گذاری و نیز مصالح 
نظام که بر اساس آن، در ماده ۱۲ قانون 
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری حسب ذیل ماده ۱۲۴ همان قانون 

تصویب شده مغایرت خواهد داشت.
لذا با توجه به مراتب فوق و بنا بر مصالح 
کامله کـشور نباید تـردید داشـت کـه 
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات 
موردی شوراهای اسلامی در صلاحیت 
شعـب دیوان عـدالت اداری اسـت و با 
توجـه به این مـبانی، نظـر شعـب اول و 
بیست و هشتم دیوان عالی کشور موافق 
مقررات قانونی بوده و قابلیـت تأییـد را 

دارنـد. 

ج- رأی وحدت‌ رویه شـماره ۸۲۷ 
ـ 1401/9/29 هيئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
هرچند »شورای اسالمی شهر« نهادی 
مسـتقل و دارای وظایـف و اختیاراتـی 
فراتـر از امـور مربـوط به »شـهرداری« 
اسـت، امـا بـا توجـه بـه اینکـه مطابـق 
مـاده ۸۰ قانـون تشـکیلات، وظایـف و 
انتخابـات شـورا‌های اسالمی کشـور و 
انتخـاب شـهرداران مصـوب ۱۳۷۵ بـا 
اصلاحـات بعـدی و نیز برخـی مقررات 
دیگـر، اتخاذ تصمیـم در موارد مهمی از 
امـور مربـوط به »شـهرداری« بـر عهده 
ایـن شـورا اسـت )هماننـد مـواردی که 
بـه موجـب مـاده ۴۵ قانون شـهرداری 
مصـوب ۱۳۳۴ بـر عهـده انجمن شـهر 
سـابق بـود(؛ بنابراین مصوبـات موردی
اسـلامـی  )غـیرعـام‌الشـمول( شـورای 
شـهر در امـور مربـوط به »شـهرداری« 
مـشمــول قـسمـت »الـف« بنـد یـ ک
مــاده ۱۰ قـانـون تـشکیـلات و آییـن
دادرسـی دیـوان عدالـت اداری مصـوب 
1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت 
نظـام اسـت و به دعـوای ابطـال آن، در 
دیوان عدالت اداری رسـیدگی می‌شود. 
بنا به مراتب، آراء شـعب اول و بیسـت و 
هشـتم دیوان عالی کشـور تـا حدی که 
بـا ایـن نظـر انطبـاق دارد، بـه اکثریت 
آراء صحیـح و قـانونــی تشـخیص داده
مـی‌شــود. ایـن رأی طبـق مـاده ۴۷۱ 
قانـون آییـن دادرسـی کیفـری مصوب 
۱۳۹۲ بـا اصلاحـات و الحاقـات بعدی، 
در مـوارد مشـابه بـرای شـعب دیـوان 
عالـی کشـور، دادگاه‌ها و سـایر مراجع، 
اعـم از قـضایـی و غیـر آن لازم‌الاتبـاع 

اسـت.
57هيئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشـور
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نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     

مرکز نظامی نمی‌تواند رأساً و بدون 
رعايت تشریفـات قانونی مربوط از 

مالک رفع تصرف نماید.
پرسش: با توجه به قـانون تعیین حریم 
حفاظتی و امنیـتی اماكـن و تأسیسات 
کشور مصوب 1393 و آیین‌نامه اجرایی 
آن مصـوب 1397/7/11 هيئت وزیران 
چـنانچـه در محـدوده حـریم امنیـتی 
مراکز نظامی واقع در خـارج شهر واحد 
مسکونی روستایی احـداث شـود، مرکز 
نظامی می‌تواند پیش از پرداخت حقوق 

مالی مال کاز وي رفع تصرف کند؟
نظریه مشورتي شماره 7/1400/1661 

مورخ 1401/7/4
پاسخ: در فرض استعلام چنانچه مال ک
بدون مجـوز قـانونی و رعـایت مقررات 
مـاده 6 قـانون تعیـین حریم حـفاظتی 
امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب 

1393 مبادرت به احـداث بنا در حریم 
)کـه قبلًا تعیـین شـده اسـت( نمـاید 
رفتـار مـال کتخـلف محـسوب شـده و 
حسـب مورد در کميسيون‌هاي موضوع 
مـاده 100 قـانون شـهرداري مصـوب 
1334 بـا اصلاحـات و الحـاقات بعـدي 
)در شهرهایی که حریم آنها تعیین شده 
است( و تبصره 3 ماده 99 این قانون در 
خارج از شهرهـا و حریم آنها قابل طرح 
و رسیدگی خواهـد بود. در هر حال در 
فرض سؤال مرکز نظامی نمی‌تواند رأساً 
و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط 

از مال کرفع تصرف نماید.
***

رد مال ماهیتاً امري حقوقی است و 
داراي ماهيت مجازات نمی‌باشد و از 
شمول ماده 251 قانون آيين دادرسي 
کيفري مصـوب 1392 خارج است.

پرسش: محکـوم‌علیه به جهت سرقت 
تعزيري و عجز از سپردن تأمينيك فري 
در حبس به سر می‌برد. با صـدور حکم 
قطعی به حبس، شلاق و رد مال محکوم 
شده اسـت. در زمـان ارجاع و وصـول 
پرونده به اجراي احکام کيفري حبس 
و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهل ک
شده است. با توجه به اینکه صرفاً رد مال 
باید  محکوم‌علیه  آیا  است،  مانده  باقی 
بلاقید آزاد شود؟ توضـیح آنکه، فرصت 
سی‌روزه مقرر در مـاده 3 قانون نحـوه 
اجرای محـکومیت‌هـای مـالی مصـوب 
1394 سـپري نشـده و از سـوي ديگر 
قرار تأمينيك فري در اجراي ماده 251 
قـانون آیین دادرسييك ـفري مصـوب 
1392 با اجـرايك امـل مجازات‌ها لغـو 
شده اسـت. در صورتی که نظـر بر ادامه 
حبس محکـوم‌علیه تا اعمـال مـاده 3
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قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی 
مصـوب 1394 باشد، خواهشمند اسـت 
مسـتند ادامـه حـبس محکـوم‌علیـه تا 
سپري شدن مهلت سی روزه اعلام شود.
نظریه مشورتي شماره 7/1401/753 

مورخ 1401/7/27
پاسخ: اولاً، با توجـه به اینکه رد مال، 
ماهـیتاً امـري حـقوقی اسـت و داراي 
ماهـيت مجازات نمی‌باشـد، از شـمول 
ماده 251 قانون آيين دادرسي کيفري 
مصوب 1392 خـارج است و در نتیجه 
با عنایت به ماده 518 این قانون، پس 
از اتمـام مـدت حـبس محـکوم‌علیـه، 
مادام که شرایط اعمال مقررات ماده 3
اجـراي محکوميت‌هـاي  نحـوه  قـانون 
نشـده  فـراهـم   1394 مصـوب  مـالی 
باشـد، موجـب قـانونـی جـهت ادامـه 
بازداشـت محـکوم‌علیـه وجـود نـدارد؛ 
ثانیـاً، قانون‌گـذار در ماده 3 قانون نحوه 
اجراي محـکومیت‌هـای مالـی مصـوب 
1394، یکـی از شروط جواز بازداشـت 
محکوم‌علیه را عدم طرح دعواي اعسار 
ظـرف سی روز پـس از ابلاغ اجـراییه 
بـرشـمرده اسـت؛ بـنابرایـن در فـرض 
سـؤال تـا زمـانی کـه مهلـت سـی‌روزه 
مـزبور سـپري نشـده و طـرح یا عـدم 
طرح دعواي اعسار توسط محکـوم‌عليه 
مشخـص نشـود، امـکان بازداشـت وي 
حت ىبه‌رغـم تقاضـاي محـکوم‌له وجود 
ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده 12 
آیین‌نامه نحـوه اجراي محکومیت‌هـاي 
مالي مصوب 1399/6/18 رئيس محترم
قوه قضـاییه، مهـلت مقـرر در مـاده 3 
قانـون نحـوه اجـرای محـکومیت‌هـای 
مالی از تاریخ ابلاغ اخـطاریه‌ای اسـت 
که توسط قاضی اجرای احکام کيفري 

صادر می‌شود.

آراي غيابيك يفري منصرف از رأي 
برائت یا قرارهای نهـایی دادگاه‌ها 
)كيفري( اسـت و لذا ذكر غيابی یا 
حضوري بودن آراي مذکور در رأي 
كيفري منتفی به نظر می‌رسد.

پرسش: چنانچـه رأی صادره از ناحیه 
دادگاه بدوي مبنی بر برائت متهم باشد 
آیا قید حضوري بودن در رأي اصـداري 

وجاهت دارد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/737

 مورخ 1401/7/25
پاسخ: با عنـایت به مـاده 406 قانون 
آییـن دادرسييك ـفري مصـوب 1392، 
آراي غـيابي ناظـر به احـکام مبتنی بر 
محکومیت متهم اسـت؛ بنـابراین آراي 
غيابييك فري منصـرف از رأي برائت یا 
قرارهاي نهايي دادگاه‌ها )يكفری( است 
و لذا ذكر غيابی یا حضـوري بودن آراي 
مذکور در رأييك ـفري منـتف ىبه نظر 
می‌رسد و موضـوعاً از تکـلیف مقـرر در 
مـاده قانون یادشـده مبنـی بر تصـریح 
به حضـوری یا غیابی بودن رأي خـارج 

اسـت.
***

دعوایی که به تنهایی علیه مسبب 
حادثه طـرح شـده، با توجـه بـه 
مـاده 50 قـانون بیـمه اجـباری 

قابلیت استماع دارد.
پرسـش: نظـر بـه اینـکه بـند »الـف« 
مـاده 4 قانـون بیمه اجـباري خسارات 
وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث 
ناشی از وسـیله نقـلیه مصـوب 1395 
صراحت دارد که دعـوی می‌بایست بـه 
طرفیت شرکت بیمه‌گر و مسبب حادثه 
مطرح شـود؛ اما در مـاده 50 این قـانون

اعـلام می‌دارد که اگر شرکت بیمه طرف 
دعوي نباشـد بايد دادگاه به وي اطلاع 
دهد، خواهشمند اسـت اعلام فرمـایید 
چنانچه دعوا تنـها به طـرفیت مسبب 
حادثه مطرح شود، آیا قابلیت رسـیدگی 
و استـماع دارد؟ آیا ایـن دو ماده تعارض 

دارنـد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/719

 مورخ 1401/7/20
پاسخ: از جـمع مفـاد بندهـاي »الف« 
و »ب« مـاده 4 و مـاده 50 قانون بیمه 
اجباري خسارات وارد شـده به شخص 
ثالـث در اثر حـوادث ناشـی از وسـایل 
نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول 
دادرسی نیـز می‌باشـد، چـنین مستفاد 
اسـت که اگر زیان‌دیده بخـواهد حسب 
مـورد علـیه بیـمه‌گر یا صندوق تأمین 
خسارت‌هـاي بدني طـرح دعـواك ـند، 
لزوماً بايـد مسبب حـادثه را نیز طـرف 
دعوا قرار دهـد؛ اما عکـس قضیه صادق 
نیسـت؛ یعـنی اگر زیان‌دیـده بخـواهد 
علیه مسبب حادثه طـرح دعـوا کنـد، 
طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق 
تأمین خسارت‌هاي بدن ى)حسب مورد( 
لازم نیسـت؛ بنابـراین دعـوایی کـه به 
تنهایی علیه بیمه‌گري ا صـندوق تأمین 
خسارت‌هـاي بدني )بدون طـرف قـرار 
دادن مسبب حادثه( طرح شـده باشـد، 
به استناد بندهاي »الف« و »ب« ماده 4
یـاد شـده قابلیـت استمـاع ندارد؛ امـا 
دعـوایی کـه به تنهـایی علـیه مـسبب 
حادثه طرح شده، با توجـه به مـاده 50
این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب 
مورد، بیمه‌گر یا صندوق به عنوان مطلع 

59باید دعوت شوند.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

02
ت 

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

57
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



نظریه‌های مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

در غياب رئيس حوزه قضايي، ارجاع 
پرونـده با »رئيس شـعبه دادگاه« 
است و با حضور او، مستشار دادگاه 
تجديدنظـر وي ا مستشاري ا دادرس 
علي‌البدل دادگاه نظامي كي حـق 

ارجاع پرونده ندارد.
پرسش: »با توجـه به ماده 338 قانون 
آییـن دادرسی کیـفری مصـوب 1392 
که مقرر داشته است: ... در صـورت عدم 
حضـور آنان، ارجاع با رئیس شـعبه‌ای 
اسـت که دارای سـابقه قضـایی بیشتر 
است« و مقررات منـدرج در مواد 448 
و 465 قانون مذکـور که ارجـاع پرونـده 
در دادگاه تجـدید‌نظـر و دیـوان عالـی 
کشور بر عـهده رئیـس و یا معـاون و یا 
یکی از رؤسای شعب به انتخـاب رئیس 
می‌باشد و با عنایت به مـواد 627 و 628 
قانون فوق‌الذکر، در صـورتی کـه دادگاه 
تجدید‌نظر، فاقد رئیس باشد، آیا مستشار 
دادگاه تجدیدنظر با حضور رئیس دادگاه 
نظامی ی کو یا دو همچنین در فرضی 
که دادگاه تجدیدنظر و نظامی یک، فاقد 
رئیس باشد، مستشار دادگاه تجدیدنظر و
یا مستشار و یا دادرس علی‌‌البدل دادگاه 
نظامی ی کبا حضور رئیس دادگاه نظامی 
دو )با فرض بیشتر بودن یا نبودن سابقه 
قضـایـی مستشار و دادرس علـی‌البـدل 
نسبت به رؤسـای شعب دادگاه مـادون(

امـکان ارجـاع پـرونده‌هـا را بـه شعـب 
دادگاه‌های نظامی دارد یا خـیر؟ ضـمناً 
در برخی مقررات مانند مواد 88 و 296 
قـانون آییـن دادرسی کیـفری، سـابقه 
قضایی جهت انجام برخی امور در اولویت 

قرار گرفته است.
نظریه مشورتي شماره    7/34/126715 

مورخ 1401/10/19
پاسـخ: منظـور از »رئیـس شـعبه« در 
مـواد 627 و 628 قانون آیین دادرسی 
کیـفری مصـوب 1392 با اصـلاحات و 
الحاقات بعدی، شخصی است که با ابلاغ 
رئیس قوه قضايیه به عنوان رئیس شعبه 
تعیین شـده و نظـر به تصـریح مقنن و 
مفاد نظریه مشورتی شماره 7/97/3346 
مورخ 1398/7/28 کمیسیون قضـایی و 
حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح 
که در هـمین راسـتا اسـت، در صـورتی 
که دادگاه تجدید‌نظر فاقد رئیس باشـد، 
با حضـور رئیـس دادگاه نظامی ی کیا 
رئیس دادگاه نظامی دو، مستشار دادگاه 
تجدیدنظر حـق ارجاع پرونده را نخـواهد 
داشت. همچنین در فرض دوم که دادگاه 
نظامی ی کفـاقد رئیس اسـت، با حضور 
پرونده  ارجاع  دو،  نظامی  دادگاه  رئیس 
از ناحیه مستشار دادگاه تجدیدنظر و یا 
مستشار و یا دادرس علـی‌البدل دادگاه 

نظامی ی کفاقد وجاهت قانونی است.

مـلا كاسـتفـاده از سـامانـه‌هـاي 
الكترونيكي موضوع ماده 62 قانون 
مجـازات اسـلامي مجازات حـبس 

قانوني است.
پرسش: ماده 62 قانون مجازات اسلامي 
ملا كاستفاده از سامانه الكترونكيي را 
درجـه جـرم دانسـته در حـاليك ـه در 
تبصره 2 الحـاقي مصـوب 1399/2/23 
به مجازات اشاره شـده اسـت، لذا پاسخ 
فرماييد ملاک در استفاده از سـامانه در 
مصاديق موضوع تبصره الحاقي مذكور، 
حبس تعيين شـده در دادنامه اسـتي ا 

درجه جرم واقع شده؟
نظریه مشورتي شماره 7/34/126714

 مورخ 1401/11/10
پاسخ: نظر به ضرورت تفسیر منطقی 
قوانین و مستفاد از مفـاد صـدر ماده 62 
قانون مجازات اسـلامی مصـوب 1392 
با اصلاحـات و الحـاقات بعدی و سیاق 
تبصـره 2 الحـاقی 1399 به آن، منظور 
مقنن از حبـس‌های تعزیری درجه دو، 
درجه سه و درجه چهار در صدر تبصره 2
الحاقی مذکور، مجازات حـبس قـانونی 
اسـت نـه حـبس منـدرج در دادنامـه. 
نظريه مشورتي شماره 1935/186/2/99
1399 اداره حـقوقـي  /12 مـورخ 10/

قوه قضاييه مؤید این دیدگاه است.
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در صورت تعدد اتهامي ا تعدد متهم 
چنانچه تحقيقات نسبت به تعدادي 
از اتهاماتي ا تعدادي از متهمينك امل 
باشد و رسيدگي به ديگر اتهاماتي ا 
باشد،  اطاله  موجب  متهمين  ديگر 
اتخاذ تصميم نهايي در موارد تكميل 

شده بلامانع است.
پرسش: چنانچه متهمی اتهامات متعدد 
داشته باشد لیکن تحقیقات صرفاً نسبت 
بـه یـکی از اتـهامات تکـمیل باشـد؛ آیا 
بازپرس می‌تواند نسبـت به همان اتهام 
مبادرت به صدور قرار نهایی نماید؟ اگر 
تحقیقات  لیکن  باشند  متعدد  متهمین 
نسبت به ی کمتهم تکمیل شده باشد، آیا 
امکان صدور قرار نهـایی در خصوص آن 

متهم وجود دارد؟
نظریه مشورتي شماره    7/34/126871

 مورخ 1401/11/10
پاسـخ: مـستفـاد از مـواد 365، 366 
و 510 قـانـون آييـن دادرسـييك فـري 
مصـوب 1392 با اصـلاحات و الحـاقات 
بعدی، در صـورتيك ه متـهمان متعـدد 
باشند و تحقيقات نسبت بهي ك یا چند 
نفر از آنها تكـميل باشـد و رسیدگی به 
اتهامات دیگر متهـمان موجب طولانی 
شدن جریان دادرسی شود، منع قانونی 
جهت صدور قرار نهايي وجود ندارد. در 
فرضیك ه متهم واحد و داراي اتهامات 
متعـدد بوده و صـرفاً نسبت بهكي ي از 
اتهـامات وي تحقـيقات تکمـیل باشـد، 
هرگاه رسيدگي به اتهامات ديگر متهم 
موجب طولاني شـدن جـريان دادرسي 
شود، مرجـع قضـايي در مورد اتهـامی 
که تحقیقات آنها کامل اسـت مبادرت 
به صـدور رأی می‌نمـاید. مفـاد نظـريه 
مشـورتـي شمـاره 7/93/2134 مـورخ 
1393/9/8 اداره حقوقي قوه قضاييه نیز 

دلالت بر این موضوع دارد.

متهـميك ـه ازك شـور خارج شده 
و محـل اقامـت وي معيـن نيست، 
مجـهول‌المـكان محـسوب شده و 
احضـار وي و ابلاغ اوراق قضـايي از 
طريق نشر آگهي صورت مي‌پذيرد.
پرسـش: چـنانچـه متهـمی از کشـور 
خارج باشد و هيچ نشاني از محل اقامت 
ايشان در دست نباشد و تحقيقات انجام 
شده نيز در خصـوص شنـاسايي محل 
دقيق متهم به نتيجه نرسيده است؛ آيا 
مي‌توان در راستاي اعـمال مـواد 174 و 
616 قانون آيين دادرسييك ـفري ايشان 
از طريق نشر  و  تلقي  را مجهول‌المکان 
آگهي احضار نمـودي ا اينكه صرف اطلاع 
از حضور ايشان در کـشور خـاص مانع از 

اين اقدام مي‌باشد؟
نظریه مشورتي شماره      7/34/129730

 مورخ 1401/11/17
پاسخ: نظر به استعمال عـبارت »محـل 
اقامت« در مواد 174 و 616 قانون آیین 
دادرسـی کیـفری 1392 با اصـلاحـات 
و الحاقات بعـدی و تعـریف اقامـتگاه در 
ماده 1002 قانون مدنی بدین شرح که 
»اقامتگاه هر شخـصی عـبارت از محلی 
است که شخـص در آنجا سکونت داشته 
و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد...« و 
همچنین مستفاد از مواد 68 و 73 قانون 
آییـن دادرسی مـدنی کـه ابلاغ اوراق را 
در هر ی کاز محـل سکونت یا کار اعلام 
داشته، فرض مقنن جهت امکان انتشار 
آگهی، نامعلوم بودن آدرس متهم است؛ 
بنـابراین در فرض سـؤال، محـل اقامـت 
متهـم مجهـول اسـت و در صـورت بـه 
نتیجه نرسیـدن اقدامات برای دستیابی 
به متهم، نشر آگهی با رعـایت مقررات 
مذکور و همچنین رعایت مفاد مواد 4 و 
16 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های 
رایانه‌ای یا مخابراتی 1395 بلااشکال است.

ضـبط صداي اشـخاص بدون اجازه 
طرف مقـابل و بدون مجـوز قانوني 
)به غير از موارد مشمول مواد 582 
و 730 قانون مجازات اسلامي بخش 
تعزيرات( جرم‌انگاري نشده و فاقد 

وصف مجرمانه است.
پرسش: فردي نظامـي به قصـد تحـت 
تـعقيـب قـراردادن دیگـری و تشـيكل 
پرونده براي وي صـداي او را بدون اخذ 
مجوز قانوني ضبط مي‌كند. با توجه به 
اصل 25 قانون اساسيك ه استراق سمع 
و هرگونه تجسس را ممـنوعك رده است 
مگـر به حكـم قـانون و بـا عنـايت بـه 
ماده 582 قانون مجازات اسلامي بخش 
تعزيراتك ه قانون‌گذار ضبط مراسلات 
يا مخابرات وي ا مكالمات تلفني اشخاص 
در غير موارديك ه قـانون اجـازه داده را 
جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين 
كرده است؛ آيا مورد سؤال مصداق اين 

ماده استي ا خير؟
نظریه مشورتی شماره    7/34/138154

 مورخ 1401/11/24
پاسـخ: مسـتفاد از مـاده 582 قـانـون 
مجـازات اسـلامـی )تعـزیرات( مصـوب 
1375، ضـبط مکالمات تلفـنی متضمن 
ورود شـخص ثالـث )مستـخدم دولتيي ا 
مأمور دولت( به مکالمه و استراق سمع یا 
ضبط آن اسـت. در مـاده 2 قانون جـرایم 
رایانه‌ای 1388 نیز فقط شنـود محتوای 
در حال انتـقال ارتباطات غیرعمومی که 
در سامانه رایانه‌ای یا مخـابراتی یا امواج 
الکترو‌مغناطیسی یا نوری باشد جرم‌انگاری 
شده اسـت؛ بنابراین صـرف ضـبط صـدا 
توسط یکی از طرفین فاقد وصف مجرمانه 
اسـت. البته چـنانچه فرد نظامی غیـر از 
ضبط صدا مرتکب رفتارهای دیگری شود، 
حسب مورد ممکن است با یکی از عناوین 
61مجـرمانه قـابل تعقـیب کیفـری باشـد.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي

1- با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر 
مصوب 1356،ك دام مورد صحيح است؟

الف( مستأجر حق دارد شغل مقرر در اجاره‌نامه 
را به شغل با ضررك متر تغيير دهد.

ب( تغيير شـغل به شـغل مشـابه، ولو با ضرر 
بيشتر، رأساً از سوي مستأجر امكان‌پذير است.
ج( تغـيير شـغل بـه درخـواسـت مـستأجـر، 
به هرگـونه شغل مشـروع، با تجـويز دادگاه 

امكان‌پذير است.
د( مستأجر مي‌تواند با پرداخـت حق مالكانه 
متعارف، ولو بدون رضايت مالك، شغل مقرر را 

با تجويز دادگاه تغيير دهد.
2- در عقد بيعي، شرط شـده اسـتك ه 
چنانچه ثمن ظرف مهلت سه ماه توسط 
خريدار تأديه نشـود، بايع اختيار فسخ 
دارد.ك دام مـورد در خصوص اين شرط، 

صحيح است؟
الف( با استفاده از خيار تأخير ثمن، بايع حق 

فسخ دارد.
ب( چنين شرطي، از احكام خيار شرط تبعيت 

نخواهدك رد.
ج( شرط و عقد، به علت عدم ذكر مدت حق 

فسخ، باطل است.
د( با توجـه به مقـررات حاكم، معـامله با حق 

استرداد تلقي مي‌شود.
3- در صـورتيك ه در وقوع عقـد، ترديد 

حاصل شود،ك دام مورد صحيح است؟
الف( مطابق اصل استصحاب، معامله صحيح 

است.
ب( اصل صحت جاري نمي‌شود.

معتبر  عقد  اراده،  حاكميت  اصل  مطابق  ج( 
است.

د( به موجب اصل لزوم، طرفين ملزم به قرارداد 
هستند.

باطل  اساساً  زير،  عقود  از  4-ك دام‌ كي
است؟

الف( قرارداد الحاقي با شرايط ناعادلانه
ب( انتقال مجاني ماترك، قبـل از پرداخـت 

ديون متوفي

ج( بيع مال غـير، توسط شخصيك ه از سوي 
مالك، قبلًا ممنوع از انتقال شده است.

د( بيعيك ـه طبق توافق طـرفين، تعيين اجل 
تحويل مبيع به فروشنده محوّل شده است.

5- فرضك دام‌ كياز ورثه، نصـف تركه 
است؟

الف( زوجـه، در صـورت نبـودن اولاد بـراي 
متوفي، اگرچه از همسر ديگر باشد.

ب( خواهر ابوينيي ا ابي تنهـا،‌ در صورتيك ه 
منحصر به فرد باشد.

ج( هري ك از دختري ا پسر، اگر فرزند منحصر 
به فرد باشد.

د(ك لاله امّي، اگر تنها باشد.
6- رأيي از شـوراي حل اخـتلاف صادر 
مي‌شود و نسبت به آن در دادگاه عمومي 
درخواست تجـديدنظر مي‌شود. چنانچه 
دادگاه عمـومي رأي شـورا را به علت ردّ 
صلاحيت شـورا فسخك ـند و دعـوي از 
صلاحيت دادگستري خارج نباشد،‌ك دام 

مورد صحيح است؟
الف( پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌كند.

ب( رسيدگي ماهـوي نمـوده و رأي صـادره 
قطعي است.

ج( پرونده را جهت اعمال قواعد صلاحيت، به 
شوراي حل اختلاف اعاده مي‌نمايد.

د( رسيـدگـي ماهـوي نمـوده و رأي دادگاه 
مي‌تـواند با توجـه به بهـاي خـواسته، قـابل 

تجديدنظر باشد.
7- چنانچه خوانده دو وكيل معرفيك رده 
باشد، در خصوص استماع دفاعيات وكيل 
در اولـين جلـسه دادرسي،ك دام مـورد 

صحيح است؟
الف( فقط در صـورت حضـور هم‌ـزمان هر دو 

ويكل، به دفاعيات ويكل توجه مي‌شود.
ب(ك افي استكي ي از وكلا حاضر شده وي ا لايحه 
دهد تا دادگاه به دفاعيات ويكل توجه نمايد.
ج( در صـورت ارسال لايحـه توسطي ك ويكل 
و احراز عذر موجـه ويكل غايب، به دفاعـيات 

ويكل توجه مي‌شود.

د( فقط با حضور هر دو ويكل وي ا دادن لايحه 
توسط هر دو ويكل وي ا حضـوركي ي و دادن 
لايحه توسط ويكل غايب، به دفـاعيات آنها 

توجه مي‌شود.
8- خـواهان بـه اسـتناد سندي اقامه 
دعوي نموده و محـكوميت خوانده را به 
تحويل مال مورد هبه درخواست مي‌كند. 
خواندهك ـه از هبه منصـرف شده اسـت 
ضمن دفاع در ماهيت دعوي،ك دام‌ كي
از اقدامات زير را مي‌تواند انجـام دهد و 
دادگاه با توجه به دفاعـيات خوانده، چه 

تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟
الف( ايراد فقد اثر قانوني، مگر اينكه مستند 
دعوي سند رسمي باشـد؛ دادگاه در صـورت 

پذيرش ايراد، قرار رد دعوي صادر مي‌كند.
ب( ايراد فقـد اثر قـانوني، حـتي اگـر مستند 
دعوي سند رسمي باشـد؛ دادگاه در صورت 

پذيرش ايراد، قرار رد دعوي صادر مي‌كند.
ج( ايراد عدم جزميت، حتي اگر مستند دعوي 
سند رسمي باشد؛ دادگاه در صورت پذيرش 
ايراد، قرار عدم استماع دعوي صادر مي‌كند.
د( ايـراد عـدم جـزميت، ‌مگـر اينـكه مستند 
دعوي سند رسمي باشـد؛ دادگاه در صـورت 
پذيرش ايراد، قرار عدم استماع دعوي صادر 

مي‌كند.
9- مال كرسـمي زميـني مزروعـيك ه 
بـر آن زراعـت مي‌نمـوده براي انجـام 
مأموريت دولتي پنـج‌ساله، زمين مزبور 
را بي‌آنكه به تصرفك ـسي دهـد، تر ك
نموده و عازم مأموريت مي‌شود. پس از 
گذشت دو سال، شخصي بدون اجازه و 
رضايت وي، زمين را تصرف مي‌كند. در 
خصوص اقدام قانوني شخص مزبور براي 
بازپس‌گيري زمين،ك دام مورد صـحيح 

است؟
الف( حسب مورد، ‌دعواي خلعي دي ا تصرف 
عدواني اقامه نموده وي ا به استناد سند رسمي 
ماليكت درخواست اجراي مفاد سند رسمي 

از »اجراي ثبت«ك ند.

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 157، سال بیس
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ب( حسب مورد، دعـواي خلعي دي ا تصـرف 
عدواني اقامهك ند.

ج( فقط مي‌تواند دعواي تصرف عدواني اقامه 
كند.

د( فقط مي‌تواند دعواي خلعي د اقامهك ند.
10- پرونده‌اي در ديوان عاليك شور براي 
رسيدگي به فرجام‌خواهي مطرح مي‌شود. 
طرفين از ديوان عاليك شـور درخواست 
ارجـاع امـر به داوري را مي‌نمـايند. در 
خصـوص اقـدام ديوان‌عالـيك شـور در 

اين‌باره،ك دام مورد صحيح است؟
الف( با توجه به صلاحيت ديوان، درخواست 

پذيرفته نمي‌شود.
ب( بايد پرونـده را براي ارجـاع به داوري به 
دادگاه صادرکننده رأي فرجام‌خواسته ارسال 
كند، البته اگر دادگاه صادرکننده رأي، دادگاه 

تجدیدنظر باشد.
ج( بايد پـرونده را براي ارجـاع به داوري به 
دادگاه صادرکننده رأي فرجام‌خواسته ارسال 
كنـد، حـتي اگـر دادگاه صـادرکننده رأي، 

دادگاه نخستين باشد.
د( بايد ابتـدا رأي فـرجام‌خواسـته را نقـض 
و پرونده را براي ارجـاع به داوري به دادگاه 
صادركننده رأي فرجام‌خواسته ارسالك نـد، 
البـته اگـر دادگاه صـادرکننـده رأي دادگاه 

تجديدنظر باشد.
11- از ديد قانون بازار اوراق بهادار ايران، 
بازار مشتقّه به بازاري گفته مي‌شودك ه 

در آن ......
الف( قراردادهاي آتي و اخـتيار معامله مبتني 

بر اوراق بهادار وك الا معامله مي‌شود.
ب( اوراق بهادار وك الاها، پس از عرضه اوليه، 

دادوستد مي‌شوند.
ج(ك ارگزاران خاص، معاملات راجع بهك الا را 

انجام مي‌دهند.
د( اوراق بهادار، پس از عرضه اوليه، دادوستد 

مي‌شوند.

12- شـركت سهامي »الف« منحـل شده 
و مجمع عمومي، مديران تصفيه را براي 
تصفيه امور شركت انتخابك رده اسـت. 
اگر مديـران تصـفيه در هنگام انتخـاب 
شدن، نصاب قانوني را اخذ نكرده باشند، 

كدام مورد صحيح است؟
الف(‌ در صـورتيك ـه بازرس شـركت، اعمـال 
مديران را تأييدك ند، در برابر اشخاص ثالث، 

قابل استناد است.
مي‌توان  اما  است،  آنان صحـيح  انتخاب  ب( 
بطلان صورت‌جلسه را از دادگاه درخواستك رد.
ج( انتخاب آنان باطل است، اما نمي‌توان در 
برابر اشخاص ثالث، به اين بطلان استنادك رد.

د( اعمال آنان در هر صورت باطل است.
13- احمد به عنوان دارنده، با ظهرنويسي، 
چكي را به علي منتـقل و شخصي به نـام 
شاهين به عنوان ضامن احمد، پشت سند 
را امضاء مي‌كند. چنانچه بعداً اثبات گردد 
كه امضاي احمد جـعل شده،‌كدام مورد 

صحيح است؟
الف( احمد و شاهين، هيچ مسئوليتي نسبت به 

وجه سند ندارند.
ب(ك ليه اقـدامات و ظهرنويسي‌هـاي پس از 

ظهرنويسي احمد، ‌فاقد اعتبار است.
ج( مسئوليت احمـد منـتفي، لكن ضـمانت 
شاهين از مسئولين قبلي، از جمله صادركننده، 

باقي است.
د( در صـورت بي‌اطلاعي ظهـرنويس پيش از 
احمد و ظهرنويس‌هاي بعد از شاهين از جعلي 
بودن امضاي احمد، مسئوليت تضامني احمد و 

شاهين باقي است.
14- چـنانچه صورت‌هـاي مالي شـركت 
سهامي عام در مجمع عمومي ساليانه، بر 
پايه تأييد شـخص حقيقي عضـو جامعه 
حسـابداران رسـمي به عنـوان بـازرس 
شركت تصويب شود، ‌چنين مصوبه‌اي چه 

اثري دارد؟

الف( انتخاب شخـص مزبور به عنـوان بازرس 
قابل ابطال مي‌باشد، ولي مصوبه معتبر است.

ب( چنانچه بازرس موصـوف، شرايط مذكور 
در مـاده 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي 
از قانون تجـارت 1347 را دارا باشد، تصويب 

صورت‌هاي مالي معتبر است.
ج( مصوبه منوط به تنفيذ سازمان‌ حسابرسي 
اسـت؛ در غـير اين‌صـورت، در هـیچ‌یـ کاز 
دولـتي، شركت‌هـاي  وزارتخانه‌ها، مؤسسات 
دولتي، بانك‌ها و بيمه‌هـا، مؤسسات اعتباري 
غيربانـكي، سـازمان بورس و اوراق بهـادار و 
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر 
نمي‌باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد 

نخواهد بود.
د( در هيـچ‌يك از وزارتخـانه‌هـا، مـؤسسات 
دولتي، شركت‌هاي دولتـي، بانك‌ها و بيمه‌ها، 
بورس  غيربانكي، سازمان  اعتباري  مؤسسات 
و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهاي عمومي 
غيردولتي معتبر نمي‌باشـد و به نفع اشخاص 

مزبور، قابل استناد نخواهد بود.
15-ك دام مورد در خصوص فروشك الاهاي 
تجـاري و اثاث‌البـيت تاجـر ورشكسته، 

‌صحيح است؟
الف( به وسيله مدير تصـفيه، با اجازه دادگاه 
صادرکننده حكم ورشكستگي و نظارت ناظر 

به فروش مي‌رسد.
ب( به وسيله مدير تصـفيه و با اجازه دادگاه 
فروش  قابل  ورشكستگي،  حكم  صادرکننده 

است.
ج( از سوي مدير تصفيه، با اجازه دادستان و 

نظارت ناظر به فروش مي‌رسد.
د( به هيچ عنوان، بدون اجازه تاجر ورشكسته 

قابل فروش نيست.
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

تحديد مالكيت در زندگي شهرنشيني
اگر به خـاطر داشته باشـيد درك تب دوران 
مدرسـه هـمواره آموخـته‌ايمك ـه انـسان 
موجودي اجتماعي اسـتك ه در جاي خود 
نشان از اين استك ه هر فردي رفع بسياري 
از نيازهـاي خـود را در زندگـي اجتـماعي 
مي‌بيند. امروزه اين ضرورت‌هـا با تشيكل 
شهرهاي جديد و ايجاد روابط در هم تنيده 
مهاجرين به آن، شرايطي را به وجود آورده 
كه برخي از ساكنين، با ذائقه جديديك ه 
يافته‌اندك متر حاضر به بازگشت به روستا 
و زادگاه خود مي‌باشند و ديگر تمايلي به 
تجربه دوباره زندگي گذشته خود را ندارند.
اين تـرديد هنگامي برطـرف مي‌شـودك ه 
شاهديم مهاجرت‌هاي گسترده به ويژه به 
مراكز استان‌هـا ازي ك طرف موجـب تولد 
از  و  نشده  برنامه‌ريزي  اقماري  شهرهاي 
طرف ديگر باعث اجتماع خرده‌فرهنگ‌ها 
در زير سقفي ك شهر گرديدهك ه تلاقي 
و تعارض منـافع، حداقل آثار آن اسـت. به 
عنوان مثال خارج شدن خانه‌ها از فضايي 
كه وسعت آن امـروزه براي نـسل جـديد 
كمتر قابل تصور اسـت و تبـديل به ابعاد 
كوچـك آپارتمـاني، عضـويت در خـانواده 
بزرگتري به نام مجتمع‌هـاي مسكوني را 
اقتضا دارد. در اينـجا بايد گوشزد نمـود، 

شرايط جديد امروزي مستلزم وجود روابط 
حقـوقي بيـن افراد و گـروه‌هـاي مخـتلف 
جامعه است،ك ه تك تك اعضاي شهرهاي 
نوپديد را وادار مي‌نمايد تن به قواعد نويني 
دهـند و هم‌زيستي مسالمـت‌آميزي را با 
كيديگر تمرينك نند؛ در غيـر اين صـورت، 
بايد در انتظار اجحاف و ايجاد هرج و مرج 
و نابسامانيك ه شاخصه جوامع بدوي است، 

باشيم.
از جمـله موارد فـوق تغييرك اربريي ا دائر 
كردن واحـد تجـاري در محـل مسكـوني 
برخـلاف منـدرجات پروانـه سـاختـماني 
اسـتك ه در اين صـورت با طـرح موضـوع 
درك مـيسيون مربوطـه و در فـرض احـراز 
تخلف توسط مالكي ا مستأجر، با تعيين 
مهلت مناسبك ه نبـايد از دو ماه تجـاوز 
كند در مورد تعطيل محلك سب و پيشهي ا 
تجارت ظرف مدتي ك ماه تصمـيم‌گيري 
مأموران  به وسيله  اين تصميم  مي‌نمايد. 
شـهرداري اجرا مي‌شـود وك سـيك ه در 
عمل از محل مزبور، پس از تعطيلي براي 
كسب و پيشهي ا تجـارت استفادهك نـد به 
حـبس و جزاي نقـدي محـكوم خـواهد 
شد؛ بنابراين نظـم‌پذيري در امر سـاخت ‌و 
سـازها و اعمال قواعد آمره حقوق عمومي 
در خـصوص املا كمـردم، ضرورت‌هـايي 

را به مالـيكن تحمـيل مي‌كندك ه ره‌آورد 
آن تعريف‌ جـديدي در تعـاملات روزمـره 
از جهت فرهـنگ شهـري و شـهرنشيني 
مي‌باشد. البته قابل انكار نيستك ه طي دو 
دهه گذشته از جـمله عوامليك ه موجب 
مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ و نيز 
در خود شهرها افزايش ساخت و سازهاي 
خارج از ضـوابط را به وجود آورده اينكـه، 
بودجه،  محدوديت  لحاظ  به  شهرداري‌ها 
از دهه هفتاد به اين طرف مهم‌ترين نهاد 
شهري  برنامه‌هاي  و  طرح  تضعيف‌‌كننده 
از جمله مصوبات شوراي عالي معماري و 
شهرسازي بوده‌اند؛ زيرا به دليـل ديدگاه 
كوتاه‌مدت همواره ترجيـح داده‌اند شهر را 
فارغ از مصـوبات قانوني و پيش‌بيني‌هاي 
آينده‌نگر، ادارهك نند. در نتيجـه فشـار به 
ظرفيت‌هاي بيروني و محـدوده شهـرهاي 
بزرگـي مانـند تهران، افزايـشي افـتك ه 
در جـاي خود باعـث افزايـش هزينـه‌هاي 
مديـريت شهـري گـرديد. ضمـن اينكـه 
هنگاميك ه اين امر با حمايت‌هايي از قبيل 
اخذ تراكم به عنـوانكي ي از مـنابع درآمد 
اصلي شهرداري‌ها صورت مي‌گـيرد نوعي 

تشويق به مهاجرت بوده است.
اينـك در ايـن نوشـتار به ابعـاد گوناگـون 
چنـين اقتـضائاتي و نيز عوارض ناشـي از 
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

ظـهور حاشيه‌نشيني در اطـراف شهرهـاي 
بزرگك ه عامل تكدي‌گري و اعزامك ودكان 
كار به شهرهاي بزرگ نظير پايتخت است، 

مي‌پردازيم.
رعايت ضوابط شهري حاكم بر ساخت 

و سازها
به منظـورك اهـش آثار ساخت و سازهـاي 
غيرمجـاز و نيز رفـع مزاحـمت از مشاغلي 
كه موجب بروز آلودگي زيست محيطي و 
ايجاد سر و صـداهاي نامتعـارف مي‌شوند، 
قوانين و مقررات مختلفي وضع شدهك ه به 
شهرداري اجازه رسيدگي و برخورد قانوني 
مي‌دهد. در واقع تحقق اين اهداف به وسيله 
از  نمايندگاني  تريكب  با  كميسيون‌هايي 
قوه قضاييه، وزارتك شور وكي ي از اعضاي 
شوراي اسلامي شـهر در شـهرداري اعمال 
مي‌شود،ك ه به شـرح ذيل به تفـصيل آنها 

مي‌پردازيم.
حـدود صـلاحيتك ميسيون ماده 100 

شهرداري
با هدف اينكهك البد شهر از بافت و معماري 
هماهنگ شده و متكي بر اصـول و قواعد 
مهندسي برخوردار شود، قبل از اقدام به 
هرگونه عمليات ساختماني، اخذ مجوز از 
شهرداريكي ي از الزامات اساسي استك ه 
همراه با ضمانت اجراهاي سنگيني مانند 
اعمال مقـررات مـاده 100 شـهرداري توأم 
اسـت. در اين ارتباط و در اجـراي مقررات 
پروانه ساختماني و ديگر  مذكور، صـدور 
مجوزهـاي قانوني در حـريم شهـرها جـزو 
وظايف شهرداري‌ها تلقي شده و به تبع آن 
نظارت وك نترل شهرداري براي جلوگيري 
از تغييرك اربري، ساخت و سازهاي غيرمجاز 
يا غيراصولي و غيراستاندارد ضروري است.
رسيدگـي بـه ايـن موضـوعـات ابتـدا در 
كميسيون ماده 100 با تريكب نمايندگاني 
از قـوه قضـاييه، وزارتك شـور وي ـكي از 
اعضاي شوراي اسلامي شهر، توسط نماينده 

شهرداري بدون حق رأي مطرح و تصميم 
متخذه به مالكي ا ذي‌نفع ابلاغ مي‌شود. 
رأي صادره درك ميسيون تجديدنظر قابل 
اعتراض و پس از قطعيت لازم‌الاجرا اسـت، 
لكيـن از لحـاظ شكلـي از حيـث رعايـت 
قوانين و مقـررات در ديوان عـدالت اداري 
قـابل شكايت مي‌باشـد و در صورتيك ه 
به مانند تخريب و قلع بنا جبران خسارات 
ناشي از اجراي آراء صادره در آينده دشوار 
باشد، بنا به ضـرورت و فوريت آنها امكان 
صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از 
اجـراء تا پايان رسيدگي در ديـوان وجـود 
دارد. متعاقباً ديوان عـدالت اداري موضوع 
را بررسي و اگر شكايت را وارد نداند تأييد، 
در غـير اين‌ صـورت رأي صـادره را نقـض 
و بهك ميسيون هم‌عرض ارجـاع مي‌دهد. 
البته در حـال حـاضر به موجـب ماده 63 
قانون تشـيكلات و آييـن دادرسـي ديوان 
عدالت اداري مصـوب سال 1392، بـراي 
ديوان صلاحيت صـدور رأي ماهوي ايجاد 
شده است. لذا چنانچه تصميمات و آراي 
كميسيون‌هـاي مـاده 100 و ... در ديـوان 
عدالت اداري نقـض شـود، مرجع مربوط 
مكلف اسـت در رسـيدگي پـس از نقض، 
جهات ايراد و نواقص مدنظر ديوان را رفع 
و سپس اقدام به اتخاذ تصميم نمايد. در 
فرضيك ه مجـدداً به اين تصمـيمي ا رأي 
اعتراض شـود، رسيـدگي بعـدي با همان 
شعبه نقضك ننده خواهد بود و در صورتي 
كه اين مـوارد مرتفـع نگردد، در ماهيت 

اتخاذ تصميم نمايد.
صلاحيتك ميسيون بند 20

كمـيسيون بنـد 20 از مـاده 88 قـانـون 
شهرداري مصوب 1334/4/11 با اصلاحات 
و الحاقات بعدي به منظور جـلوگيري از 
ايجـاد و تأسيس اماكـنيك ه به نحـوي از 
انحاء موجب بروز مزاحمـت براي ساكنين 
يا مخالف اصول بهداشـت در شـهرهاست، 

تشيكل شده اسـت. در اين راسـتا معاونت 
خدمات شهري شهرداريك ار گروهي را در 
دستورك ار خـود قرار دادهك ه مكلف است 
از تأسيسك ارخانه‌ها،ك ارگاه‌ها، گاراژهاي 
عمومي و تعميرگاه‌ها و دكان‌ها و همچنين 
مراكزيك ه مواد محترقه مي‌سازند و نيز 
تعبيه اصطبل چارپايان و مراكز دامداری و 
به طورك لي تمام مشاغل وك سب‌هاييك ه 
ايجاد مزاحمت و سرو صدا مي‌كنندي ا توليد 
دودي ا عفونت وي ا تجمع حشرات و جانوران 
مي‌نمايند، جلوگيريك ند. به علاوه، موظف 
اسـت نسـبت به تخـريبك ـوره‌هاي آجر 
و گچ و آهـك‌پزي و خـزينه گـرمابه‌هـاي 
عمـومي مخالف بهداشـت عمومي اسـت، 
اقدام نمايد. مضافاً اينكه نظارت و مراقبت 
در وضع دودكش‌هاي اماكـن وك ارخـانه‌ها 
و وسایط نقليه دودزا از آلوده شـدن هواي 
شهر، در دسـتورك ار قـرار گرفته اسـت. در 
نهايت هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از 
تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها 
را تعطيل و اگر لازم شود آنها را به خارج از 

شهر انتقال مي‌دهد.
صلاحيتك ميسيون ماده 77

براساس قـانون، رفع هرگـونه اخـتلاف در 
مورد عوارض بين مؤدي و شهرداري، در 
صلاحيتك ميسيوني مركـب از نمايندگان 
وزارتك شـور و دادگـسـتري و شـوراي 
اسلامـي شهر مي‌باشـدك ـه تصـميـم آن 
قطعي اسـت. انواع عوارض ماننـد عوارض 
ساختماني،ك سـبي، توليـدي، نوسـازي و 
غيرهك ه به وسيله شهرداري‌ها قابل وصول 
مـي‌باشـد درك ميسـيون مـذكور مطـرح 
مي‌شود. بدهي‌هاييك ه طبق تصميم اين 
كميسيون قابل تشخـيص شود براسـاس 
مقررات اسـناد لازم‌الاجراء به وسيله اداره 

ثبت وصول مي‌گردد.
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پرسش 157:
شخص »الف« با همراهی چند نفر دیگـر به محـل حضـور 
شخص »ب« )برادرش( در آرایشگاهی واقع در خـیابان معلم 
مراجعه و بدون رضایت و تمایل شخص »ب«، با زور نامبرده 
را جهت درمان به مرکز ترک اعتیاد منتقل می‌نماید. در اثر 
این اقدام، شخص »ب« دچار صدمات بدنی می‌گردد. حال 
شخص »ب« نسبت به طرح موضوع در مرجع قضایی اقدام و 
تحت عناوین آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی خواستار 
تعقیب شخص »الف« و همدستان وی شده است. آیا شکایت 
مطروحه تحت عناوین فوق قابلیت تعقیب و رسیدگی دارد؟ 

نظر شما در خصوص موضوع چیست؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 156:
با توجه به اينكه حكم ماده 105 قانون مجازات اسلامي به 
صورتك لي است و مقـنن در مـاده موصـوف طولك شيدن 
جريان تحقيقات و دادرسي و عدم صدور حكم قطعي را نيز 
ارتكابي  بزه  لذا  زمان مي‌داند؛  مرور  تحت شرايطي مشمول 
مشمول مرور زمان گـرديده و وفـق انتهاي مـاده موصـوف، 

دادرسي مجدد ميسر نمي‌باشد.

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 157، سال بیس

66

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 156
مجله دادرسي سال نو را به خوانندگان محترم تبريك 

عرض مي‌نمايد.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 157
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

از واژه‌هايك ليدي »اصل  ثالث-كي ي  2- خواهان دعوي ورود 
استصحاب«

مالك در فقه- سطح  بدون  تو- هر چيز  و  نفي عرب- من   -3
چيزي

4- ازك تب اوستا- از مجازات‌هاييك فري - نشست در مجلس
5- سوگند در فقه- از او ماتر كمي‌ماند- از اقدامات معمول در 

شوراي حل اختلاف
6- از واژه‌هايك ليدي ماده 190 قانون مدني- از منابع حقوق

7- پوستين- بازپس گرفتن دعويي ا دادخواست- وحشي
8- از جرايميك فري- عهدنامه

9- دليل فقهي- نشانه در فقه- شجاعت
10- درخت تسبيح- از اشخاص حقوقي- از نزولات آسماني

پول  تركي-  زمين  قيمي-  اموال  مقابل  بيماري-  علامت   -11
قدرتمند آسيا

12- از نام‌هاي دخترانه- از انواع طلاق
13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش آغازين رمز جدول

2- از واژه‌هاي پركاربرد در حقوق تجارت- بايد بين جرم و مجازات 
برقرار باشد.

3- تعداد شهود در تشريفات طلاق- جين واژگون- رود لهستاني- 
روا بودن در فقه

و  بين شيء  رابطه  قرار-  انواع  از  بانكي-  حقوق  واژه‌هاي  از   -4
صاحب آن

5- از اوراق بهادار- امتحان در پزشكي قانوني- در مقابل ثمن
از ارث  از قواعد فقهي- دادگاه تجديدنظر آنك رمان است-   -6

برنده‌ها
7- از نويسندگان مقاله »بررسي نحوه محاكمه عاملين ژنوسايد 
مسلمانان ميانمار با تأيكد بر جنايات ژوئن 2012«ك ه در مجله 

دادرسي 156 دادرسي منتشر شده است.
8- قهري از انواع آن است- تپانچه- ميوه نكيو

9- به معناي نمي‌آيد است- از نام‌هاي پسرانه- مجموعهك ارشناسان
10- محبوب‌تر- مستند بودن چيزي در فقه- وزيدن باد

11- تكراري ك حرف- اختيارات و اهليت لازم- زن شوهركرده در 
فقه-ك لام صريح شرعي

12- معمولاً جلب افراد در اين زمان صورت مي‌گيرد- بحثي مهم 
در آيين دادرسي مدني

13- بخش سوم رمز جدول
رمز جدول:عقيده برخي از اساتيد و قضات در مورد تحصيل مال نامشروعك ه در مقاله »بررسي تحليلي بزه تحصيل مال از طريق نامشروع« 

در شماره 156 مجله دادرسي چاپ شده است.
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صدای عدالت انسانی

حضرت علي عليه‌السلام و ادبيات 
عرب

مردم  براي  ابیطالب  ابن  علی  »دوستي 
معـيار و مقياس اسـت؛ همچـون آتشـي 
كه ناخـالصي طلا را مي‌نماياند؛ دوستي 
علي، در جـان انسـان، چـنان مي‌كـند« 

)سيف‌الدوله(.
»او را نشناختند و به خاطر ناداني‌هايشان 
با وي دشمـنيك ـردند؛ مـردم همگـي 
دشمن چيزهايي هستندك ه نمي‌دانند« 

)ابن سکون حلي(.
»در حـاليك ـه دخـتران قبيلـه، برهـنه 
هستند، لباس نمي‌پوشـد و تا وقتيك ه 
شكـم ستمدیدگان تهي اسـت، شكم پر 

نمي‌كند« )عبدالمهدي مطهر(.
گفـتيمك ـه خـشم بر ستـم و غـم بـراي 
ستمدیده و وفـاداري به او، پايه ادبـيات 
پيروان علـی ابن ابیـطالب اسـت. درخت 
كهن‌سال ادبيات شيـعي، از اين عواطف 
برآمده، بر چـنان زميـني روييـده و بلند 
شده تا بر سرتاسر تاريخ عربي سايه افكنده 

است. ادبياتي راك ه سرچشمه‌اش، خشم 
و غضب بود، »ادبيات عصيان« نام نهاديم 
و ادبياتي راك ه از احسـاس غـم ژرف، از 
يادكـرد مصـائب و دردهـا و از وفـاداري 
نسبت بهي اد آنانك ه ستم ديده‌اند، ريشه 
گرفته اسـت، »ادب وفـاداري انساني« نام 
نهاديم. به نظـر نگارنده اين نام‌گـذاري، 
درسـت و برحـق اسـت؛ زيـرا اين‌گـونه 
ادبيات، شعر انقلابي استك ه از ادبياتش، 
جز تصـوير غم ديگـراني ا وصـف حزن 
ژرفيك ه از سـركوب، آزار و قتل، از قتل 
علي )ع(، فرزندان وي ارانش حس مي‌كنند 
وي ا تأليف چيزي از حـق آن نكيوكاران،‌ 

چيز ديگري ندارد.
در نظر اديبان، علي و فرزندانش تبديل به 
انديشه و مباني شده‌اند. وقتي اديبان براي 
آنها غمگين مي‌شـوند، در واقع براي هر 
سركوب‌شده، هر ستمدیده و هر بزرگي 
در روي زمينك ه خويشانش او را از خود 
دورك ـرده‌اند و آزاردیده اسـت، غمـگين 
مي‌شوند. اصحاب اين ادبيات، چه‌بسا به 

خاطر سرودهاي ا نوشته‌هايشان، از سوي 
حـاكمان مورد سـركوب، آزار و آوارگـي 
قرار مي‌گرفتند و در بسياري مواقعك شته 
با  مي‌شدند، قطعه قطعه مي‌شدند وي ا 
محروميت از نان، آب، هوا و نور خورشيد، 
در زندان مي‌مردنـد؛ با اين حال، همواره 
عصـيان و غمـشان فزوني مي‌گـرفت و 
در اين دو حـالت، بيشـتر مي‌سرودند و 
احساس ارزشمند انساني،ك رامت انساني 

خود را مي‌نمود.
چـنين تقسيم‌بنـدي‌ايك ـه ما آن را بـه 
ادبيات عصيان و ادبيات وفاداري انساني 
تقسـيمك ـرديم، جـزي ك تقسـيم‌بنـدي 
شكليك ه نمود ظاهري ادبيات تشيّع را 
نشان دهد، نيسـت و شامل جوهره آن 
نمي‌شـود. در واقـع هـرك دام از ايـن دو 
احـساس،ي عني خشـم بر ستمـگر و وفا 
به ستمدیده، ‌از همديگـر ناشي شده‌اند، 
بركي ديگر تأثير مي‌گذارند و همديگر را 
برمي‌انگـيزانند. در بسياري موارد، غـم و 
خشم،‌ وفا و دشمني، گريه و انقلاب را در 

ت 1402
ت و هفتم، فروردین و اردیبهش
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برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

يك قصيده، با وحدت وي گانگي مي‌بينيم. 
در اكثر قصـايديك ـه در آنهـا از علـي و 
گرفتاري‌هاي اوي ا از فرزندانش و رنج‌هاي 
آنـاني ا از ستمدیدگان و سرنوشت آنان 
سخن رفته اسـت، چنين چيزي وجـود 
بـراي  وفـاداري،  ايـن  نمـودهـاي  دارد. 
شخصيت و اصول انديشه او، از زماني آغاز 
شدك ه توسط اشراف بر ضد امام توطئه‌ها 
چـيده و بهك ار گـرفته شـد. در دلي اران 
علي، وفاداري به وي، چيزي جز وفاداري 
به خود ارزش‌هاي علوي نبـود. در واقع، 
بانگ زيبايي بر ضـد زشـتي و اعتماد به 
خير و نكيي، به دست خليفه‌اي بودك ه 
پدري مهربان بود و هر آنچـه براي خود 
مي‌خواست، براي مردم هم مي‌خواست.

عـبدالله بـن طفـيل عـامري،‌ در جنـگ 
صفين درك نار حضـرت علي عليه‌السلام 
بود و گروهي ازي اران معاويه، به او پدران 
و اجدادشان راي ادآور شـدند، ولي او در 

پاسخ گفت:
»گفتـيمك ـه علـي پدر ماست و ما چـون 

فرزندان، فرمان او می‌بریم«.
عبیدالله بنك ثير، عامل خالد بن عبدالله، 
والي امويان در مكه بود؛ وقتي ديدك ه او 
طبق عادت امويان و واليان وك ارگزاران 
آنان، بر منـبر، حضـرت علي )ع( و امـام 
حسين )ع( را نفرين مي‌كند، ابن‌كثير در 
حاليك ه مرگ و زندگي‌اش به دست خالد 
بود، بلند شـد، ‌وي را لـعنك رد و گفـت:
»خدا لعنتك ـندك ـسي راك ه به علـي و 
حسين بد مي‌گويد، چه والي باشد، چه از 
توده مردم. رحمت و درود خدا بر علي و 
حسين، هرگاهك ه قيام‌كننده‌اي به صلح 

قيامك ند«.
حضـرت علي علـيه‌السلام، از اين جـهت 
هم در ادبيات عرب وارد شـده اسـت و 
وفاداري به او و مباني‌اش، موجب پيدايش 
از  بلندي شـده اسـت.  شعرهاي زيبا و 

مظاهر اين وفاداري، شعرهايي بودك ه در 
آن، علاقه مردم به او و ايمان پايدارشان 
به ارزش‌هـاي انسانيك ـه گذر زمـان، آن 
را از بين نمي‌برد و گرفتاري‌ها بر آن چيره 

نمي‌شود، به تصويرك شيده شده بود.
آن  ايمـان،  و  اين دوستي  نشانه‌هاي  از 
بودك ه مردم به نام او تبرک مي‌جستند؛ 
ناميك ه در آن، فضيلت‌ها و جوانمردي‌ها 
جمع بود. به اين خاطر اسـتك ه متنبّي، 
خطاب به سيف‌‌الدولهك ه نامـش »علي« 
بود،‌ مي‌گـويد: »نامي مبـار كو لقـبي 

غرورآفرين«.
اين از نمودهاي عشق و ايمان مردم به 
نام حضرت علي عليه‌السلام بودك ه هرگاه 
مردم مي‌خـواستند آن را ذكرك نـند، با 
واژه‌هاي تجليل و تعظيمي اد مي‌كـردند. 
متنبّي خطاب به سيف‌الدولهك ه بين او 
و مصريان در منطـقه صفـين جنگي در 

گرفته بود،‌ مي‌گويد:
»اي سيف‌الدوله صاحب جلالت!ك سيك ه 
نام بهترين مخلوقات و آدمي‌زادگان را بر 
او نهاده‌اند. وقتي به صفين رسيدي، نيك 
بنگر سـپاه غربـيان )مصـر( از آنجا عقب 
نشسته‌انـد؛ گـوييك ـه سپاه مصـر، سپاه 
فرزند هند استك ه ترسانده‌اي و گويي تو 

اي علي! علی ابن ابیطالب هستي«.
وفاداري مردم نسبت به علی ابن ابيطالب، 
به جايي رسيده بودك ـه هرك سيك ه علي 
را در كمي‌كـرد، او را دوسـت مي‌داشـت 
و ذاكران وفادار، او را مورد تجـليل قرار 
مي‌دادنـد؛ ‌چـنان تجـليليك ه شـايسته 
يادآوري بزرگ‌مردي اسـتك ـه مظلومانه 
شهيد شده باشد. وقتي عمربن‌عبدالعزيز 
اموي،‌ك ه عـلي را شناخـته بود، دوست 
مي‌داشت و بدگويي از او را منعك رده بود، 
درگذشت؛ شريف رضي درباره او چنين 
سرود: »اي پسر عبدالعزيز! اگر بنا باشد 
ديده‌اي بر جواني از امويان اشك بريزد، 

من براي تـو خواهـم گـريست. داد از تو 
برآمد، آن‌سانك ـه سـتم از آنان و تـو از 
آنانك ناره گرفتي و من تو را برگزيدم. اگر 
مي‌توانستم مرگي راك ه به تو رسيد دور 

كنم، به حتم فداكاري مي‌كردم«.
از نمـودهـاي وفـاداري بـه عـلـی ابـن 
ابیطالب )ع(، آن استك ه شاعران درباره 
همه فضايل او شعر گفته‌اند و هيچ ويژگي 
در او نيـست، مگر آنكه آن را به نـظم 

درآورده و شرح داده‌اند.
نقل شده استك ه سيد حميري، روزي در 
كوفه به مردم گفت: »هرك س فضيلتي از 
علی ابن ابيطالب براي من نقلك ندك ه 
درباره آن شعري نگفته باشم،ي ك دينار 
به او جـايزه مي‌دهم«. از جـمله نمودهاي 
وفا به علي، آن بودك ه شـاعران شيعي، 
همه سخنان علي را حـفظ بودند و تكرار 
مي‌كردند، از آنها تأثير پذيرفته و آن را 
به شعر سروده‌اند؛ آنان مي‌خـواستند آن 
گفتارها را ارج بنهند و توجه و عنايتشان 

را بنمايانند.
روزگاران مي‌گذرد و شـخصيت علی ابن 
ابيطالب )ع(، همـواره در ادبيـات عـرب، 
نمود فزون‌تري مي‌يابد و اين شخصيت، 
همواره والاتر، گسترده‌تر و ژرف‌تر مي‌شود 
و روح عربيت را از انحـرافاتك سانيك ه 
دكيتاتوري ورزيده، طغيانك رده و به نام 
عربيت، بديك رده‌اند، حـال آنكه عربيت 
از آنان بيزار است، رهايي بخـشيده است؛ 
بلكه بر آن ارزش‌هـاي والاي انـساني را 
افزوده است، به گونه‌ايك ه شايسته است 
جهانيان در هر جـايي، به آن توجهك نند، 
در سايه بيرق آن درآينـد و به آن چنگ 

بزنند.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
فريببازخوانی كي پرونده جنايي

مدتي بودك ه بهروز با ماشين صاحبك ارش 
كار مي‌كرد؛ آن روز پنج ساعت از وقت آمدن 
بهروز به خانه مي‌گذشت. ساعت ديواري هال 
پذيرايي هفت صبح را نشان مي‌داد. حدود 
ساعت نه بودك ه شيرين سراغ شوهرش بهروز 
را از صاحبك ارش جهانگير گرفت. جهانگير 
به او گفت: بهروز ديشب مثل هر شب ساعت 
ده به جلوي درب خـانه‌مان مراجعهك رد و 
ماشين را گـرفت و رفـت، چه شـده؟! مگر 
نيامده؟! شيرين گفت: خير نيامده است. دلم 
شور مي‌زند. دقايقي بعد شيرين مفقود شدن 
بهروز را به نزدكيان و خـانواده‌اش خـبر داد و 
همگي پيگيري افتن او شدند. از طرفي ضمن 
مراجعه بهك لانتري محـل سكـونت، رسـماً 
مفقود شدن بهروز را گزارشك رده و پرونده 
فقداني تشيكل و خواهان پيدا شدن او شدند. 
نزدكيي‌هاي ظهر، ماشين پژو 405 جهانگير، 
صاحبك ار بهروز، ماشينيك ه بهروز شب‌ها با 
آنك ار مي‌كرد، در سهيك لومتري ... خانه‌اش، 
چـند خـيابان آن‌طرف‌تر، صحـيح و سالم با 
قفل و زنجير فرمان و پدالك شـف مي‌گردد 
و تحقيقات پليس با شدت بيشتري انجام و 
سرانجام جسد خون‌آلود بهروز دري ك محوطه‌ 
خاكي و در وسط خار و خاشا كو زبالهك شف 
مي‌‌گردد. باك شف جنازه‌ بهروز، موضوع به 
بازپرس ويژه‌ قتل دادسراي عمومي گزارش 
و بازپرس جنـايي، همراه با مأمورانك شف 
جرايم و تشخيص هويت و پزشكي قانوني، 
در محلك شف جسد و محلك شف اتومبيل، 
حاضر شده، جسد و محل‌هايك شف اتومبيل 
وك شف جسد را معاينه وي افته‌هاي خود را 
صورت‌مجلسك رده و مبادرت به آثاربرداری و 
تصویربرداری و تهيه فيلم و عكس مي‌نمايند. 
شيرين همسر بهروز و تني چند از بستگانش 
گريه‌كنان، در محلك شف جسد حاضر شده 
و جنازه‌‌ بهروز را شناسايي و تعيين هويت 
مي‌نمـايند. جسـد متـعلق به مردي اسـت 
حدوداً 30 ساله به نام بهروز با البسه معمولي، 

يك پيراهن سرمه‌اي آستينك وتاه چهارخانه، 
شلوارك تان سرمه‌اي،ك مربند چرمي مشكي، 
زیر پیراهن سفيد، جوراب طوسي و بدون 
كفش، آثار جراحات متعدد، عميق و نوعاً 
كشنده در سر و صورت و بدن بهروز مشهود 
است. وجود جراحات عميق و متعدد در بدن 
بهروز، حاكي از اين استك ه به قصد قتل 
)كشتن( اين ضربات وارد و زده شده است. 
هيچ آثاري از درگيري در محلك شف جسد 
مشاهده نمي‌شود و علي‌رغم وجود جراحات 
عميق و متعدد در بدن بهروز، خون زيادي 
به روي زمين نريخته است. محرز و مسلم 
مي‌شـودك ه بهـروز در اتومبـيل و در محل 
كشف جسد به قتل نرسيده است، بلكه او 
را در جاي ديگرك شته و بعد به اين محل 

منتقلك رده‌اند.
تحقيق از شيرين، همسر بهروز و جهانگير 
صاحب‌كار او ضروري به نظر مي‌رسد. شيرين 
مي‌گويد: شـش ماهي بودك ه بهـروز جـهت 
كمك به خرج و مخـارج خـانه و خـانواده، 
شب‌ها از ساعت ده شب تا دو صبح با ماشين 
صاحبك ارشك ار مي‌كرد وي ك درصدي 
هم به او مي‌داد. من راضي بهك ار شبانه بهروز 
نبودم چون واقعاً خسته مي‌شد؛ اما خودش 
راضي بود و مي‌گفت اين ساعات هم خلوت 
است و همك رايه‌ بيشتري مي‌گيرد. او بعد از 
اينكه به خانه برمي‌گشت استراحت مي‌كرد 
و ساعت هشت صبح هم به دنبال صاحب 
كارش جهانگير مي‌رفت و به اتفاق هم سر 
كار مي‌رفتند. ديشب هم طبق روال رفتك ه 
ماشين را از جهانگير بگيرد و کارك نـدك ه 
ديگر نيامد. نگران شـدم و به صـاحبك ارش 
زنگ زدم. جـهانگير هـم از موضـوع نيامدن 
بهروز خبر نداشت. خـانواده و بستگانش را 
خبرك ردم و بهك لانتري محل مراجعه و خبر 
مفقود شدن بهروز را دادم تا اينكه ماشين 
و جنازه‌اش پيدا شد. شايد سارقي ا سارقين 
اتومبيلك ه قصد سرقت ماشين در اختيار 

بهروز را داشته‌اند او را به قتل رسانده باشند. 
يك دختر سه ساله دارم، پدر و مادر بهروز هم 
زنده هستـند و دو برادر وي ك خـواهر دارد. 
جهانگير هم توضيح مي‌دهدك هي ك شركت 
خدماتي دارم. دو سالي استك ه بهـروز براي 
منك ار مي‌كند و حدود شش ماهي استك ه 
به پيشنهاد خودش خودرو پژو 405 خودم 
را از سـاعت ده شـب تا دو صـبح در اختيار 
او مي‌گذارم تا به عنوان کمک‌خرجی‌اشك ار 
كند و هر از چند گاهي هـم از درآمدش، 
درصدي جزئي به من مي‌داد، خرابي ماشين، 
پول بنزين، سـرويس روغـن و مـواد و لوازم 
مصرفي به عهده‌ خـود او بود. خيلي مواقع 
هم آن درصد جزئي را از بهروز نمي‌گرفتم. 
ديشب مثل هر شب بهروز ساعت ده شب 
آمد و ماشين را برد. او بعد از اينكهك ارش 
تمام شد به خانه مي‌رفت و ساعت هشت 
صبح به دنبال من مي‌آمد و به اتفاق هم به 
محلك ارك ه زياد هم با خانه‌هايمان فاصله 
نداشت مي‌رفتيم. امروز ساعت هشت صبح 
دنبالم نيامد؛ با خودم گفتم شايد خواب مانده 
استك ه حدود ساعت نه صبح خانمش زنگ 
زد و گفت بهروز به خانه برنگشتهك ه نگران 
شدم تا اينكه خبردار شدم ماشين دري ك 
محله و جنازه وي در محل ديگري پيدا شده 
است. به نظر من سارقين او راك شته باشند و ...
پيگيري ويژه موضوع قتل بهروز در دستور 
كار بازپرس ويژه قتل وك ارآگاهان جنايي 
قـرار مي‌گـيرد. تحـقيقات وسيـع محـلي 
محسوس و نامحـسوس نشان مي‌دهدك ه 
جـهانگير گاه‌وبیـگاه و حتـي در زمـانيك ه 
بهـروز در خـانه نبوده و حتـي شب‌هـا به 
منزل وي رفت‌وآمد داشته است. جهانگير 
مدعي مي‌شود مـن با بهروز خـانهكي ـي و 
مثل دوتا برادر بوديـم همـكار و همراه هم 
بوديم چـون با هم مي‌آمـديم و مي‌رفتيم 
و رفت و آمد خـانوادگي هـم داشتـيم. زن 
او شيرين خانم مثل خـواهر من اسـت و 
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بهـروز هـم به خـانم من خـواهر مي‌گـفت.
رفـت‌وآمد شبـانه و گاه‌وبیـگاه جـهانگير به 
منزل بهروز و در غياب وي، مسئله‌اي بود 
كه نمي‌شد آن را ناديده گـرفت؛ زيرا بهروز 
و جهانگير روزانه و ساعت‌هـا در محـلك ار، 
كنار هـم بوده و با هـمك ار مي‌كـرده‌انـد و 
هيچ ضرورتي براي حضور جـهانگير در شب 
و به تنهايي در منزل بهروز وجـود نداشت. 
گوشي‌هاي تلفن همراه جهانگير و شیرین، 
بدون اينكه در جريان امر قرار گيرند به طرق 
ممكن بررسي و ارتباطات وسيـع و عشقي 
دو طرفك شف و برملا مي‌شود. جهانگير و 
شيرين صدها پيامك عاشقانه، فيلم و عكس 
و تصـوير، به همـديگر ارسـال و ارتباطات 
تصوير و پيامكي داشته‌اند و حتي از ارتباطات 
خود نيز در ارسال پیامک‌هـا پرده برداشته 
و به تعـريف و تمجيدكي ديگـر پرداخته و 
به عنوان خاطراتي ماندگار یادك رده بودند. 
كيي از همسايه‌هـاك ه در شـب قتل بهروز 
ورود جهانگير به منزل او در ساعت 11 شب 
ديده بود به موضوع شهادت داده و حاضر 
به ‌مواجهه‌ حضوري هم مي‌شود. تحقيقات 
از شيرين به صـورت جدي ادامه مي‌يابد. او 
منكر همه چيز و هرگونه ارتباط با جهانگير 
مي‌شود؛ اما بعد از ساعت‌ها بازجويي و ارائه 
مستندات و نتيجه تحقيقات به عمل آمده 
و قبل از مواجهه حضوري، به‌ناچار لـب به 
سخن مي‌گشـايد و باك شـيدن آه سـردي 
اعتراف مي‌كند و مي‌گويد بله آقاي بازپرس، 
شب قتل جهانگير پيش من بود و بهروز را 
من و او با همك شتـيم و توضـيح مي‌دهد؛ 
حدود دو سالي بودك ه بهروز پيش جـهانگير 
در دفتـر خـدماتيك ار مي‌كـرد.ي ك روز به 
محلك ارش رفتـم تا به اتفاق هم از آنجا به 
منزل مادرم برويم. همان روز براي اولين بار 
جهانگير را ديدم و بهروز من را به او معرفي 
كرد و گفت همسرم شيرين است و بعد به 
من گفت اين هم آقا جهانگير صاحب‌کارم 
مي‌باشد. از همان لحظه‌ اول متوجه نگاه‌هاي 
سنگين، آلوده و معنادار جهانگير شدم. از 

حـدود شـش مـاه پيـشي واشي واش پـاي 
جهانگير به خـانه‌مان باز شد. او چند بار به 
تولد  همسرشي ا  تولد  مختلف،  بهانه‌هاي 
بچه‌اش ما را به خانه‌شان دعوتك رد و متقابلًا 
كيي دو بار هم ما آنها را دعوتك رديم. پس 
از آن جهانگير به بهانه‌هاي مختلفي به منزل 
ما مي‌آمد و از هر فرصتي براي نزديك شدن 
به من استفاده مي‌كرد و مرتب در گوش من 
مي‌گفت: من نمي‌دانم تو چگونه توانستي به 
بهروز براي ازدواج بله بگويي! اصلاً چطور شد 
كه زن بهروز شدي؟ واقعاً حيف تو نيستك ه 
زن بهروزي! تو با اين زيبايي وك مالات، ادب 
و متانت، به چه چيز او بله گفتي؛ بهروز لياقت 
تو را ندارد، هنوز او را نشناخته‌ای! من بيشتر 
حرف‌هاي  به  اوايل  مي‌شناسم.  را  او  تو  از 
جهانگير توجه نداشتم؛ اما بعد، اين حرف‌ها 
به روي من اثر گذاشـت و خودم را بالاتر از 
بهروز حسك ردم و مرتب اين حرف جهانگير 
كه تو بهروز را نمي‌شناسي و من او را بيشتر از 
تو مي‌شناسم مثل خوره به جانم افتاده بود و 
با خودم مي‌گفتم نكند بهروز در حـال خيانت 
به من است و جهانگير مي‌داند! ديگر بهروز 
را مثل سابق تحويل نمي‌گرفتم و بهانه‌جویی 
مي‌كردم. از طـرفيك مك م جـهانگير به من 
ابراز علاقه مي‌كرد و مي‌گفت اگر از بهـروز 
طلاق بگيري، من هم زنم را طلاق مي‌دهم 
و فوراً عقدت مي‌كنم تا معني خوشبختي را 
ببيني! با تباني و توافق پنهاني با جهانگير و 
به بهانه‌ك مك خرجي، بهروز را بهك ار شبانه 
با ماشين سوق داديم. با شروعك ار شبانه 
ارتباط من و جهانگير هم خيلي وسيع شد 
و خودمان را زن و شوهر فرض مي‌كرديم. 
روز خيانت به بهروز خيلي برايم سخت بود و 
به هیچ‌وجه راضي به خيانت نبودم، اما فريب 
حرف‌هاي جهانگير را خـوردم. او گفـت مگر 
قرار نيست با هم ازدواجك نيم و زن و شوهر 
را  ارتباطمان  دارد  اشكالي  شويم پس چه 
جلوتر بیندازیم و اين بودك ه عفت و عصمت 
و پاكدامني، هر سه راكي جا از دست دادم. در 
فاصله‌ايك ه بهروز شبانه براي تأمين معاش 

خـانواده تلاش مي‌كـرد، جـهانگير نزد مـن 
مي‌آمد و قبل از اينكه بهروز به خانه برگردد 
يعني ساعت دو صبح، جهانگیر از خانه خارج 
مي‌شد. آن شب جهانگير نزد من بود، هنوز 
سـاعت 12 شـب هم نشـده بودك هي ك آن 
ديديم درب باز شد و بهروز وارد شد و ما را 
با آن سر و وضع ديد. اصلاً سابقه نداشتك ه 
بهروز اين ساعت به خانه بيايد چون معمولاً 
ساعت دو صبح به خانه برمي‌گشت. از ديدن 
بهروز و چاقو به دست شوكه شديم و از ترس 
جانمان خواستيم فرارك نيمك ه او به سمت 
ما حمله‌ور شد؛ اما قبل از اينكه به ما برسد 
از شدت ناراحتي و عصبانيت، تعادل خودش 
را از دست داد و به زميـن خوردك ـه در اين 
موقع جهانگير و من او را گرفتيم و با چاقوي 
خودشك ه به زمين افتاده بود امانش نداديم 
و با زدن چندين ضربه چاقو به سر و صورت 
و بدن او جانش را گرفتيم. البته ضربات چاقو 
را من نزدم فقط او را گرفتم و نگه داشتم. 
آن‌طورك ـه من فهمـيدم بهـروز با ماشـين 
در حالك ار بودهك ه ماشيـن خراب شده و 
روشن نمي‌شود، او ماشـين را پار كو قفل 
و زنجيرك رده و به سـراغ جـهانگير مي‌رود. 
همسر جهانگير به او مي‌گويدك ه جهانگير در 
خانه نيست و بيرون رفته اسـتك ه به خـانه 
برمي‌گردد. درب را آهسته بازكرده و صداي 
من وجهانگير را در اتاق خـواب مي‌شـنود و 
بعد بقیه‌ ماجراك ه توضيح دادم. در پي اين 
اعترافات شيرين، جهانگير دستگير و بدون 
اينكه بداند شيرين به چه چيزهايي و چگونه 
اعترافك رده است او هم به قتل بهروز اعتراف 
كرده و پرده از اين جنايت بزرگ برمي‌دارد. 
جهانگير به اتهامات قتل بهروز و زناي در حال 
احصان و شيرين به اتهامات معاونت در قتل 
بهروز و زناي در حال احصان، تحت‌الحفظ به 
زندان معرفي مي‌گردند تا در آينده‌ نه‌چندان 
دوري محاكمه و به سزاي عمل ننگين خود 

برسند.
هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 
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